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 مقدمه

های اجتماعی از تابع علایق جمعی هستن و خواسته معیارهای زندگی

. حتی شنها و تمایلات صاحبان ثروت و قدرت حاصل میتبلیغات وسوسه

اسارت پادشاهان  گان به ارث رسیده درگذشتفرهنگ و آدابی که از 

 . هگذشته بود

خاطر برآورده کردن  های درونی بشر، بهها و ناآرومیشاید دلیل تمام رنج

های دیگران و رسیدن به لذت و خوشی از پیش تعیین شده بوده. خواسته

بختی واقعی باعث منظم شدن ضربان قلب یا به هیجان افتادن خوش

شه. چون هیچ چارچوب بندی مشخصی نداره و برای میهای بدن نسلول

ی به تمسخر گرفتن، مورد فرده. نباید در دایره به شخصی منحصر هر

نهایت افسرده شدن و انتقال این  خند قرار دادن و درشماتت و نیش

 های بعدی، گرفتار بمونیم. احساس ناتوانی به نسل

دلیلی نداره مطابق میل  میاد ونز یک زن با اندام بزرگ خوشما وقتی

 ما قراره . چونمیبا یک تیکه استخون زندگی کن بقیه و معیارهای تخیلی

جامعه  م نه دیگران. اگر غیر از این بودیبا اون فرد معاشقه داشته باش

های و این شامل تمام تصمیم ونکرد نه خودمانتخاب می یهمسر برامون

در هیچ  عمومی نخونید.ی خطبه هاتونشه. برای انتخابزندگی می

بختی وجود نداره. عرف جامعه چیزی جز یک فریب خوش ایکدهعشرت

 و سرگرمی نیست. 
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ای زندگی کنید که هنوز اخلاقیات از ارزش و مقام بالایی شاید در دوره

 ،برخوردار باشه ولی اگه حکومت تغییر کنه و به سبب تغییر حکومت

گیری برای حرکت دیل بشه، تصمیمائل اخلاقی به امور عادی زندگی تبرذ

مراتب از تحمل عذاب  به، برابر تغییرات د و یا ایستادگی دربا موج جدی

آزاری، دروغ،  ، کودکتره. اگر روزی ازدواج با اعضای خانوادهختجهنم س

عاملی برای برتری کسی بر دیگری باشه و  ،دزدیدن، تجاوز و زورگویی

جامعه با تغییر  یدلیلی بر روشن فکری به حساب بیاد، بدون شک بدنه

امری عادی و تحت داری که بردهمانیدرست مثل ز گیره.جدید خو می

کار قرار داشت. پس باید برای انجام دادن ی طمعحمایت قانون و جامعه

از تقلید کردن دوری کرد. ما زاغ مقلد  یخاز تار یادوره عملی در هر هر

 نیستیم؛ انسانیم!
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 فصل اول

 های فیروزهحوضچه

چراغ تیر برق نیست. شهرداری لامپای جدیدی با  مهتابی خبری از نور

گن قراره این نور آمار خودکشی رو به ای نصب کرده؛ مینور فیروزه

ها باعث شد نیمی از زنپنج سال پیش یه ویروس جدید حداقل برسونه. 

هایی جان، رباتهای بیحرف زدن رو از یاد ببرن و تبدیل بشن به مجسمه

کس ش باشن. تحمل این موضوع برای هیچتونستن آرامش بخکه نمی

سپردن ممکن نبود. پدرها، دختراشون و پسرها، مادراشون رو به خاک می

خالی یک  شدن. جایو با به آغوش کشیدن افسردگی طالب مرگ می

دو سال  شه.نمیپر  سیماتری خوشو یک انسان با انسان ی سبزترگل با گل

قبل مادرم و سال قبل همسرم ترکم کردن و پدرم از افسردگی راهی 

ثیر . اوایل تأخیابون سوزاین لامپ نیم تنها من موندم وان شد. تیمارست

همسایه رو ی شستم؛ گربهنها روی تراس خونه میمثبت داشت؛ ساعت

کردم. بارش بارون های عابر نگاه میکردم و به رقص نور چراغنوازش می

 داشت. بعد از هر بار پیوند خوردن آسمون با به رنگ بازی ابرها شباهت

ی ر چالهه بود. و حتی بعد از قطع شدن بارونرنگ ندیگه بی کوچه ،زمین

های مد. چالهواه به چشم میپر از آبی، مثل حوضی پر از سنگ فیروز

 شاید برای همین های به زمین افتاده بودن.چشم زخمکوچک شبیه به 

 کرد! دیگه کسی خودکشی نمی
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 تو رویا دیدم سه روز پشت .که خوابیدمبود آخرین باری  ،دو هفته پیش

ی بندن، زمین تبدیل به یک آینهها یخ میآبباره، هم بارون می سر

بینه، عاشق خودش و میر شبار چهره شه، خورشید برای اولینبزرگ می

گیره، کنه. از روز چهارم به بعد گرما از ما فاصله میشه و ما رو ترک میمی

شن، سومین برف پاییزی دیگه آب های بارون تبدیل به برف میبارش

 ره. شه و زمین برای همیشه تو خواب فرو مینمی

یزی های پائی از برفمیرن و خبروز میها هنالان خورشید سر جاشه، زن

نور  ای افتاده. توانایی خوابیدن از ما گرفته شده.. اما اتفاق تازهنیست

دیگه پرواز کردن تو خواب  هامون تبعید کرده.ای ما رو در جسمفیروزه

 شه.وجود نداره و رویایی ساخته نمی

ه دونیم باید چه کاری انجام بدیم؛ چهامون بلاتکلیفیم و نمیما تو بیداری

 برسه به حالا که تمام روز چشمامون بازه.

. اوایل به مجبوریم تو رخت خواب دراز بکشیم و به گذشته فکر کنیم

و دوستایی که صدای کمی هم دوران دانشگاه  کردم.هام فکر میبچگی

ی شروع مدت رسید. بعد از گذشتبه جایی نمی حق خواهی مدنیشون

ای یکی بر .ذاشتمی میز میسه تا بشقاب رو کردم با خودم حرف زدن.

کردم تو یکی برای تو! فکر می ی همسایه، یکی برای خودم وگربه

برات پرتاب زدم. حتی یه بار ظرف غذا رو جایی و باهات حرف میاون

که تازه همسرش رو ی بالایی یس کیه. همسایهکردم تا حواست باشه رئ

کردم اوایل فکر می از دست داده برام از همزاد صحبت کرده بود.

همزادت پشتت  خوابیگفت: شبا که به پهلو میمییارو بهم  .ستدیوانه

 تونی اونوقت نمی. تو هیچتکنه به نوازش کردنوع میکشه و شردراز می
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شی ش نمیکنه که هرگز متوجهو ببینی چون انقدر آروم نوازشت میر

اونا از ترس از تونن باهاش صحبت کنن. اما آدمای کمی هستن که می

کافیه بهش نشون بدی ازش  شن.کلام نمیمون با ما همت دادندس

 وقت از تنهایی درمیای. اون ترسی.نمی

 ودم.از بشقاب روی میز و میو میو کردن گربه سیاه دیگه خسته شده ب

بار نه با نیه شب که به رخت خواب رفتم شروع کردم به حرف زدن. ای

جایی و بغلم کردی، تا دونم اونگفتم: می خوابیدم.خودم، با اون. به پهلو 

ها ما رو ترک که چرا زنحالا به چیزی به جز من فکر کردی؟ مثلا به این

فته؟ مادر و گرر دونی ماه چه شکلیه یا چرا این اسمکردن؟ اصلا می

میره و سه تا از پسراش گفت: یه روز پادشاه میمی بود. بزرگم شاهزاده

کنن. تمام کشور پر ه تاج و تخت شروع به جنگیدن میبرای رسیدن ب

تر به اون دوتای دیگه غلبه و شه از قحطی و طاعون، برادر بزرگمی

تر صاحب یه ، برادر بزرگگذرههای زیادی میکنه. سالشون میاعدام

و نکشه، ماه بانو ر که پسرش خواهرششه و از ترس اینپسر و دختر می

تونه از فکر وقت نمیفرسته ولی هیچن انسان میهای بدورو به سرزمین

تر کردن به دخترش دست بکشه و با هر بار نگاه کردن به تبعیدگاه دیوانه

کسی به  گن: هرره؛ برای همین میکه یک روز از دنیا میشه تا اینمی

گاه صورت ماه بانوی از دست شه چون جلوهتر میمهتاب نگاه کنه، دیوانه

ماهی تا حالا ترسی حرف بزنی، نکنه ده. چیه؟ میو نشون میر شرفته

 نداشتی؟

زنه: د میی بالایی فریارسید. همسایهپله به گوش میصدای مأمورا از راه

شب  ود داره. خودم هردونم وجمن می اید.نهتون دیووولم کنید. همه
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 ماز همسایهشماها هیچ بویی از احساس نبردین.  زنم.باهاش حرف می

حتی چند بار باهم  زنه.دونه. اونم با همزادش حرف میبپرسین. اون می

ای، زنگ در رو زدن. رفتم سمت در دعوا افتادن. بعد از سکوت چند ثانیه

چیز! ازم پرسیدن: این مردک چی همهمورهای بیمأ کردم.بازش  و

 دونم، یارو دیوانه شده.گه؟ گفتم: نمیمی

کرد ازم حالی به اون نگاه می ند و درم برگردوو سمت همسایهر سرش

 کنی؟پرسید: داری چی کار می

ییدش کنم ولی من گفتم دوست داشت تأ از چشماش مشخص بود. ترس

شون، کنم بخوابم. بعد از رفتناگه این بشر و لامپای جدید بذارن سعی می

لامپای کوچه عوض شدن و دوباره رنگ مهتابی به خودشون گرفتن. 

بخوابم. دیگه خبری از ی همسایه به من رسید و دوباره تونستم گربه

ها افسردگی جشن مزخبا رفتن چشم ای نبود.های فیروزهها و حوضبارش

شون رو از دست بودم که خانواده روز شاهد خودکشی مردایی و هر گرفت

ای اصراری نکرد های فیروزهکس برای برگردوندن چراغ. هیچداده بودن

این  بخش از زندگی هستیم که تو رویا در جریانه. چون همه عاشق اون

د تو رو با ی عقگفت: سر آخر صیغهشه. مادرم میشامل حال منم می

 خونیم. بالشتت می

یا ست، به پهلو خوابیده بودم که یه صدایی اومد، فکر کردم صدای گربه

 ر شدم. دوباره اون صدای ضعیف بهخروپف خودم بیدادم از بلندی شای

 .اومد سراغم

 برام قصه بخونی؟ خوای بازنمیـ  
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خواب کردم که تونستم تکون بخورم. آرزو میسرجام خشکم زد. نمی

 باشم.

نترس، چرا به خودت فشار میاری؟ تو این دنیا هیچی برای ترس وجود ـ  

 نداره به جز ترس از خودت.

و به آرومی برگردوندم، کسی ر ترسیدم چیزی به زبون بیارم، سرممی

 پشتم نبود.

جهت تلاش نکن، اجازه بده بی ،و ببینیر تونی منوقت نمیتو هیچـ  

 ی.نوازشت کنم تا آروم بش

 تونه باهاش حرف بزنه.یاد حرفای همسایه افتادم که یه همزاد داره و می

شه، گی، اون همزاد همسایه بالایی دختر عموم میو میر اون ،آرهـ  

 زنه.دختر خوبیه فقط خیلی حرف می

عرق روی پیشونیم یک لحظه سرد تر از قبل نامنظم شد، نفس زدنم بیش

خواست سیاهی چشمام از ترس می شد.ی دیگه گرم میبود و لحظه

 و پنهان کنه.ر خودش

ای ببینی. با تر از اونی هستی که بخوای از من صدمهقوینترس، تو ـ  

تم ببینم تنهایی و تونسکنم تا حالت خوب بشه. نمیدستام نوازشت می

ترسم اگه بیدار بمونی کنم تا خوابت ببره. مینوازشت می تفاوت باشم.بی

 از دستت بدم.

های آب من تو ساحل نشسته بودم و باد قطره دیدم.خواب یه دریا رو می

خواب پریدم. گربه  . با صدای تصادف توی کوچه ازرسوندرو به صورتم می
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از  ای پرتابش کردم.سیاه سرگرم لیس زدن صورتم بود. به یک گوشه

 ی خواب اومدم پایین، رفتم سمت تراس و در رو باز کردم. رانندهتخت

. شدت ضربه به حدی بود که تصادف کرده بود تیر چراغ برقدیوانه با 

. روی کاپوت، پرت شده بود بیرونشکسته بود و راننده به  شیشه جلو

از خودش شد و ین ترکیب میرنگ قرمز خون به آرامی با رنگ آبی ماش

 شروع به لرزیدن کرد های طرفذاشت. دستبه جا میی بنفشی خونابه

  رسید.طور به نظر میالبته این .ت کوتاهی از دنیا رفتو بعد از مد

بودن رسید. بوی خون شنیده وش میبه گهای ولگرد از دور صدای سگ

شد. دور ماشین حلقه هاشون بلندتر میشدن زوزهتر میاندازه نزدیکو 

جاآورده  رو به سمت آسمون بالا گرفتن تا شکر خدا رو بهاشون هسر ن.زد

شروع کردن به خوردن جنازه. با اولین گاز، صدای مرد  در نهایت و باشن

ش، سرش رو از گلوش رو فشار دادن و با بریدنها چاره بلند شد. سگبی

تونه درد رو احساس تنش جدا کردن. بدن آدم تا نه ثانیه بعد از مرگ می

 کنه ولی برای مغز اتفاق بدتری میوفته؛ اون تمام اتفاقات رو از بچگی تا

بت به ها که سیر شدن نوی اول سگی مرگ، به یاد میاره. دستهلحظه

ها، ها رو جدا کنن. تو سرزمین ما سگترها رسید تا استخوانضعیف

رگ خبری از دفن کردن شن. بعد از مگاه خدا هستن و پرستیده میجلوه

اگه  از طرفی .ن تا تطهیر بشنندازمیها ها رو جلوی سگنیست. جنازه

؛ ها به کسی حمله کنن و بکشنش، کسی کاری به کارشون ندارهسگ

 .صورت بگیره یخدا دخالت کار که نباید در چون اعتقاد بر اینه

و روزی زیاده و مردن  بختیتون رو گاز بگیره، نشان خوشاگه سگی دست

شه. به کسایی گرفتگی افتخاری بزرگ برای فرد محسوب میدر اثر گاز
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هه با این گن: شبح. مردم زمان مواجو هار بشن، می رنمیه نهم ک

ی ها بعد از سجده. یه بار یکی از همین روحبه سجده میوفتن موجودات

زن عموم، روی سرش دست کشید و اون از شادی زیاد سکته کرد و مرد. 

کنن و خودشون رو ساله مراسم قربانی برگزار می های افراطی هرمذهبی

این مورد بعد از افسردگی بزرگ به یک رسم رایج کنن. ها میفدای سگ

های عادی برای خودکشی به حساب میاد. ده تبدیل شده و یکی از روش

اون،  برها به رسمیت شناخته شد و علاوهازدواج با سگکه سال پیش بود 

بطه تونست با یک سگ یا خادم اون راکسی که ازدواج کرده بود، می

 حق اعتراضی داشته باشه.  شوهر یا زنشکه برقرار کنه بدون این

زمانی که  به تحصیل ادبیات باستان و ژنتیک مشغول بودم.دانشگاه  در

برای  ،تحقیقاتی یها رواج پیدا کرده بود، عضو تیمبیماری سکوت خانم

ی کار رو برای پیشوا این مشکل شدم و قرار شد نتیجه پیدا کردن راه حل

 ولین رسانه وئمس های مردم،وی نمایندهتو مجلس جل م. اون روزبفرست

 . ی آزمایشات رو خوندمپیشوا نتیجه

ی کنترل م رابطهسفانه باید بگویمتأ ،پیشوای اعظم و بزرگان کشور»

دلیل اصلی این اتفاق است.  ،هامان با سگی مردان و زنان سرزمیننشده

ی از رابطهپیشوا مجبور به سکوتم کرد و برای بهتر شدن مردم دستور داد: 

 «ها پرهیز کنن.جنسی محافظت نشده با سگ

م از زبون جریان موافق و ست؛ ولی اگه بتونیتاریخ همیشه تحریف شده

، به واقعیت پی مرو بررسی کنی های تاریخی، روایتمخالف هر برهه

رو باشن ماجرای دعوا  هم مردم عادی دو طرف منازعه اگهاما  .مبریمی
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چه برسه به  و حقیقت با اونا باشه حقطرف کنن که طوری تعریف می

 ها.حکومت

هاشون به اوج رابطه ها درال پیش بود تنوع طلبی انساندویست س 

چیزی به جز خالی کردن خودش رسید و از کنترل خارج شد. مردم به 

شهر  های فاسدمکانی پیشوا مسئول کردن. خانوادهکر نمیف شهوت

های مختلف از مقامات فاسد تونست به کل کبودن، با گرفتن آتو و مدر

ها داشت؛ ی خاصی به رابطه با سگ. پیشوای اعظم علاقهکشور حاکم بشه

آورد و به  های مقدس به تحریر درکتاب بزرگی ساخت. بدابراشون مع

ای و ی رسانهگسترده با تبلیغاتاز طرفی خودش لقب پیامبر داد. 

 سال اکثریت مردمتر از بیستسد جامعه تونست تو کمداری بخش فاطرف

 راحتی کشت. اقلیت جامعه رو هم به هاش وادار کنه.رو به پرستش سگ

در این  ،ی خانواده دین جدید رو قبول نکنهکافی بود یک نفر از اعضا

گرد ولهای تمام عزیزانش جلوی چشماش کشته و خوراک سگ صورت

 شد.ها انداخته میزنده جلوی سگ، خودش زندهو در آخر شدنمی

ی این گذشته در ای جالبیه و تاریخ همیشه در حال تکراره.دنیا ج

صورت  شون امری عادی بوده و درو خوردن پهن هاپرستش گاو ،سرزمین

فرد  ،شدهاحترامی میین موضوع، چون به عقاید جمعی بیبا ا مخالفت

 .شدهگاوها مجازات و کشته میای از توسط ضربات سم گله

تم چون دیگه جذابیتی برام از نگاه کردن به اون صحنه دست برداش

 یه اتفاق ساده و معمولی و روزمره. شده بود. کاملا تکراری نداشت و
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مون نگاه کردم؛ پنجره پرده نداشت و داخل روی خونهی روبهبه پنجره 

رفتن. یه سیگار روشن کردم هم ور می خونه معلوم بود. دو نفر داشتن با

پک زدم. رفتم داخل خونه، تماشای دو نفر تو این وضعیت بار و بعد دو

حکم  ، به رخت خوابم نگاه انداختم؛ تختمحال به هم زنه. شب شده بود

 قبر و پتوی سفیدش برام مثل کفن بود. از خوابیدن وحشت داشتم.

داد که زمان زندانی بودنم، داشتم. درست همون حسی بهم دست می

تونستن من رو بکشن چون برای مردم نماد امید بودم ولی تا نمی

م رو ازم گرفتن؛ هنوز م دادن و وقتی برگشتم، خانوادهتونستن شکنجهمی

 شک دارم اونا مرده باشن.

 ن داخل قبره.کنار قبر بهتر از رفتروی مبل دراز کشیدم، خوابیدن 

من شه. بلند میتون بوی تعفن دنیای آدما پر شده با کثافت و از همهـ  

دونم تو قلب بزرگی داری؛ برای همین پیدات کردم و بهت وابسته می

شدم، تو مجبوری با من حرف بزنی تا بشناسیم وگرنه از تنهایی دق 

 کنی.می

گفت. باید باهاش نمی هراتر ترسیدم. بیر کمبااین صدای اون لعنتی بود.

 .حرف بزنم. شاید من دیوانه شدم و اسکیزوفرنی گرفته باشم

شه آدم توهم بزنه که تو نه مریض نیستی، اسکیزوفرنی باعث میـ 

 من که انسان نیستم، همزادتم. ای وجود دارن.های دیگهگیش انسانزند

بکشم تا ضربان قلبم  یسعی کردم نفس عمیق ترسم رو کنار گذاشتم.

 عادی بشه.
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 تونی فکرم رو بخونی؟تو می+ 

شی، فکر و ذکرت کنی همزاد یکی بم تو فکر منی، وقتی قبول میتوأـ  

هر زخمی  میوفته، برای منم میوفته. هر اتفاقی برای تو شه.با اون یکی می

ندم خبا هر لبخندت من می وی صورتت باشه، روی صورت منم هست.ر

 ما جدا از هم نیستیم.  ریزی.اشکم تو اشک میو با هر 

دی، انتظار داری سه سال تازه خودت رو به من نشون میوبعد از بیست+ 

چه واکنشی نشون بدم؟ یعنی این همه سال زمان لازم بود تا به یه بخشی 

 از وجودم پی ببرم؟

 شون با مای آخر زندگیکشه و لحظهها یه عمر طول میبرای اکثر آدمـ 

 حال باش که زودتر به وجودم پی بردی.شن. خوشرو میروبه

ی همزادش سر وکله ها شدی سگغذای بالایی وقتی زن همسایه+ 

 وقتی دیدی همسری ندارم اومدی سراغم. طور.م همینتوأ پیداش شد.

. ولی حالا نیازی به من نبود آدمایی رو داشتی که دوستت داشتن. توـ 

حوصله و غمگینی. از این همه ناراحتی خسته بی روز عصبی، تنهایی. هر

 به خودت بنداز. ییه نگاه شدم.

تا حالم خوش بشه؟ فقط نگو تونی برام انجام بدی الان چه کاری می+ 

. یه زن بهتره سیگارم رو بکشم تا به حرفای تو گوش بدم حرف زدن.

 سابید.ی تو مغزم رو میاندازه بهکه م داشت

م نیمه کنی؟ خیلی وقته نسخم، سیگار دم پنجرهخوای روشنش نمیـ 

 کاره ول کردی.
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 دادم.الت درازکش خسته شدم، به مبل تکیه از ح

 بیا جلوم بشین و یه سیگار بکش.+ 

م نیست، تو ه تونم از پشتت جدا بشم، نیازی به این کاروقت نمیهیچـ 

 بکشی برای منم خوبه.

سیاه رو بغل  از یخچال یه لیوان آب خوردم، گربه سیگارم رو کشیدم.

 .خوابکردم و رفتم تو رخت

 که دوبارهیدار شدم، نور اتاق بنفش شده بود. مثل اینبا صدای بارون ب

 عابر رو عوض کردن. هایچراغ

یه صندلی برداشتم رو تراس نشستم.  ای نداشت.فایده سعی کردم بخوابم.

کردم که رویی نگاه میبه همسایه روبهکشیدم و سیگار میپشت سر هم 

همسرش رو به آغوش کشیده. ممکنه تو زندگی چندبار عاشق بشی ولی 

چیزی برای بار اول  ی هرالبته تجربهطعم اولین عشق همیشه متفاوته. 

کلاس حتی خرید ماشین یا اولین بوسه. یادم میاد  طعم عجبیبی داره.

و  ه بودای اشتباه گرفتکس دیگه و با، منیه زن مست اول دبیرستان بود.

خواست بوسم کنه که همون حین بالا آورد؛ فکر نکنم برای کسی به می

 این اندازه متفاوت بوده باشه.

 .خوریم. از شلغم متنفرمپاشو برو تو اتاق. سرما میـ 

گفتی قراره کمکم کنی ولی فقط وراجی توام وقت گیر آوردی، می+ 

 کنی.می
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ی کنار دیوار میومد و با صدای بارون ترکیب لونه ا ازهگنجشک آواز

 .... سرسام آور بودجیک و یک، چیک وچیک و ج و شد، جیکمی

یا دارن. خیلی لذیذترین گوشت رو تو دن ن.این گنجشکام واقعا خوشمزه ـ

اشت؟ اون انبار برنج رو یادت میاد که در حلبی د وقته گنجشک نخوردی.

تو توری  فتادنترسیدن و میدی. گنجشکا میکوبییرفتی رو در متو می

کندین شون رو میبعد کله .ابات تو سوراخ پشت انبار مخفی کرده بودکه ب

 کردین.می درست کباب نمکچاشنی  با و

اگه بابام  ترین گناه بچگیم کشتن گنجشکا بوده.شانس آوردم بزرگ+ 

یا اگه دختر  شدم تو پارک جنس بفروشممواد فروش بود لابد مجبور می

 داد.، به تن فروشی عادتم میبودم و مامانم بدکاره

وضع حال یه نفر دیگه  غصه خوار ملت هم نباش. به تو چه توجیه نکن.ـ 

 ده.خوردن گنجشکا کیف می چطوره.

داد. حال کس دوباره انجامش نمیوگرنه هیچ بخشهلذت ،گناه .آره+ 

حتی  کنی.دی کیف میمی که انجامکارای نادرست رو ه، حال... دمی

به خوردن کنه، تو می و دکتر از خوردن چیزی منعت شیوقتی مریض می

 کنی.تمایل پیدا می تربیشاون غذا 

 ؟کباب کنیچندتا گنجشک رو شه حالا نمیـ 

. رویی نگاهی انداختمروبه ت کردم و به چراغ جدید و ساختمونسکو

 بیرون رو پوشید و از اتاقمرد جدا شد. لباساش نزدیکای صبح زن از 
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 پوزخند زدم و به ی بالایی روشن شد.بعد، چراغ طبقه. چند ثانیه رفت

 .برگشتم اتاق

ایی که برای ارضای هکار تمام چیز وهمهگوه به این دنیای بی+ 

 دیم، بباره.مون انجام میشهوت

 ی هرزه رو دیدی، به شوهرش خیانت کرد.دخترهـ 

داد. ت ترتیب یه زن شوهردار رو میدیدی، داشی هرزه رو مرتیکه+ 

 بریم.ناه لذت میمون کثافتیم و از گجفت ربطی به زن یا مرد بودن نداره.

 خون بگیری تا بتونم بخوابم.حالا بهتره خفه

شیم مثلا سیگار، زن، مرد، میما همیشه جذب کارها و وسایل ممنوعه 

ن که این همیه رو دارن. ها حکم الهین یا گربه تو دنیایی که سگهروئ

ها قرار نگرفته و خورده سگ تا الان مورد غضبموجود به نسبت مایع 

 جای شکرش باقیه. نشده

 همه سکوت.خوای یه زن بیاری تو این خونه؟ مردیم از ایننمیـ 

گنجشکای روی  زنی.مه سکوت؟ یه بند داری حرف میهمردیم از این+ 

 دیوار از دستت فراری شدن.

ای به حال ما داره؟ زن که نیستم نوازشام زدن من چه فایده حرفـ 

 و قلقلک بده.ر وجودت

 !با این صدای ظریفت مردی تو+ 

 همزادها جنسیت ندارن. نه مرد نیستم. همزادتم.ـ 
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حداقل  دی.تم نشون نمیکه نداری. قیافه مبه من چسبیدی. جنسیت+ 

 اصلا چرا ول کن من نیستی؟ موجوداتی. از بگو از نژاد کدوم یک

زاده مثل حروم .ی توهین آمیز به حساب میادبرای ما یک کلمه همزادـ 

مون داشتیم که دوسترو مون زمانی خانواده و کسایی ها. همهبرای انسان

یای ما تو یه بعد شون داریم. دنکردیم که دوستو ما خیال می داشتن

از وجود نیم ولی شما هیچ اطلاعی تونیم شما رو ببیمی دیگه قرار داره.

وظیفه داریم تا زمانی  زاد به دنیا میاد،میی یه آدبچه . وقتیما ندارین

 بعد از هامونبعضی اما رو به زبون میاره مراقبش باشیم. که اولین کلمه

ی زیادی هاو سالو روزها  تونیم به زندگی عادی ادامه بدیماین اتفاق نمی

یکامون روز خانواده و نزد که یکاین تاگردیم یبرمبرای دیدن اون بچه  رو

ها آدم ها وشیم بین اونما هم مجبور می شن.خبر می از این موضوع با

 شن.ها برنده میجواب مشخصه و بچههمیشه  یک طرف رو انتخاب کنیم.

 شنکنن، بعد مدتی طرد میشون رو انتخاب میچون کسایی که خانواده

 میرن.یا از افسردگی می

یعنی حاضرین برای یه بچه از تموم چیزهایی که دوست دارین دست + 

 بکشین؟

ت عمر هزار و سیصد ساله انسان یکی بشیکنی با یک وقتی قبول میـ 

رسه چون ت به انتها میو با مرگ اون زندگی شهد سال محدود میبه ص

باید  که هو این بهایی هیچ دنیای پس از مرگی پذیرای حضور تو نیست.

شن ها عقیم میمردها تبدیل به خواجه و زن بپردازی. از طرفی برای عشق

 ای به دنیا نیاد که نشانی از وجودبچه تا ،ترکیب نشه هم تا نژادهامون با

 ما باشه. نسل
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 ای و دوستی داشتی؟تو قبلا زن بودی یا مرد؟ خانواده+ 

 دارم مرد نبودم.خاطر  به م پاک شده. تنهاحافظهـ 

یعنی تمام زندگیت از بین رفته؟ واقعا من ارزشش رو داشتم و انتخاب + 

 درستی بودم؟

. تموم این مدت بخشهدوست داشتنت لذت م زندگی من شدی.تو تموـ 

شدی و لذت حال میساکت بودم و چیزی نگفتم چون با هر اتفاقی خوش

 شدم.بردی، منم شاد میمی

 تونم درک کنم.ساکت باشی و حرف نزنی. نمیسه سال وبیست+ 

کردی.  خاطر کارش توهینرویی بهی روبهتونم... تو به زن همسایهنمی

 طور با خودت کنار میای؟چه

 تونی احساسات یک جن رو درک کنی.تو نمیـ 

 م شده! یه جن وابسته بعد از گفتن این حرف خشکم زد.
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 فصل دوم

 های چوبیعروسک

ذایی برای خوردن باقی تو یخچال غ بارید.ومین روزی بود که بارون مید

پایین  ،ها اومدمی خرید اینترنتی رو نداشتم. از پلهحوصله نمونده بود.

شد. به میرفتم تو خیابون. هوا سرد بود و سرماش باعث سوزش دماغم 

 رم درد بگیره و از دماغم خونشه سباعث می سردی زیاد حساسیت دارم.

. تا فروشگاه راه زیادی نبود برای همین به این موضوع اهمیت بباره

 فروخت.های سگ چوبی میبون، عروسکدادم. دوره گردی کنار خیانمی

چوب سفید  گفت:ش میچوبش از درخت سپیدار تهیه شده بود. فروشنده

 خرن تا ازدواج کنن.ازش میدخترای جوون  برای باز شدن بخت خوبه.

از  هست دا برابر شده، کسیها و مرگفتم: الان که تقریبا نسبت زن

 خره؟ گفت: همیشه کسایی هستن که تنها باشن. عروسکات ب

خواستم پولش رو بدم ولی قبول نکرد  چوبی بهم داد. یبعد یه مجسمه

 م ادامه دادم تا به فروشگاه برسم.چون شناخت چه کسی هستم. به راه

گشتم خونه باید برمی شد رفت داخل.ه بود و نمیدر افتاددرخت نزدیک 

ی سگ و غذا با مجسمهکردم. بدون چتر و از اینترنت کوفتی خرید می

چند ثانیه نگذشته بود که  بی تو دستم شروع به قدم زدن کردم.چو

 زنه.احساس کردم یکی صدام می

 آهای آقا، با شمام.ـ 
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 بود. زن همسایه ی انداختم،صبر کردم به پشتم نگاه

سردتون نشده تو این هوا تا فروشگاه رفتین و دست خالی برگشتین؟ ـ 

 حداقل بیاین زیر چتر من خیس نشین.

 من خیس شدم، دیگه اهمیتی نداره.+ 

تون حداقل اون مجسمه سگ سفید رو پنهان کنید، دخترا دستـ 

 میندازن.

اونا مهم نیست، بذار به حال خودشون باشن؛ ما هم یه زمانی مثل + 

 بودیم.

منم دست کمی ازشون ندارم فقط  ولی شما هنوز مثل اونا هستین.ـ 

 .کمی بالا رفتهسنم 

 شناسین؟من رو از کجا می+ 

مون هستین که رو روییی روبهاگه اشتباه نکنم شما همون همسایهـ 

 زنه.کشه و با خودش حرف میشینه، سیگار میش میبالکن خونه

بقیه کار خوبی نیست، حداقل به حریم سرک کشیدن تو زندگی + 

 خصوصی هم احترام بذاریم.

 شه ولی پشت پنجره توی خونه چرا.یبالکن حریم خصوصی حساب نمـ 

ذایی که خریده بود رو از غ به نزدیک خونه رسیدیم. ازم خواست مقداری

تشکر کردم و گفتم: نیازی نیست. از طرز حرف زدنش فکر کنم  بردارم.

 کشم.کاراش سرک می فهمیده بود تو
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؛ برای دوباره سبز کرد.ی کنار دیوار نگاه میشک شدههای خدونبه گل

ها مثل درخت قوی نیستن تا گل اومد.شون کاری از دستم برنمیشدن

 به امید سبز شدن بشینن. ها خشک و بریده شده یه گوشهسال

 م دوتاههمسای بارید و خبری از همزادم نبود.می دو روز پشت هم بارون

ی تماشا کردن باقی هاش خرید. پس چیزی براپرده برای اتاق معشوقه

گی به جز سگ چوبی سفید کنار تختم. تمام زندگیم بوی کهنه موند.نمی

 گرفته.

 م؟پس من این وسط چه کارـ 

فعلنه که  ن شده.زن دم خورمو ی ما یکشانس خوش دوباره برگشت. از

میش ن اوضاع قاراش تو ای ناک باشه.تونه ترساز نظرم پنهونه پس نمی

 صحبتی باهاش بدم نیست.هم

ها شنیدی هایی که تو بچگی در مورد جنما ترسناک نیستیم. داستانـ 

خواستن رابطه بین ما عادی نمی هستن. رو فراموش کن. اونا همه افسانه

 باشه.

زن یه  وقتی ش رو بدزده یابچه ،ت که یه جنخواسشاید یه مادر نمی+ 

 تختش ببینه. ش برگشت تو رو رویبه خونه

 شیم که برامون ممنوعه.مون عاشق چیزایی میبه قول خودت ما همهـ 

تر به شیم که بیشعاشق کسایی می بریم.نه. از کارای ممنوعه لذت می+ 

شباهت بین گی به حتی موقع انتخاب حیوون خون .دارنخودمون شباهت 

 بخوایم باهاش چه برسه به آدم یا جنی که .کنیمخودمون با اون دقت می
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خودش تو بدن و ی ی گم شدهکسی دنبال نیمه . هرصحبت بشیمهم

که زن هستی ببینمت با این بتونم فکر کنم اگه گرده.ذهن دیگری می

 شبیه منی و نیازی ندارم تو ذهنم تصورت کنم.بازم 

طلسم پیوند  شینیم.دو طرف میز ب تونیم باهم دروقت نمیهیچما ـ 

تونم تو صورتت حی شده که تنها زمان مرگت میمون طوری طرادهنده

شم به یک جن سرگردون تا مابقی میری و من تبدیل میو مینگاه کنم. ت

 ی آه خانواده و دوستانمه.عذابی که نتیجه عمرم رو در عذاب زندگی کنم.

دی و به زیباییت کررفتی به خودت نگاه میی جلوی آینه مییه زمان+ 

گرفتگی یا ای ماهنکنه روی صورتت ج شد. از اون برام بگو.حسادتت می

 کنی؟سوختگی وجود داره و پنهانش می

ها شاخ سیاه و زن مردها دوتا شاخ دارن.روی سرشون  های جنهمهـ 

پنهونش  موهامزیر  وقت ازشون خوشم نمیومد وهیچ شاخ سفید.

 کردم.می

  ؟که رنگ عجیبی دارهه؟ سبزه، آبیه، یا اینچشمات چه رنگی+ 

 ای دارم.های قهوهها چشممثل اکثر آدمـ 

 پشت میز نشستم. و کاغذ و قلم رو برداشتم .بلند شدم

 بهش گفتم: ادامه بده.

 کار کنی؟خوای چیمیـ 
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کسی که تموم عمر مراقبم  ادامه بده تا بتونم دونی.خودت بهتر می+ 

 رو ببینم. بوده

اده هاش رو روی کاغذ پیکرد و من گفتهاون از خودش تعریف می

موهاش و  تا رنگ آبیفتاده ا کردم. از خطی که روی ابروی چپشمی

های کوچیکش رو بدون هیچ کم و کاستی با کلمات گی لببرجست

وقت فکر کردم. هیچمی تبدیل به نقاشی کرد و من کلمات روتوصیف می

باشه انتظار داشتم ترسناک  ن بتونه به این زیبایی باشه.کردم یه جنمی

صدای  کردمگریه رو از درونم احساس می هقنمک بود. صدای هق ولی با

 نکرده. یبه خودش نگاه شدها میزنی بود که مدت

اگه قرار بود  حال شدنت انجام دادم.گریه نکن، این کار رو برای خوش+ 

 .دفتر رو ببندمناراحت بشی همون بهتره که 

 تونم با کلمات بیانش کنم.نمی نه. واقعا ازت ممنونم.ـ 

دارم از درون کنم حس میشه. کنی حال منم بد میتو که گریه می+ 

 شم.خفه می

 بوسمت.چون محکم بغلت کردم و دارم میـ 

 قشنگ کشیدم؟ نیازی به این کارها نیست.+ 

 .ممن سبزه طوری که بودم. فقط رنگ پوستم سفید نیست.دقیقا همونـ 

 هستن؟ ها سبزهی جنهمه+ 
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های ارغوانی مون ارغوانی. جنترین، طلایی و کمیابسیاه ،سبزه سفید،ـ 

 شن.چون باعث افزایش عمر می فتنبه دام جادوگرها می

 لطفا ادامه نده.+ 

 نکنه الان چاق شده باشم؟ ،گممیـ 

 ؟شنمی چاقمبا این سرعتشون ها مگه جن+ 

 نه.ـ 

 گی برای خودت؟پس چی می+ 

ه ب . نقاشی رو دستم بود.برگشتم خوابتخت و به د شدماز صندلی بلن

 کردم.بود چی کار می دراز کشیده مکردم اگه الان کناراین فکر می

 کشم.خوای به چیزای دیگه فکر کنی؟ خجالت میمیـ 

که  امتو فته.خاصی نمی آدما رابطه داشته باشن اتفاقها با اگه جن+ 

 عقیمی.

بتونه لمست کنه،  یکیاین چه جور دوست داشتنیه که  هیچ حرفی نزد.

قدم زدن، عزیزم گفتن اما تو حتی نتونی موهاش رو بو کنی.  ،نوازش کنه

ای نکنی، فایده خودت رو تسلیم محبوبت زمانی که صدقه رفتن تاو قربون

 نداره. 

بیاره. البته سگ چوبی سفید تونست از تنهایی درم  حق با دوره گرد بود.

این  ، جنس چوب یا رنگش نداره. بلکههیچ ربطی به سگ این موضوع

تا قبل از خرید سگ . ز تنهایی خارج بشیمکنه اتلاش میکه  اراده ماست
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دیدم و از کسی که دوستم داشت، میچشمام بسته بود، محبتش رو ن

  کردم.حقیقت باز  به روی فراری بودم. خریدمش و چشمام رو 

فتاده که ده فال گرفتیم، تا حالا اتفاق نیش می ما حداقل یک بارهمه

طور واقع این باشه. ولی درمون نامربوط ی روی کاغذ به زندگینوشته

این خودمونیم که به دنبال  فال هیچ ربطی به زندگی ما نداره. نیست،

آدمی  ست:دلیل این کارمون هم خیلی ساده گردیم.می وجه اشتراک

میل سیری ناپذیری به خوشبختی داره و اونو در هر چیزی جستجو 

 کنه.می

برای همین تفاوت  نداره. ییمعنا بختی یا بدبختیها خوشبرای جنـ 

 موضوع ما رو به موجودات این شیم ونمی لئو غم قا بین شادیچندانی 

ای هامون پر شده از منطق و هیچ علاقهازدواج .کرده ی تبدیلاحساسبی

تونه ی بهتری داشته باشه، میکسی پول و قیافه مون وجود نداره. هربین

 جامعه ازدواج کنه. ترهای مرفهاد بهتری ببنده و با طبقهقرارد

مدتی  از بعد موناهحتی معمار وسازها سوزونده شاعرها تبعید، مجسمه ـ

 اضر نبود پولش رو برای زیبایی هزینهجنی حهیچ کار شدن چون بی

ای هر گوشه قوم سرگردان. در یک به کنه. طولی نکشید تا تبدیل بشیم

مون زندگی که پول رو خرججای اینما به کردیم.از دنیا گنجی پنهان می

براساس قلب  هاهامون رو خرج پول کردیم. دیگه جنزندگی کنیم

ردی از بین رفته مذاشتن و جوانشون به هم احترام نمیشون یا علمبزرگ

همه منتقد این وضع بودن و مقصر  جاست کهبود. قسمت جالب ماجرا این

رد دونستن. دربار به زیر کشیده شد و پادشاه ماصلی رو حاکم جامعه می

شد که حکومت مردمی دوامی نیاورد و جنایت به حدی زیاد اما 
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ای ای قبل از دریافت پول و هدیههامون از بین رفت. هیچ جن مادهزندگی

شد و هیچ مردی نبود که برای ارضای خوابی با همسرش نمیحاضر به هم

گدایی محبت به شغل اول مردم سرزمینم شهوت، قلب زنی رو نشکنه. 

که ما به بعد شما مهاجرت کردیم، از تمام این تبدیل شده بود. تا

 ها شدیم.هامون گذشتیم و عاشق انسانداشته

اون فقط به بخشی  ،کردمتونستم با همسرم صحبت میوقت که می هر+ 

 .تریاما تو ترسناک ،برد که من به زبون میاوردماز واقعیت و فکرم پی می

 کنم اطلاع داشته باشی.کر میچیزی ف تونی به هرخاطر که می این نه به

ترسم چون با دونستن تموم افکارم، هنوز دوستم داری. یه رابطه ازت می

 مونه.با محبت، توجه، نوازش و مقدار زیادی دروغ پایدار می

 من عاشقت هستم.ـ 

احتمال دادم که زن ساختمون  دراومد. از جام بلند شدم. زنگ در به صدا

 خونه بودن. انهمأمورای دیو ت در و بازش کردم.. رفتم سمرویی باشهروبه

معطلی یه مشت خوابوندن تو صورتم. پخش زمین شدم. دستام رو بدون 

گفتن: خل و چل زود باش بریم که قراره حسابی بهت بهم میبستن و 

ها و ها از صحبت کردنات با در و دیوار، از گریهخوش بگذره. همسایه

 اومدن.جهتت به ستوه دلیلت، از عصبانیت و دعوای بیهای بیخنده

تمام  ها پایین بردنم.کشون از پلهسوالی بپرسن کشونازم  کهبدون این

ی کوتاه مدتم از بین رفته بود. هر بیست لباسم خونی شده بود و حافظه

من رو گرفتن. مورا مأچرا کردم چه بلایی سرم اومده و می ثانیه به این فکر

تو وجودش  کسی اومدن چون هرشون بیرون نمیها از خونههمسایه
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پرورش و نشون دادنش رو نداره. ت فقط جرأ ،گی دارهدیوانمقداری 

. صدای گربه از خونه به گوش یمچیز. به خیابون رسیدهمهوهای بیترس

گفت: میومیو. کرد و میروی تراس نشسته بود به من نگاه می رسید.می

دومی  مورا موند پیش من وفرار کن. اما گوش نداد. یکی از مأبهش گفتم: 

ه از کرو بگیره. احمق بدون این تر رفت تا گربهی بیشتن جایزهبرای گرف

پرید  جا خشکش زده بود و سر آخرهمون جاش تکون بخوره یا فرار کنه

 را. موتو بغل مأ

 در اصل اما اسمش یک پوششه ست.خونه مردن بهتر از رفتن به دیوانه

کنن و ها میکار سگهاست. ما رو خدمتداری آدمبرده محلی برای

شه تا ن بریده میموهای هار محافظت کنیم. زبونوظیفه داریم از سگ

تا به  کننهامون رو هم قطع میتآلاز طرفی  هیچ شکایتی نکنیم.

مقامات های به برده روی نیاریم چون قراره هاخوابی با بقیه دیوانههم

کشن تا از کار افتادیم ما رو میکه هم  . زمانیتبدیل بشیم حکومتی

زندگی  همیشه جای کثیفیه و. دنیا نرو به فروش موناعضای بدن

 وقت عادلانه نبوده. هیچ

شین اومد.خونه با گربه مأمور دیوانه سیاهم به نزدیک ما ای از خنده ی 

ع کرد به شرو .سر موفقیت به لب داشت. تو چشمای گربه ترس رو دیدم

ای ولگرد بوی خون هســـمت خونه فرار کرد. ســـگ پنجه انداختن و به

ـــنیده بودن و به مقدس چرندیات  وقتهیچ .طرف ما حرکت کردن ش

شت ولیبودن صت عالی بود برای مردن.  شون برام اهمیت ندا این یه فر

عنوان یه  من باشــه تا زندگی کردن به تونســت پایان زیباتری برایمی

شی رو ممنوع کرده ولیپرخدایی که میبرده.  شن ستم خودک تر از دهبخ
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سیم. ما میکه اونیه  سیگار شنا شیطان  شم و با  حتی اگه وارد جهنم ب

 بکشم بهتر از زندگی تو اون گوه دونیه.

جا فرار کنیم؛ تونیم از اونمی کنم این کار رو انجام نده.ماس میبهت الت ـ

 ونیم.تشاید کمی طول بکشه ولی ما می

 ها زل زدم.روی زمین زانو زدم، دستام رو آوردم جلو و به چشمای سگ

بشم اگه برده  ردن بهتر از هزار سال برده بودنه.یه روز آزادانه زندگی ک+ 

ه و اگه به کس شم یه آدم دیگمی شناسی نیستم.دیگه اینی که می

ذاری و تنهام می وقت تو دیگه دوستم نداری.ای تبدیل بشم اوندیگه

 مونه.هیچ راه فراری برام باقی نمی

زوزه  دورم حلقه زدن و شروع کردن مثل گرگ ها نزدیکم شدن.سگ

کشیدن. سگ سفیدی اومد سمتم و بدنم رو بو کرد. استرس تمام وجودم 

خواستم فریاد می لیس زد و اولین گاز رو ازش گرفت. دستم رو رو گرفت.

گلوم خواستم نمی ها چه بلایی سرم میارن.دونستم سگبکشم ولی می

 رو بریده شده ببینم.

تونیم هم رو ببینیم و اون روز بهت گفته بودم ما فقط یک روز میـ 

فته زندگیته. بدنت مرگ رو قبول کرده. قلبت داره از تپش می آخرین روز

 هات برای خودکشی آماده شدن.و تمام سلول

هام در حال ام استخونکردم تمیاحساس م ها نزدیکم شدن.مابقی سگ

 شکسته شدنه. تعادلم رو از دست دادم و دیگه کنترلی روی بدنم نداشتم.

پیچیدم. مثل مار به خودم می ،لرزید، تمام تنم به رعشه افتاددستام می
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های سگ سفید دستم رو رها کرد و چند قدم به عقب برداشت. مثل زن

از شنیدن صدای ها سگ شیدن.در حال زایمان شروع کردم به فریاد ک

اومدن  فید با سر اشاره زد گلوم رو ببرن.سگ س فریادم عصبانی شدن.

بگیرن ساکت  رو گاز که اولین. اما قبل از اینجدا کنن از تنم جلو سرم رو

 شدم و از هوش رفتم.

مورا رو به دندون ها گوشت مأسگ چند دقیقه بعد چشمام رو باز کردم. 

 جا پخش شده بود.خون همه بویو  گرفته بودن

 سرت رو بالا بیار.ـ 

 .بود ایصدا از جایی دیگه شنیدمبار از درونم نمیصدای جن بود. این

طور که تاده بود. یه زن زیبا دقیقا همونروم ایسسرم رو چرخوندم. روبه

ترین چیزی که تا به حال دیده بودم. قشنگ کشیده بودم. لخت و عور.

ش، پنهان شده بود. به موهای مثل طناب تاب خوردههاش زیر سینه

هام و من رو بوسید. حس دستاش رو گذاشت روی گونه سمتم اومد.

بوسه؛ خندیدیم، مادری رو داشتم که فرزندش رو برای اولین بار می

 احساس کردم دوباره زنده شدم.

تا از طریق چشمات خودم رو ببینم.  تموم عمر منتظر این لحظه بودمـ 

تونه من و نترس؛ جز تو کسی نمی هتره بلند شیم و بریم توی خونه.ب

 هام رو ببینه.زیبایی

آرومی من  به چکید.از تموم تنم خون می دور گردنش. دستام رو انداختم

روی  ،روی تخت دراز کشیدم. موهاش رو کنار زد ها بالا برد.رو از پله
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ار یک نفر نبودیم. دیگه به اجب پاهام نشست و شروع کرد به رقصیدن.

هاش. تندتر د. دستام رو گذاشتم روی سینههم پیوند خورده بوه بدنامون ب

 با یه خمیازه روی من دراز کشید. رنگ شاخش سفیدتر شد و رقصید.می

ی تنم خونی جاری یخ زده صبح که از خواب بیدار شدم از زخمای

 و اون هنوز کنارم خوابیده بود. شد نمی

 ه بود.خوابم تعبیر شد ون جاش رو به برف داد.روز، بار دیشب بعد از سه

یزایی تو زندگی وجود از نو متولد شدم. چ دنیای من به انتها رسید اما

 تونه پیدا کنه.کس دلیلی براش نداره و نمیداره که هیچ
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 فصل سوم

 نی زعفراشکوفه

 که انسان باشیم!اینما بیشتر به بازیگران رویای یک الهه شباهت داریم تا 

ای با رنگ سفید که روی دیوار کشیده شده. هیچ رنگ دیوار نوشته

ی پایین وار سفیدی از لبههای کار، یا لغزیدن اشکای از کنارهاضافه

درستی انجام داده.  شه. مشخصه هنرمند کارش رو بهنوشته مشاهده نمی

یی به چشم راضی چنین چیز زیباهای اعتکم پیش میاد میون جمله

 .بخوره

 بشه رنج تنها ادامه دادن در یک جمله بیان بشه. ه کم پیش میاد کهآرـ 

 ای باشه.گر مفهوم دیگهشاید بیان+ 

راهی برای نمایش قدرت خودش پیدا  ،چه در رویا، غم ،چه در واقعیتـ 

 کنه.می

 کنن. بهتره به فکر خودمون باشیم.تا چند ساعت دیگه پاکش می+ 

 زیادی خود خواهی.تو ـ 

ش بگیرم. بدون توجه به حرفاش، حوله رو از کمد برداشتم و رفتم دو

ی چندتا شه به خونههمیشه تبدیل می محیط حمام گرم و مرطوبه.

ی سبز درختی. سطل براشون حکم برکه رو داره و دوش آب با قورباغه

داره. اوایل که سمت دوش  ش به درخت شباهترنگ سبز لجن گرفته

 کردن.دزدکی از روی کاشی بهم نگاه میپریدن روی دیوار و می رفتمیم
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چند مدت که گذشت، سطل آبی حموم جاش رو به دیوار داد. روی سطل 

زدن. با خودم گفتم: لابد از من شستن و به کف بازی من زل میمی

قورباغه، ممکنه از  زاده وخوشش میاد. اگه ببوسمش مثل داستان شاه

وضعیت! این اواخر  م ولی اگه پسر بود چی؟ اونم در اونیتنهایی دربیا

ه شینن و با چشمای از حدقتایی لب سطل میسه رفیقاشم آورده.

چاره. از حموم بیرون اومدم. ی بیسبزازنن. شون من رو دید میدراومده

 با ماشین ریش تراش اومد کنارم.

ارم سه ساعت خوام موهام رو از ته بتراشی. خسته شدم. حوصله ندمیـ 

 شون کنم.شون و بعد با هزار زحمت خشکبشورم

. ولی از موی کوتاه های سبز، از طرفی این جن سبزهاغهاز یه طرف قورب

 رنگ شده خوشم میاد.

دونم از موی کوتاه رنگ شده خوشت میاد. ولی وقتی موهام رو میـ 

ترسم میفتن زمین. شه شاخام مثل پیاز نرم بشن و بییزنی، باعث ممی

 وقتی کنارت خوابیدم، چشمات رو کور کنم.

 یوی صندلی نشست. با بلندترین شمارهماشین رو از دستش گرفتم. ر

طور که همینبا اون بود. حق  ممکن شروع کردم به کوتاه کردن موهاش.

ها قدرت خودشون رو از دست شاخ شددار بدنش کم میدنباله از رنگ آبی

موهای خودم رو بزنم، خواستم با ماشین  فتادن.دادن و به زمین میمی

دردی کنم. بلند یادم اومد که قبلا این کار رو انجام دادم. نشد باهاش هم

ها رو تعریف کردم. پشیمون شد شد خواست بره حمام. ماجرای قورباغه

. شویی باقی مونده موهاش رو سپرد به آب فاضلابو تو سینک ظرف
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ش. بعد خشک افتادم به جون کله بنفش وقتی کارش تموم شد با رنگ

و کردم ش رو بو می، تو بغلم موهای کوتاه و تازه رنگ شدهسرش شدن

به قلبم بوسه  م در عوضاون زعفرون شدی. یگفتم شبیه شکوفهبهش می

ای داره ولی به بوسیده شدن زد! موی تازه رنگ شده بوی تند و زنندهمی

 ارزه.می

درست مثل کبوترا که تقریبا تمام طول  بودیم.یک ساعت در آغوش هم 

طور ها اینکنن اما برای انسانشون وصلن و نوازشش میروز به جفت

روز تو بغلت بگیریش و جملات محبت آمیز به گوش  شه هرنیست. نمی

زنه. گیره و کهیر میگی مینید. بعد یه مدت، رابطه بوی کهنهم بخو

هر وعده یه در مونه ولی اگه می ر فردی هقه مثل غذای مورد علاقهمعاش

 زنه.مدل غذا رو بخوری، دیگه دلت رو می

 پس بهتره نوازشم نکنی تا برای هم عادی نشیم.ـ 

گذره ولی این تصور تم بدونم تو فکر بقیه چی میهمیشه دوست داش+ 

تنهایی یا و فکرهایی که به  گاهی وقتا آدم از تصورات ست.کننده دیوانه

چیزی قابل بیان نیست.  شه. هرگین میشرم رسهه ذهنش میدر جمع ب

موند. ای پابرجا نمیدیگه هیچ رابطه خوندنمی دیگر روها فکر هماگر آدم

 های ذهن هرهای ممنوعه و تاریکیها، عشقنفرت ها،تمام اون خشم

 شد.کسی مشخص می

یه نگاه  فتاد؟کنی اتفاق خاصی میواقعا فکر می من انسان نیستم ولیـ 

کسی توانایی  ساده به رفتار ظاهری فرزندان آدم کافیه که درک کنی هر

ان خوندن نم اگه امکمالش رو نداره. مطمئافکارش و نیت اع پنهان کردن
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آور یک راهی برای مخفی کردن تصورات شرم ذهن برای همه فراهم بود

 کردین.پیدا می

گیری بتونم با یه غافلمن دوست دارم از خوندن فکر من دست بکشی تا + 

این از  دم تو ازش آگاهی داری.ه انجام میکاری ک حالت کنم. هرخوش

ممکنه بعد از گذشت مدتی، حسی  کنه.شیرینی و تلخی رابطه کم می

 که بینمون قرار داره از بین بره و نتونیم مثل قبل به هم محبت کنیم.

 ندارم. شای جز قبول کردنچارهاگه اینجوریه پس ـ 

بندی که قرار بود ها رفتم. دستپتو رو کنار زدم و به سمت کمد لباس

 به همسرم هدیه بدم رو از کشو پایینی بیرون آوردم.

 خوری روش رو برگردوند.عصبانی شد و با دل

به  زی که برای یک زن خریدی رووقت چیاز این طلا بدم میاد. هیچـ 

تا  رمت رو بهم بدهبندهای چی از دستای هدیه نده. یکخانم دیگه

یعنی  وقت اونو پوشیدم نخوندن ذهنت. هر ای باشه بین ما براینشونه

 ای برقرار نیست.بین ما هیچ اتصال ذهنی

توجه دستش رو به شکی بالا آورد تا ببوسمش. بیبه کنارش برگشتم.  

 .لبخند زد بند رو گذاشتم تو دستاش.نتش، دستبه شیط

و فریبم ندادی؟ چه راهی برای  رو گفتیاز کجا متوجه بشم حقیقت + 

 فهمیدنش وجود داره؟

 هیچ راهی وجود نداره. تو باید بهم اعتماد داشته باشی.ـ 
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 خوای یه بازی انجام بدیم تا سرگرم بشیم؟ امان از این زندگی. می+ 

 کنی؟همه بازی میشی اینتو خسته نمیـ 

تونی فکرم رو ه نمیهای روی تخت ندارم. چه خوبنه. کاری به اتفاق+ 

 بخونی.

ر شد و پاهاش رو دور کمرم حلقه زد. خر گیر م سوابلند شدیم. روی کول

ی بزرگ روی تهآورده. نزدیک پنجره شدیم. با اصرار زیاد پیاده شد. نوش

سرمای  کل کوچه رو پوشونده بود و بنفشدیوار پاک شده بود. نور 

کرد. کمی سرد تبدیل می گرمای بازدم رو به بخارزمستون بدون بارون، 

م شروع بشه. آدم برفی یا آدم بارونی صبر لازم بود تا تفریح زمستونی

قشنگه ولی تکراری شده. چندتا گنجشک روی تیر چراغ برق نشستن. 

کردیم. ته شون میبار بچه بودم که با پدرم روی بخاری کبابآخرین

بر تره. از صش خوراکها خوای شبیه به دل مرغ داره و از تمام پرندهمزه

گیر خوبی بشه. تقریبا بعد فکر نکنم ماهی زد.زیاد کلافه شد و بهم غر می

های کوچیکی که روی دو ربع ساعت، تفریح ما از راه رسید. مارمولک

گذاشتم زیر م رو رفتن. ناخن انگشت اشارهآرامی راه می توری پنجره به

عجب بهم نگاه جدا کردم. با ت ها رو از سیمرمولکشستم با یه ناترینگ ما

چیزی  وقت مارمولک پرنده ندیده بود. هرکرد. فکر کنم تو زندگیش هیچ

ن. بعد از کنشون رو پیشکش میای پرواز، دمها بربهایی داره و مارمولک

به پرواز درآوردن دومین خزنده، توجه گنجشکا به سمت ما جلب شد. 

سرش رو تکون داد ولی  خوای شروع کنی؟ با اکراهبهش گفتم: نمی

انتظارش رو  ی خوبی زد.کردم این کار رو انجام بده. ضربه مجبورش

شد و برای  روی زمین جلب یهای افتادهتوجه گنجشکا به دم نداشتم.
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ی اههپرند د. بهحمله کردن. بازی خوبی بو شون به سمت آسفالتتصاحب

 درمیارن. ا دمهنورغذا دادیم. دو روز دیگه هم اون جاگوگولی 

نه  قرار بود از نفرت و خشم دور باشی.خوای دیگه بازی نکنیم. میـ 

کنی خدا ببینه و که خودت به بخشی از خشم تبدیل بشی. فکر نمیاین

 ازت دل سرد بشه؟

 کردن تونه اشتباه کنه و لذت گناهسوزه چون نمیدلم به حال خدا می+ 

 رو بچشه.

سرگرمی بهتری برای انجام دادن پیدا ای؛ شاید لازم باشه نهتو دیووـ 

خوای برات کتاب بخونم کنی و این جونورا رو به حال خودشون بذاری. می

 یا قصه تعریف کنم؟

خوان مودب باشی، به گو هستن. تو کتابا ازت میها دروغنه. نویسنده+ 

شه معلمی رو بخشید که همه احترام بذاری و از خطاشون بگذری. نمی

بچه تو مدرسه و تموم سال مورد تمسخر قرار بگیره. چطور باعث شده یه 

ی زورگو ی مواد مخدر، دلال نوزاد، متجاوز، فرماندهامکان داره فروشنده

دنیای ده مورد بخشش قرار بگیرن! مره میو استادی که به جنسیت ن

کسی، کنن ضعیف و بی شک ی کاغذ فرق داره.های روواقعی با نوشته

زنن. اگر در این تا جایی که امکان داره توی سرت میگن و بهت زور می

جهان عدالتی وجود داشته باشه، باید جلوی رخ دادن ظلم رو بگیره وگرنه 

می برای یک دل زخم تونه مرهرفتن خداوند و طبیعت نمیانتقام گ

بختی و خورده باشه. بدبختی و به زمین افتادن کسی دلیلی برای خوش
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شه. درسته که قانون وجود داره ولی ای نمیحال خوش هیچ ستم دیده

 .باشه حتی برای مجریانشگاه ثابت و امنی وقت نتونسته تکیههیچ

انیت بهم خیره شد. دو قدم رفت عقب و با عصب با دست گوشاشو گرفت.

 م بیرون اومد.ی که از حنجرهکرد. با یه آهتنها نگاهم میهیچ حرفی نزد؛ 

 دراز کشیدیم.تسلیم شدم. دوباره روی تخت 

تونه کارای من باشه. تو از بچگی بهم پیوند گین بودنت نمیدلیل غم+ 

خوی من آشنایی داری، وخورده بودی. پس با تمام خاطرات زندگی و خلق

 حق دارم بدونم چرا ناراحتی.

 وقتی یه جن...ـ 

 حرفش رو قطع کردم. 

تو از این کلمه بدم میاد. بهتره یه جایگزین بهتر براش پیدا کنیم. نه + 

 بیارم. م رو به خاطره من دوست دارم گذشتهو ناسمت رو به یاد میاری 

ممکنه واقعیتی که برات تعریف  وقت حرف یک زن رو قطع نکنهیچـ 

 کنه رو تغییر بده. می

 ست. ه ولی این طرز بیان کردن آزار دهندهحق با توئ+ 

به پسرها ریکا و به دخترها  کردین،ی تو روستا زندگی میوقتی بچه بود ـ

 دوست داشتم به این اسم صدات بزنم،گفتین. از همون زمان کیجا می

 .ریکا
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گن. کیجا! آره. در زبان مازنی به دخترها، کیجا و به پسرها ریکا، می+ 

 دوتاشون اسم برند لوازم شوینده هم هستن. اسم قشنگیه. هر

 هم فشار داد و منتظر بود ساکت بشم. سرش رو تکون داد، لباش رو ب

ات زندگی شه؛ بخشی از خاطروارد رابطه می وقتی یک جن با یک انسان ـ

چیزی در خاطرم  که ناراحت بودمکنه. ش از ذهنش عبور میگذشته

 دم.دارم تاوان پس می آوردنشنداره ولی الان با به یاد وجود 

ازت واقع داره  ی آدما برام مهم نیست درگه گذشتهوقتی یه زن می+ 

گذشته و خاطرات  ؟یا نه ی من کنار بیایتونی با گذشتهمیپرسه می

دگی تون زنشما با خاطرات شه.وقت از ذهن یک خانم خارج نمیهیچ

برعکس مردها.  ین.گیرکنین و از فکر کردن به اون افسردگی میمی

دونه ی یک مرد برای یک زن اهمیتی نداره چون میمعمولا گذشته

 توانایی تغییرش رو داره.

 تو چطور نماینده یه تحقیق بزرگ کشوری بودی!ـ 

ترین آزمایش پیدا کردن. بهم گفتی ترین فرد رو برای احمقانهاحمق+ 

زی چه چی ش.دست کشیدی و پذیرفتم تبرای رسیدن به من از خانواده

فقط دونم حس واقعی ما به هم چیه مینتر باشه. تونه از این تیرهمی

 حالم.کنارت خوش

وقت جذب کسی نشو که برای به دست آوردن محبتت از کسایی هیچـ 

گیره. اون هیچ ورزیدن، فاصله میداشت بهش عشق میکه بدون چشم

 .گیرهنادیده میهات رو رحم و مروتی نداره و یک روز تمام خوبی
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ها و ها، ناز خریدنی دیوار نشسته بود. تمام صحبتآروم و یخ زده گوشه

دوست شن ها وقتی غمگین یا افسرده میاثر بود. زنسزاها بیحتی نا

کنن دل می و درد شون یه دختر باشهاگر فرد مقابل دارن حرف بزنن.

صحبتی، همکنن که دلیل وانمود می ولی اگه با یه مرد طرف باشن

تا فرد با احساس مهم بودن فریب بخوره و گوش شنوایی  ت گرفتنه.مشور

ی یک زن باشه. اما اون انتخاب کرده بود گسیختهبرای احساسات از هم

بهتره کمی  . هیچ درکی از شرایط موجود ندارم.سکوت کنه و حرفی نزنه

ه توش باری کتنهاش بذارم. تصمیم گرفتم آشپزی کنم تا از شرایط غم

 آزاد بشم. دم.گرفتار ش

. رنج رو با یک لیوان شیر مخلوط کرده بودمیک لیوان آرد باز شب قبل 

الان  .گذاشتم تا به خوبی به خورد هم برنیخچال  ظرفش رو داخل و

و با چنگال پنج دقیقه  کنمبه ترکیب اضافه میمرغ و زردچوبه رو تخم

کنم. یک شیرینی روغن سرخش می در نهایت درزنم و ریز همش می

ها، ها، موسیقیی شمالی. درست مثل فیلمساده و در عین حال خوشمزه

شون ساده بودن زندگی رو در عین زیبایی هایی که بهترینتصاویر و کتاب

 کشن.به تصویر می

ی خودم کمی دورتر کنارش میهو با سه دمظرف غذا رو کنارش قرار می

 .شینممی

 خوای به خوردم بدی!ور جادوی انسانیه که میجاین چهـ 

یه طلسم باستانی قدیمی به اسم کماج. دیدی حتی بوش باعث شد + 

 زبون باز کنی.



 41 | کیجا

 

 ده. تا حالا ندیدم کسی با آرد دست به جادو بزنه.بوی آرد میـ 

 کردی؛ یادت نمیاد این چیه؟لعنتی خیر سرت یه عمر من رو نگاه می+ 

ی تو از خاطرم مثل یه سایه مون قطع شد، گذشتهوقتی ارتباط ذهنیـ 

 وآمده و خاطرات خودم در حال برگشته.در رفت

کنه. ها رو به هم نزدیک نمیجز محبت، قلب هیچ جادویی به س.نتر+ 

یا  هاش اجازه داده انتخاب کنن که عاشقش باشنبه بندههم حتی خدا 

 برتره.. قدرت اراده و اختیار انسان از هر نیرویی نه

یه گاز زد و ج رو برداشت به دماغش نزدیک کرد. با اکراه یه تیکه از کما

که از طعمش خوشش اومده مابقیش رو گذاشت داخل ظرف. مثل این

 بود.
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 فصل چهارم

 سفید و پشمالو

 

، موهبتیه که یه، کمک به خوب شدن یا خندیدن عزیزانتشاد دیدن بق

ها کار سختیه. چند روز قبل آوردن دلشه. به دست کسی نمی نصیب هر

درگیر نور لامپای کنار خیابون بودم و تصمیم داشتم در تنهایی خودم 

از تنهایی  وحشت داشتم.ازش همیشه  کهبود  چیزیو این م. ور بمونغوطه

مکان  های خلوت بیزارم. و حتی حضور درخوابیدن و رانندگی در جاده

 برام دردآوره.  از سکنه بزرگ یا کوچک خالی

شن. اعتیاد پیدا کردن عادت ها خیلی زود به یک چیز وابسته میانسان

، رب ماست. اعتیاد به رابطهترین احساس مخهمیشگی و شاید قدیمی

ای از این های نیم بندمون. مجموعهها و زندگیبخشنده بودن، ترس

ی نهایده. من از تکارای تکراری، شخصیت اصلی هر فرد رو شکل می

زمانی  هر کشم وسیگار می برم،صحبت کردن لذت میاز بلند  متنفرم،

و یا با  دار یا چسب نیکوتینوتینبا آدامس نیک هام از کار بیفتهریهکه 

کردن شم )احتمالا به ترک مشغول ترک سیگار می هزار روش مختلفی

  هم معتادم(.

پس  عادت خوب یا بد رهایی پیدا کنیم. تونیم از یکما خیلی سخت می

وقت در انجام دادن  شون ندیم. هروقت انجاممونه؛ هیچتنها یک راه می

پرسم: آیا کسی از این شم، از خودم مییا ندادن کاری دچار تردید می

های از پیش تعیین کار دست کشیده و یا خواسته ترکش کنه؟ اما اتفاق
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ذهنی های ده و تلقینندگی رو تغییر مینشده و ناگهانی، گاهی مسیر ز

نسته ما رو از کنه. ضمیر ناخودآگاه تا تومی ما رو ناچار به پذیرش اشتباه

های ذهن جلوگیری کنه. بعد از پایان تا از فروپاشی هامون رهایی دادهغم

رای ها بدعوا یا جروبحث با کسی، ذهن شروع به یافتن بهترین جواب

کنه تا موجب آرامش ما بشه. از می یده شدهها و ناسزاهای شنفحش

ضمیر  کنهمون فوت میزدیکان یا دوستانطرفی وقتی کسی از ن

هم  ی که باکنه خاطرات خوب و لحظات شیرینمون تلاش میناخودآگاه

ما رو از افسرده بودن و غم طاقت فرسا  بیاره، تجربه کردیم رو به خاطر

ها له شامل ترک عادت. این مسئنهمون برگردورهایی بده و به خود واقعی

کنه تا فرد در یک حالت ثابت و پایدار بمونه ذهن تلاش می شه.هم می

کنه. امل منفی و فروپاشی تلقی میو هر فرصتی برای تغییر رو یک ع

شرایطی جدید کنه، به پذیرش تونه ما رو وادار به پس تنها عاملی که می

های حاصل نشون دادن موفقیت دست گرفتن کنترل ذهنه. یعنی باید با

 یدن به یک وضعیت پایدار رو داریماز تغییر، بهش ثابت کنیم توانایی رس

همه فکر  های ما ساخته، دست برداره.تا از دیوارهایی که مقابل شجاعت

سال برای رسیدن به یک  کنن این حرفا مزخرفه اما بیست و دومی

اسارت یک کارخانه  ل درسا کنن و بعد از اون سیثابت صبر می وضعیت

شینن. یک کنن و با بدنی فرسوده به انتظار مرگ میگی مییا اداره برد

 فعالیت سیاسی داشته تونه تفریح کنه، نقاشی بکشه وم میکارمند ه

 شه.میاز این عمل  مانعباشه. اما عادتش به پایداری 

تونی یک دلیل برای فرار از تنهاییت تو حتی نمی خودت رو فریب نده.ـ 

ر درهم و برهمت رو به خود کاغذا رو حروم نکن و افکاپیدا کنی. بی

یید متن قبلی نوشته نویسی هم در تأنکن. هر خطی که می نوشتار تبدیل
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ای به خوندن افکار کنه. کسی علاقهحدودی نقضش می هم تا ،شده

 آشفته نداره.

دلیل منطقی برای رهایی پیدا کردن از ترس تنهاییم پیدا  تونم یکنمی+ 

 کنم.

رن. به دنبال منطق نباش. ها ریشه در واقعیت و گذشته داچون ترسـ 

خاطر ترست از  من وجود نداشتم و کنارت نبودم تا الان به شاید اگه

خیال این حس و حال مزخرفت باش. کسایی که تنهایی مرده بودی. بی

از روند عادی اون خارج  یت زندگی پی ببرن کنن به واقعتر سعی میبیش

تر دونه، بیشتر میگه: کسی که بیشالمثل هست که میشن. یه ضربمی

شی ی متوجه میها و هنرمندا بندازمونه. یه نگاه به دانشمندا، فیلسوفمی

هیچ  پاسخ اصلی این باشه: ها ندارن. شایدنهبا دیوو که اکثرا هیچ تفاوتی

 جوابی وجود نداره.

 دفعه سرشار از انرژی شدی!یک دو دقیقه پیش ساکت بودی.+ 

 جادوت به دلم نشست.ـ 

 ماج؟ک+ 

 نه، توجهی که به من کردی.ـ 

ای مثل نور گانهحالی بچهکمی مکث کردم. به صورتش خیره شدم. خوش

 شد.لامپ ازش منعکس می

ها هم بعد مدتی از همون الگوی ثابت ترین رابطهشه که عجیبچی می+ 

کنه و دو طرف مدام در حال دور و نزدیک شدن از هم قرار پیروی می
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این اندازه از  حتی دو روزم نیست باهم آشنا شدیم.گیرن؟ ما می

 خودخواهی و زود رنجی غیر عادیه.

ه هم گره کرده بود دستاشو که از ذوق بچشماش رو چند ثانیه بست و 

 باز کرد.

باعث بسته شدن  پیوند خوردیم. گردوخاک عادت، ما خیلی وقته به همـ 

 مون شده. شاید به کمی هیجان نیاز داشته باشیم.مسیر تنفس

 شه بهنمی شن.ها بعد از مدت کوتاهی محو میهیجان! دختر، هیجان+ 

 خوش بود. اتفاقات غیر منتظره دل

 .فشار داد و سرش رو به چپ و راست چرخوندلباش رو به هم 

دلیل عدم شناختی که  ، دو طرف بههگیریشکل وقتی یه رابطه در حالـ 

ها، ها و ندیدنشه. رفتنشون بیدار میاز هم دارن حس ماجراجویی

ای ها و تمام اتفاقات اول آشنایی مثل یک سفر به جزیرهها و تماسملاقات

اول، در نهایت زیبایی قرار  ها در نگاهاین جزیرهمونه. تمام ناشناخته می

گ و های رنکه مثل کارت پستالشکل های نارگیل منحنی درخت دارن.

رنگ اطراف و رنگ آبی کماحل رو به اشغال خودشون درآوردن دار سلعاب

به این زیبایی اضافه  جزیره که به همراه صدای چند گونه پرنده و جانور

ما  ی قرار گرفتههای ابتدایی آشنایهنوز در مرحلهکنن. وقتی رابطه می

به  بینیم وآتشفشان، پوشش گیاهی رو میجای  انقدر کوریم که به

مون از ساحل ی ورود به زندگیبه کسی اجازهکه کاریم ای فریباندازه

شریک دیم. تنها و تنها زیبایی و ی جزیره رو نمیآتشفشانی و پخش تیره

کنه. وقتی به هم نزدیک شدیم یت پیدا میبرای ما ارجحشدن این زیبایی 
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بینیم که مرور مارهایی رو می هامون ایجاد شد، بهمیون سرزمین و پلی

کنیم ها رو احساس میشن. زمین لرزهها میباعث خاموشی صدای پرنده

ی تاریک جزیره گیره که با نیمهو وقتی یک روز به اندازه اعتماد شکل می

ترس وجودمون رو  ،آشنا بشیمسی که به هم پیوند خوردیم ندگی کو ز

در  شه وگیره و این حجم از زشتی برای ما غیر قابل تحمل میفرامی

یک گیریم. چون واقعیت رو نادیده می کنیم.از رابطه فرار می نهایت

 ترجزیره بدون آتشفشان یا ساحلی با مواد مذاب زیاد، امکان رشد و بزرگ

 هایی وجود داره.ها و ناملایمتیسختدر زندگی هر کسی  نداره.رو شدن 

رو ازطریق یک ناهمواری شون ها تمام خشم، عصبانیت و نفرتبعضی

های کنن و تمام زیباییخالی می آتشفشان کوه بدقواره به شکل

دن اما بعضی دیگه سعی دارن با ایجاد یک شون رو از دست میزندگی

مات و اندوه روان رو به آب بسپارن، ساحل فرعی این حجم از ناملای

شون اضافه کنن. نباید صرفا به یک خاموشش کنن و به وسعت سرزمین

آسون  شریک شدن زندگیو  ساده اکتفا کنیم، گذر از خودتماجراجویی 

 بشه. مونباعث سلب آرامش درونینیست و طبیعیه کمی 

ی زیادی ساکت بودن و گوش دادن طولانی مدت به حرفای کسی حوصله

ده. های تکراریش عذابت میخواد چون بعد از مدت کوتاهی با خواستهمی

خواد کاملا مشخصه و تمام عمر به دنبالش بوده. از جایی چیزی که می

 که نشسته بودم، بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم. 

 شناسیم پس دلیلی برای این حرفا وجود نداره.می رو کاملا دیگهما هم+ 

من از گذشته، حال و اخلاقیاتت آگاهی دارم ولی تو  کنی.نه اشتباه میـ 

 هیچ شناختی از من نداری.
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خودی ت به چه شکلی بوده. از تصورات بیچه اهمیتی داره گذشته+ 

 دست بردار.

قتی کسی قهرمان آدمی مهمه. و هری زنی. گذشتهها حرف میمثل بچه ـ

موفقیتش حاصل  ه روی سکویی از جنس فلز نایستاده.ب شه تنهامی

وقتی کسی دست ه که تو باشگاه صرف کرده. رشهای زیادی از عمسال

ای بار خودش فرار کنه و ذرهنکبت در تلاشه از زندگی زنهبه دزدی می

رنج اسر بار و سرحتی کودکان کار اسیر زندگی نکبت .به آرامش برسه

چطور انتظار داری  هاشون هستن. همیشه گذشته به دنبال ماست.خانواده

 ناراحت نباشم. با دروغ فریبم نده.

ش صحبتاش برای آروم شدن دل خود رسه.حلی به ذهنم نمیهیچ راه

 .کردنبود. حقیقت تلخ درونشو ابراز می

رار کوتاه با دخترهای زیادی ق هایبرای ازدواج یا رسیدن به دوستی+ 

کردم بخندونمش. یم، سعی میگرفتگذاشتم و وقتی دو طرف میز قرار می

 تر حرف بزنیم.پرسیدم تا راحتیه سوال می ولی اولش

 کدوم سوال؟ـ 

 گی یا من؟اول تو دروغ می+ 

 کردین.دوتاتون واقعیت رو مخفی می نهایت هر در پرسیدنش مهم نبود. ـ

تر حرف بزنه. صبر کن خواستم راحتمیتنها برای ایجاد صداقت نبود. + 

 بار دیگه انجامش بدیم.بذار یه
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صندلی میز ناهارخوری نشستیم. نیازی به کم  از اتاق بلند شدیم و روی

کافی میون  یاندازه محیط به خاموش کردن چراغ نبود.کردن نور یا 

 خند شروع کردم:بود. با یه نیش ها گرفتارسایه روشن

 کنی یا من؟یاول تو شروع م+ 

 چه چیزی رو باید شروع کنم؟ـ 

 دروغ گفتن رو.+ 

 در زندگی قبلیم شکارچی انسان بودم.ـ 

 نم رو کنی!چه خوب که انسان نیستم تا قصد جو+ 

از صندلی بلند شم  دستام بگیرم، یچاقوی روی میز رو توانتظار داشت 

ت و تمام معادلابا جوابی که دادم  و چند قدم به عقب بردارم. ولی

های از پیش ی ذهنش از هم باز شد. تمام واکنشهای بافته شدهریسه

هم ترکیب  فایده و بدون استفاده در پشت صورتش باش بیتعیین شده

 ه شدم.مواج تنیده ی درهمبا یک چهره و .شده بودن

خوام تکرارش کنم ولی من دیدمت. یعنی چی تو انسان نیستی! نمیـ 

دار شدنت و هر زهرماری که برات اتفاق ریشبچگی، زمین خوردنت، 

گی؟ تو افتاده. نکنه مثل تمام قرارهایی که داشتی، داری بهم دروغ می

 خوب بلدی واقعیت رو مخفی کنی.

مون برقرار نیست. وگرنه متوجه آرامش وجودی چه خوبه اتصال ذهنی

ه دشوار جلو ی واقعیت براتبارهو قبول یک یشدمن در بیان صداقت می

 کرد.می
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تو یک جنی و خیلی خوب از واقعیت، جادو و جادوی پشت واقعیت + 

شون شن، جنسیتاطلاع داری. یادت رفته زمانی که جنا عاشق انسان می

خوابگی رو ندارن. برات سوال ایجاد نشده شه و توانایی همدزدیده می

که اتفاق خاصی بیفته؟ وابیم بدون اینخچطور چند شبه کنار هم می

 ی عشق یک انسان و جنه.ن کفارهتریسوختن در آتیش گناه کم

های گین به میز خیره موند. با انگشتای با حالت اندوهبدون گفتن کلمه

دستش شروع به خراش دادن میز کرد. آه عمیقی کشید و به آرومی 

 .چشماش رو بست

 بار هم شده، دست از وراجی بردار و حقیقت رو بگو. تولطفا برای یکـ 

 دقیقا چی هستی؟

 دیو هستم.یک من + 

گو! دیوها سفید، پشمالو و مهربون هستن. تو هیچ ی دروغزادهحرومـ 

 شباهتی به اون موجود دوست داشتنی نداری.

 پرسی که گناه متهم رو اثبات کرده خوشحال بود. دوست نداشتمثل باز

 حرفام رو باور کنه. پس تمام تقلاهای من بیهوده بود. 

همه ناراحتی نباشه. اجازه بده یک اش آدم بودم تا نیازی به اینای ک+ 

 سوال ازت بپرسم، چندتا انسان دیدی به خدا باور داشته باشن؟

 قابل اعتماد نزدیک به حکومت بودی.و اعضای  ین کشورمحققاز تو ـ 

 های آسمانی دسترسی داشتی.پس حتما به یک نسخه از کتاب
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سل بشر ن. زش در معبد اصلی باقی موندهتنها یک کتاب و یک نسخه ا+ 

و  راساس وراثت، دینی رو قبولینی و صرفا بهای آئی کتاببدون مطالعه

یک حماقت موروثی که  .کنهایت تعصب ازش دفاع مینه تا پای جان با

 ترین رسوم جامعه تبدیل شده.به آلوده

قدم به ، ایستاد و چند چاقوی روی میز رو برداشت حرفام کلافه شد.از 

 .عقب رفت

دوست داشتنی هستن. تو هیچ شباهتی به اون  و دیوها سفید، پشمالوـ 

 موجود دوست داشتنی نداری.

دیر یا  ذاب در زندگی منه. چقدر کم طاقتی.این همون ساحل مواد م+ 

شدی. آره دیوها سفید، پشمالو و دوست زود با این حقیقت مواجه می

تا دوباره به زبون نیاریش. اما چه داشتنی هستن. خودم تکرارش کردم 

هایی که اجدادتون از نزدیک دیده؟ تمام ویژگیرو کسی تا حالا یک دیو 

هایی که زیر ست. داستانها و نبردها از ما کشیدن افسانهدر نقاشی

واقعیت  در الاته وتون ببره، خیکردن تا خوابگرم تعریف می هایپتو

همین و بس. ما نه سفیدیم، نه پشمالو  وجود نداره. فقط موجب سرگرمیه

 و نه دوست داشتنی.

م سر جاشه، شما تو گی. حافظهبینی، دوباره و دوباره داری دروغ میمیـ 

 شهر ما حضور داشتین.

هزار سال قبله.  ون پر مو بود، حداقل مربوط به دهبار که بدنامآخرین+ 

تونم بهت ا اومده. نمیاون چاقو رو بذار کنار تا بهت بگم چه بلایی سر م

 آسیبی بزنم؛ بهتره اون چاقو رو بذاری کنار.
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 فصل پنجم

 های شمالیسرزمین

برای قدرت، ثروت،  ،اصطلاح متمدن های بههزار سال قبل، تمام ملیت ده

ی پرستش یک خدا و هزار دلیل توهم برتری عقیده، اختلاف در نحوه

از گرسنگی نای فریاد زدن  هاای درگیر جنگ شدن. بچهی دیگهاحمقانه

نده و ها سوزوکتاب شد.به هر زن یا حتی مردی تعرض می نداشتن.

جمعی اجساد رها شده در گورهای دسته شدن. دانشمندا گردن زده می

شدن. زمان زیادی طول روز باعث ایجاد یک مریضی جدید می سرباز، هر

ها مجبور و دولت یت هر کشوری به نصف کاهش پیدا کنهنکشید تا جمع

زار ایجاد یک لجن تر وتر، کشتار بیشهای بیششدن برای ساختن سلاح

انی یک زند گی وادار کنن.اسیران رو به کار اجباری و برد انتها، تمامبی

عنوان  سه انتخاب داشت: پوسیدن در زندان با غذای کم، کار اجباری به

تری های بیشهم ازدواج کنن تا برده ها اجازه داشتن بابرده و مرگ. برده

یس ها و رئپادشاه های زیادی گذشت.لفراهم کنن. سا هابرای حکومت

شدن. جنگ و کشتاری  جمهورهای منتخب، یکی بعد از دیگری عوض

به یاد نداشت؛ با یک قرارداد صلح به اتمام  رو کس دلیل شروعشکه هیچ

ملاحظه و های ضعیف، بیبردهرسید. اما هیچ کشوری حاضر به پذیرش 

بندی ها و طبقه. دیوارکشیگونه علمی محروم بودن، نبود از هر کسانی که

فت حقوق کم، حاضر به ها در ازای دریااجتماعی جدیدی ایجاد شد. برده

وقت حتی با شلاق حاضر ها که هیچی کمی از اوننوکری شدن و دسته

های شمالی، به پذیرش ظلم نبودن؛ پذیرفتن تبعید بشن به سرزمین

  پادشاهی دیوهای سفید.
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ها همیشه در ها و انساناین اتفاق، عجیب و غیرقابل باور بود. دیوها، جن

های فرهنگی و کردن تا تفاوتگی میزند ایهای جداگانهسرزمین

شون باعث برتر جلوه دادن یکی بر دیگری و از بین ساختارهای بدنی

 مند نشه. آداب و رسومهای هوشهکدوم از گون رفتن آداب و رسوم هر

 ما دریک ملت دائکه و کارهایی  ی تفکراتعهجز مجمو بهنیست چیزی 

ها از شاد بودن، محبت کردن، پیشرفت، صلح، انسان حال تکرار اونه. آداب

به جنگ،  ها به آیندگان، تبدیل شدردن تمام این خوبیازدواج و منتقل ک

که حتی خداوند از جایی های بعدی. تاغم، بردگی و انتقال ظلم به نسل

ها رو به صبر دعوت برده فرستاد،ها میپیامبرهایی که برای هدایت انسان

مردم وجود نداشت. رنه امکان قبول کردن دین الهی توسط وگکرد. می

ظ و پایداری خودش ای برتری داره و برای حفاراده یک ملت بر هرفرهنگ 

 زنه.درست و نادرستی می دست به هر کار

 ها بود.ترین اونی دیوها و کوچیکپادشاه سرزمین شمالی یکی از هفت

های اصلی آفرینش رو زشی که اریرفتن چنین مردمانی با چنین تفکرپذ

به فراموشی سپرده بودن، کاری سخت و غیرباور بود. چون یک نگاه ساده 

هم شباهت رفتاری  کنیم که مردم نزدیک بهبه نقاط مرزی کافیه تا درک 

پس وسعت این  ای وجود نداشتدیبنحالا مرزدارن. ای اندازهبی

کشتن در راه و رسم کرد. فرستادن ارتش و ثیرپذیری افزایش پیدا میتأ

ی شهرها بسته شده و ما جایی نداره پس تصمیم بر این شد دروازه

ها ای دورافتاده فرستاده بشن تا انسانروستا و حتی خونه سربازها به هر

اما درد و رنجی که تحمل از تصمیم برای ورود به قلمرو ما پشیمون بشن. 

ها برای ع دادن. بردهلاتر از اونی بود که جاسوسان به ما اطکردن بیش

جدیدی رو به وجود  کار اجباری، باورهای های اردوگاهسختیتحمل 
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رد و پیچ و تاب خوردن ختم آورده بودن. وقتی شکمی از گرسنگی به د

چون قدرت  ای داشت: خدا درحال قلقلک دادنه ومعنی سادهشد می

که ناشی  یشه و فریادهایدر ما درد ایجاد می  ه،نهایت زیاددستانش بی

چون خدا  ی قدردانی و سپاس ماست.از درد به زبون میاریم نشانه

ده. اگر روزی تر عذاب میبیش مون داره و کسی رو که دوست دارهدوست

ما درامان باشیم، خواست خدا سقفی بالای سر نداشتیم تا از بارون و سر

چون از شاد نبودن ما ناراحت شده و به گریه افتاده و مجبورمون  بوده

 کرده با لرزیدن برقصیم.

چون متوجه شده  .کیجا دستاشو به هم قلاب کرد و پشت سرش قرار داد

 بود که من قرار نیست از حرف زدن دست بردارم.

ی جبر یدا کنن و نتیجهیل الهی پهای زندگی اگر دلاخرافات و سختی

گیرن. وقت حاکمان قدرت مورد بازجویی قرار نمیهیچ شنشمرده ب

ای به خداست. پدیده بدبختی و بیچارگی نسل بشر برای نسبت دادن هر

 زنه، پدری بهشه، مردی به زنش سیلی میی پنج ساله تجاوز میبه بچه

حاکمی چشماش رو روی فقر و  کشه وش رو میخاطر کشیدن مواد بچه

ایی ها خواست خدا باشه، چنین خد. اگر اینبندهگرسنگی ملتش می

جز درخشش  چیزی بهتونه نمیخداوند لیاقت پرستیده شدن رو نداره. 

های انسانی با . نباید ظلمیی که در این دنیا وجود داره باشههاتمام خوبی

روی طبیعت اثرگذاره. هر  عدالت و خواست خداوند مقایسه بشه. رفتار ما

کنه تنها قلب ما رو آلوده مینهدیم ای از خودمون نشون میزشتی بدی و

شه مون میجان اطرافبلکه باعث تیره شدن تمامی موجودات زنده و بی
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دنبالش رفتار خوب ما توانایی جلوگیری از رخ دادن اتفاقات ناگوار  و به

 رو داره.

ها شانسی انسانپس تصمیم گرفتیم به ها آگاهی داشتیم ی اینا از همهم

نظمی در دوباره بدیم. تا با خرافات و اعمال ناپسند دلیلی برای شروع بی

 ها اجازه دادیم به شهرها وارد بشن دربه انسان محیط اطراف ما نباشن.

ی ملاقات با فرزندان رها شده و حمل سلاح و تشکیل ارتش عوض اجازه

ها حول شد. اونبه ما ماز کشور ی محافظت ازشون سلب شد و وظیفه

سه برن و با خدای واقعی آشنا متعهد شدن به زبان ما صحبت کنن، مدر

خوبی  چیز بهی خودشون. همهخدای ما و پروردگار فراموش شده بشن.

ی بردگی به سمت حال پیشروی بود. بعد از گذشت چند سال، روحیه در

ش آزادی خود ی مغز در حرکت بود و کسی ازهای فراموش شدهقسمت

ابد پابرجا  تونه تاآورد. اما هیچ پیمانی نمیای و فریادی به زبون نمیناله

آور و تر مادرها عذابتنگی و دور بودن از فرزند برای بیشبمونه. دل

شون به شکل مخفیانه، به دیدن فرزندانغیرممکنه. پس مجبور بودن 

ا ی ضخیمی برروی خاطرات مبرن. حیف و صد حیف که فراموشی پرده

تونه ی مختلف میهالحظه و به شکل نیست؛ و واقعیت مخفی شده هر

رفتن دیدار فرزندان می . درست بود که مادرها بهخودش رو آشکار کنه

ولی با دیدن شرایط ناگوار  از درد، رنج و اندوه دوری کم کننتا مقداری 

گشتن. غم، گین به شهرهای ما برمیشون دوباره با حالت اندوهرزندانف

تر و مراتب مسری ی زندگی بهاندوه، افسردگی و تمام احساسات تیره

ر هایی مثل طاعون، جذام، سرطان و هر زهرماتر از مریضیخطرناک

ذاره. آلوده شدن یک نفر باعث ثیر میتأ ای بر جان و زیبایی وجودیدیگه

خانواده موجب بیماری  مبتلا شدن تمام اعضای خانواده و مبتلا شدن یک
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ثیرپذیری و آلوده شدن تمام جامعه دلیلی بر تأ بیماری وم جامعه تما

 ،شه. پس بهترین راهنهایت نابودی تمام حیات می محیط اطراف و در

. جدا کردن اجباری بیماری و خطرات ناشی از اونه جلوگیری از انتشار این

م تبع اون تکرار تما فرد از خانواده باعث ناامیدی خانواده از جامعه و به

شد. پس تصمیم بر این شد اجازه بدیم مادرها از اتفاقات ذکر شده می

توجه  بار باکنارهم زندگی کنن. این شون دور نباشن و بتونن درفرزندان

ی تربیت، رشد و محافظت از وظیفه تعالیمی که از قبل داده شده بود به

ها داده شد. طولی نکشید که فرزندان جدید در شهری جداگانه به انسان

درخواست کردن. و ما هم  ی دنیا از ماهای کالا با سایر انسانبرای مبادله

 تر در این تجارت سهیم شدیم. رفتهخاطر رسیدن به پول و ثروت بیش به

 شدن و بهرای تجارت به سرزمین ما وارد میتری بهای بیشرفته انسان

پرور شده کردن. دیوها که تنهای بیشتری رو طلب میدنبال اون زمین

کردن. از هیچ تلاشی برای فروش ملک و هویت خودشون دریغ نمی بودن

فرهنگ انسانی به تر شد. ها از ما بیشتر از دو دهه جمعیت انسانکم

بدیل شد و فقط یک سایه از تمدن ی زندگی غالب موجودات تشیوه

قدیمی دیوها باقی مونده بود. فرزندان تازه متولد شده در زمان رسیدن 

کردن انسان تراشیدن و سعی میشون رو میبه سن بلوغ، تمام موهای تن

تر به گزاری مشغول بشن. بیشتر به خدمتنظر بیان تا راحت به

گیرن با لذت میم میهای آبی شباهت داشتیم که یک شبه تصنهنگ

ها، دست ای با شنرسیدن به ساحل شنی و چشیدن سرخوشی چند ثانیه

طلبی و عقلی، خودخواهی، حماقت، نفعبه خودکشی بزنن. غرور، بی

های خدا و غیرت بودن نسبت به آب، خاک، محیط زندگی، نعمتبی

 هامون غریبه باشیم. باعث شد در خانه ،های طبیعتبخشش
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برابر  های ملت درسفیدان و منتخبادشاه یک کشور، ریشوقتی که پ

. شه داشتنمی بعدی فرود میارن، هیچ انتظاری از نسلپول، سر تعظیم 

ی بر دیگری شد. وقتی قومجا ختم میکاش سیاهی کار به همینای

خفته در وجودش  یل اخلاقی و شیطانکنه، رذائپیدا احساس برتری 

ها و خواهش شه.جانش به فریاد تبدیل میبیای شه. صدور میشعله

و به تحقیر احترام جاش ر گیرن.ها رنگ دشنام و ناسزا میستدرخوا

دش تر تنها برای بقای خوی کوچیکجامعه کشه کهده و طولی نمیمی

پذیره ها رو میدشنام کنه.داره. سکوت میاز اعتراض کردن دست برمی

ومیه که هیچ ود میاره. این سرنوشت قو برای لقمه نانی، سر تعظیم فر

پس نباید انتظار داشته باشه مورد رحم و لطف  ترحمی به خودش نداشته.

و آبرو ربطی به زن یا مرد  مونهفرد می قرار بگیره. زمین مثل ناموس هر

آبرو، هویت و  های زودگذر دست به فروشکسی که برای خوشی نداره.

پولی، فقر و ای متعفن نداره. بیهفرقی با خوک زنهحیثیت خودش می

ای برای خودفروشی باشه. کنندهتونه دلیل خوب و قانعحتی بیماری نمی

م تر از زندگی توأبخشان مرتبه لذتمردن با دلی خوش و قلب پاک، هزار

خون و ه مردم همب مندان یک ملت وظیفه دارن کهبا تحقیره. ثروت

های خودشون به فروش خانهمجبور تا این افراد  دست کمک کننتهی

تر بعد از گذشت رفههای کمی منباشن. اگر غیر از این باشه، همین آدم

 بینن. حیف کهگر میهای عصیانخودشون رو اسیر غریبه کوتاهی مدت

برای رسیدن به پول و قدرت  فکر جامعه اصطلاح مرفه و با همین افراد به

شن با و سر آخر مجبور میکنن. تر در امر فروش املاک دخالت میبیش

 تمام سرزمین مادری رو تسلیم کنن.  شونی خودفروختن خونه
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کیجا از سر خستگی یه آه عمیقی کشید. در واقع بهم هشدار داد هرچه 

 زودتر داستانمو تموم کنم تا از سر درد به خودش نپیچه. 

هاش وجود ندارن و محیطیه که آدمترین بخش زندگی، در سخت

ر یا مادرت در اون ری که یک زمانی با پدپارکی می ن. بههندخاطراتش ز

کنی که تمام کودکیت رو در ای عبور میاز کنار مدرسهکردی. بازی می

انت در اون ری که یک زمانی با دوستهایی میبه محل اون گذروندی.

شی، پدر، مادر و گذره، تو بزرگ میزمان می اوقات خوشی رو داشتی.

دی، با فرزندت دوباره به اون پارک زانت رو از دست میدوستان و عزی

ده. رور زمان رخ میم به ی این اتفاقات برای اوندونی تمامری و میمی

جاشون رو با هاش که تمام آدمرو تصور کن زندگی در روستایی  حالا

ها اسیر شده و تنها تو خودت رو میون غریبه ای عوض کردن وکس دیگه

 کنی.احساس می

تضعیف عنصری که موجب  خواه باشه و با هرطلبه تمامیتقدرت می ذات

توانش و تهدیدی برا بقای خودش باشه، مقابله کنه. ما دقیقا به همون 

هویت تهدید بدل شده بودیم. دیوهای رانده شده، دور انداخته شده، بی

های ها و دیوها به درگیریهای کوچک بین انسانو عصبانی. نزاع

های پراکنده تبدیل شدن. روزی نبود که جمعی و دعواها به جنگدسته

فرزند، یک دیو، انسانی و یک انسان، دیوی رو از زندگی دور نکنه. پدرها بی

فایده برای جا حضور داشتن. نبردی بیمادرها سوگوار و فرزندان یتیم همه

 دست آوردن شرافت از دست رفته!  به

ها دیواری انسان ز نبرد و تحلیل رفتن نیروها،سال ابعد از گذشت بیست

میان دیوارهایی که خشت  حفاظتی بین خودشون و ما ساختن. در
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محصور شدیم.  ی اجدادمون تشکیل شده بودیه شدهخشتش از ذرات تجز

ی جنگ گرفتن و مابقی که جنگ رو ای تصمیم به ماندن و ادامهعده

ور به ترک سرزمین مادری مجبدونستن م شده و باخت رو قطعی میتما

حتی سایر دیوها از قبول  ها مایل به پذیرش ما نبودنانسانتنها شدن. نه

گرفتن جوها مورد حمله و غارت قرار میها، پناهکردن. کاروانباز میما سر 

ثر گرسنگی  درا رسیدنشدن یا اگر به قتل نمیمی نهایت کشته و در

صد نفر زنده مونده بودیم و فقط ی کمی نزدیک به تنها مردن. عدهمی

قالب جاسوسان و فراموشی  یک راه برای بقا باقی مونده بود؛ زندگی در

زندگی نیاز به قربانی گرفتن داشت و همیشگی زندگی قبلی. این سبک 

وقت راه پیشینیان هیچ شدن. اماما می های تازه به دنیا اومده قربانیبچه

ی یک ساله رو از ای رو نکشتیم. بچهرو در پیش نگرفتیم و هیچ بچه

ی کردیم و با خوابیدن در گهوارهخانه منتقل میگهواره خارج و به یتیم

ی جدید بهمون هدیه بچه، فرصت زندگی دوباره و داشتن یک خانواده

شدیم، حرف زدن یاد متولد می از نو انسانیک عنوان  به شد.داده می

طرات گذشته سال تمام خا رفتیم و در مدت دهگرفتیم، به مدرسه میمی

ان که به خاک زم هر رو به یاد میاوردیم. از طرفی بعد از مرگ و

روز بعد در شکل گذشته از گور بلند شده و  گشتیم تنها چهاربرمی

عشق،  کردیم. تولد، زندگی، مرگ.دنبال یک زندگی جدید حرکت میبه

انتهایی که در اون به های بینفرت، دوری. فرزند، دوستی، خانواده. حلقه

 .می برای پرداخت بهای گناهانمونرت افتادیم. یا شاید یک نفرین دائاسا

ترسی با معنای غم فراوان نیست؛ گاهی می سکوت کردن همیشه به

ی گحقیقی برسی و واقعیت باعث آزرد پرسیدن سوالات بیشتر به جواب

ر کنی یه گوشه بشینی، به دیوانهایت، انتخاب می خاطرت بشه. پس در
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آور دور ات تهوعاز شنیدن کلم اشی و با مطرح کردن بحث جدیدخیره ب

ی پا زدن و نادیده گرفتن گذشته. اما فرار کردن، دور شدن، پشتبمونی

ای چه در شکل انسانی و یا طبیعی اون مانعی برای فرد یا پدیده هر

شه. رابطه، تنها محدود به یک رسیدن به درک متقابل از یک رابطه می

شه و شامل نوعانش نمیای از همفرد با فرد دیگر یا یک فرد با مجموعه

تمام برخوردهای طبییعی مثل: انسان با طبیعت، انسان با ماشین، ماشین 

با طبیعت، علم با موجودات و حتی یک حیوان با سایر حیوانات دیگه 

پدیده از اهمیت برخورداره  ی هرهشه. تا نپذیریم و قبول نکنیم گذشتیم

مون دچار نقص هستیم. تمام در توانایی ارتباط گرفتن با دنیای اطراف

ها براساس این شناخت شکل هها و رابطها، دوستیتاریخ بشر، ترس

 های مختلفکنن. گونهها حمله میمثلا: حیوانات درنده به انسان گرفته.

موضوع  خاطر رنگ پوست، چشم، زبان و هر دار بهاز یک نوع جان

ها از ها، موشها از سگگربه کنن.هم توهین می ای بهی دیگهمسخره

کاریم و فریب که ما حیف .ترسنها میها و انسان از طاعون موشگربه

 بریم. تههای خودمون به سر میژگیم در حال قبول نکردن ویدائ

خفی ی مگهای ساختهای مختلفی از رفتارها و واقعیتیمون کپذهن

با بهتر دیده شدن مناسب رو نوع رفتارمون زمان که نیاز بود  کردیم و هر

ی واقعی خودمون رو به یاد نمیاریم. که نسخهحدی تادیم تغییر می

ی اون های مثبت و پسندیدهی ویژگیاندازه اخلاق ناپسند هر موجود به

های اجتماعی از جنبش شم.زنم. زود عصبانی میحرف میند مهمه. بل

ن و علیه گیرزارم چون بعد از گذشت مدتی رنگ و بوی سیاسی میبی

شکست  ازخوره. هم می شن. حالم از تحصیل بهجامعه دچار طغیان می

رم و حموم نمی به تا بوی تعفن نگیرم برم.ها لذت میی درختشاخه
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به برای شروع یک رابطه دست اگه لا حاهزار و یک مشکل دیگه. 

بعد از گذشت زمان  ل بشم، طبیعیه.کاری بزنم و به دروغ متوصفریب

ی رابطه: ده و نتیجهکمی، اخلاق بد و ناپسندم خودش رو نشون می

ی آزاردهنده کارجدایی. اما اگر صادق باشم، بدون شک از این مخفی

 شم.خلاص می

 تری شدهمشکل داشته. دچار درد بزرگی خودش نها با گذشتهتکیجا نه

سر پ قبولهها و تکرار اشتباهات من. براش غیرقابل پذیرفتن زشتی

که  هیه دزد پست فطرته. کسی کوچیکی که یک عمر مراقبش بوده

های زیادی رو دزدیده و برای شیرین شدن کام خودش از زندگی

سوالی، از  حرکت و بدون پرسیدن هیچکاری دریغ نکرده. ساکت، بیهیچ

 فایده بود. وقتی یک نفررف زدن بیقبول واقعیت ناامید شده بود. ح

بحث خاتمه پیدا کنه تا از  های بر زبون نیاره، بهترگیره کلمهتصمیم می

 تر جلوگیری بشه.رنجش بیش

شدم و با پوشیدن کاپشن سنگینم ی صندلی رو گرفتم، از جام بلند دسته

 روشن نکردم تا با خیال دود کردنشاری سیگاما سمت بالکن رفتم. به 

تر گین. بیشغم کنم آروم شدم! نه عصبانی هستم و نهبه خودم تلقین 

ی ترسم دوباره کسی رو از دست بدم و مجبور باشم با یک خاطرهمی

 نصف و نیمه کنار بیام.

 های تکراری؟همه ترسشی از اینخسته نمیـ 

ی ساختمون کناری خودش رو به زدههای زنگ صدای گربه بود. از میله

 کنارم رسونده بود.
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 باهات جای میومیو کردن بهزودتر  گفتی انسان نیستیاگه به من میـ 

کمی ناراحت  بیای. اون دختر رو ولش کن. زدم تا ازتنهایی درحرف می

 آخر باهات کنار میاد. سر کنه وشه، گریه میمی

جز میومیو  شت موجود حسود که بهها بدم میومده. یه مهمیشه از گربه+ 

 کردن برای گرفتن غذا چیزی بلد نیستن.

رم با اون جن صحبت منم می ت بمونماگه بهم اجازه بدی تو خونهـ 

 چی نباشه یه نسب فامیلی دوری داریم. هر کنم.می

خور احمق. صدای جیغش باعث شد با یه لگد پرتش کردم پایین. مفت

رویی برای فرار از بیان. زن همسایه روبه ه پرواز درها از روی دیوار بپرنده

سرهم گفت: پیشته. نحسی صدای گربه اومد دم پنجره و چندبار پشت

 امان از آدمای خرافاتی.

 ها خیره شد.اومد کنارم، دستاش رو گذاشت روی در و به پرنده

ها بدم میاد. فقط به فکر وراجی هستن. یه مشت ظاهرنمای منم از گربهـ 

 وضی.ع

 کردم حداقل تا فردا با منفکر می ی سکوت شکستی!چه زود روزه+ 

 حرفی نداشته باشی.

برای گوشت و پوست، تو برای من  ها هستیم.دو شکارچی انسان ما هرـ 

خانواده. زنده موندن برای مدت طولانی بدون بها  به دست آوردن یک

 شه.نمی
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هیچ مفهومی نداره، عمر طولانی یک نفرینه. زندگی بدون مرگ + 

 خاطر کهولت سن از این دنیا رفت رو به کس آخرین دیوی که بههیچ

 نداره. یاد

 ای نشده؟یعنی چی؟ تو داستانا بهش اشارهـ 

مردن. یا مریضی از پا درشون میاورد و یا با دیوها به مرگ طبیعی نمی+ 

خشن. معنا و مفهوم بب دادن. تا بهشن پایان میشوخودکشی به زندگی

کم با گذشت زمان، به یک رسم نبود اما کم ایاوایل، این امر پسندیده

رسید با برگزاری یک دیوی که به سن هزار سالگی می تبدیل شد و هر

درخت  یک داد. و بعد مرگ تبدیل بهشکوه به زندگیش پایان می جشن با

 خاطر همین به دیوها لقب نگهبان جنگل رو دادن. شد؛ بهمی

طوری دیگه به انتظار خوبه بدونی تا چه سنی زنده هستی. اینخیلی ـ 

 شی.شینی و ازش فراری نمیمرگ نمی

. این زندگی به یک کنی. خودکشی دخالت تو کار طبیعتهنه. اشتباه می+ 

شیم حتی اگه هزاران پس نباید ازش دست بک دلیلی به ما هدیه داده شده

مخالفت  ی از دیوها بههمین علت خیل . بهسال رنج رو تحمل کنیم

 دست به که هزار سال اول زندگیشون رو به اتمام بودمانیپرداختن و ز

 . زدنفرار می

 شد، همیشه با شادی همراه نبود.پس جشنی که برگزار میـ 

 غیر تنگت نباشه؛ درمردن تنها زمانی شادی بخشه که هیچ عزیزی دل+ 

 اشکه. صورت، همیشه پر از رنج، درد، اندوه و این
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این چه جشنیه که یک طرفش اشک و اندوه، و در طرف دیگرش شادی  ـ

 حالیه!و خوش

با یک و  جشن زندگی. اسمی که نیاکان ما روی این مراسم گذاشتن.+ 

مخالف جلوگیری از فراری شدن دیوهای سالخورده موفق شدن ترفند 

کم با خرافات یک فرهنگ و رسم تبدیل بشه و کم کنن. اگه یک مسئله به

کنه و عدم ی الهی پیدا میدینی ترکیبش کنن، اجرا کردنش جنبه

 .شهتلقی می ی شومانای جنگ با خدا و نشونهمع اجراش به

 خوام برام تعریف کنی تا زمان کمی تندتر بگذره.میـ 

عبد و کاهن های ماز طرف کشیش ،به هر دیو در سال هزارم زندگی+ 

 رسید.ای می، نامهنتر از ده هزار سال عمر داشتبیش وناصلی که خودش

کند و روزی زندگی زیباست و مرگ زیباتر. خداوند روزی تو را پادشاه می

رانیت جشنی برپا خواهد دیگر فقیر. پس به شادمانی آخرین روز حکم

پوشی سفید میکنیم تا در عزا باشیم و تو شد. همه لباس سیاه بر تن می

ی آن تا شکرگزار بمانی. باشد که به درختی تنومند تبدیل شوی که سایه

هزار کودک را در خود جای دهد. هزار لبخند را ببیند و هزار بوسه را 

 بچشد. آرامشی ابدی در انتظار توست.

رسید. با همین چند خط کوتاه و تحریف شده، عمر یک دیو به اتمام می

. کنهجشن می رف تهیه دیدن نیازهایرش رو صاون یک سال آخر عم

مجموع صد نفر  فروش و درپز، بیست آشپز، سی گلکم ده شیرینیدست

محله یک مراسم برگزار  ماه در هر برای مهیا کردن مراسم نیاز بود. هر

ها پخش شده و همه حتی فردی که روز ها چیده، میوهشد. شیرینیمی
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ای غیر این نداشتن. دن. چون چارهکرمیکوبی مرگش بود، شروع به پای

ای برای عدم ای کافی بود تا نشانهخانواده تنها یک قطره اشک از هر

سر  بقی عمرش رو در تبعید بهبیاد و فرد ما شمار نارضایتی از جشن به

تی که شب به مراتب از خودکشی دردآورتره. وق . دوری از خانواده بهببره

زمان با خورشید در آسمان قرص ماه هم انتهای خودش نزدیک باشه

و دیو سپیدپوش  کنن که به خواب رفتنوانمود می شه. همهنمایان می

ور شه. کاهن بزرگ به تابوت نزدیک شده و دستکداخل تابوت دراز می

از تمامی افراد  ،بعد کنار تابوت کاشته بشه. ده درخت سپیداری درمی

بوسه بزنن. دو روز بعد، دیو هزار  شه به تابوتحاضر در جشن خواسته می

شه. زنه و از قبر خارج میهای روی سرش رو کنار میساله چوب

ش چیزی به یاد بیاره! و کسی که که از گذشته و خانوادهاینبدون

شه به ای نداشته باشه، فرقی با یک مرده نداره. پس مجبور میخانواده

جدیدی پیدا کنه. تنها  ایهن دورتری بره تا برای خودش وابستگیسرزمی

 !ی زندگی طولانیبارنواختی و ملالتراه نجات دیوها از افسردگی، یک

 خاطر چی بود؟ دن تو داستانت بهپس تبعید و مرـ 

. کسایی که حاضر به ترک خانواده نبودن، تنها کمی داستان زیباتر شه+ 

پاک  شونحل، استفاده از زور بود. بدون جشن و تشریفات، حافظهراه

 شد.می

این کار اشتباهه. دلیلی نداره یک نفر بخواد از کسانی که دوستش دارن،  ـ

 شه.تر میشه، عشق و علاقه بیشتر میچی سن بیش دست بکشه. هر
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ترین عامل عقب اصلی ایبندی سفت و سخت به عقاید گذشتگانپ+ 

 هاست.موندگی آدم

 گی دیوها؟بار میو یک هاگی آدمبار میچرا یکـ 

تشخیص زندگی گذشته و حالم غیرممکن شده. یک لحظه  برام دیگه+ 

 آدمم و چند دقیقه بعد دیو.
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 فصل شیشم

 ی پرتقالهاشکوفه

 

مورای وشم رسید. به پایین خیره شدیم. مأصدای لاستیک ماشین به گ

راحتی  بودن. به های شخصی، جلو ساختمون ایستادهخونه با لباس نهدیوا

 رفتن داخل ساختمون. بعد از چند دقیقه، صدای ناله و فریاد بلند شد. 

 صدای اون زن نیست؟ـ 

 آره، به چندنفر زنگ زدم تا بیان ببرنش. این زن ما رو لو داد.+ 

شه به زندگی راحتی با چندتا تماس می همین چطور ممکنه! یعنی بهـ 

 یک نفر پایان داد!

حاضرن  مقدار کمی پول شه آدمای پست فطرت برای چه باورت نمی+ 

حتی دست به قتل بزنن. منم فقط یه فیلم ازش گرفته بودم که مشغول 

 ها بود.لگد زدن به سگ

کنی که لحظه یه چیز جدید رو می خوام باهات کنار بیام ولی تو هرمیـ 

شتباه شه. فکر کنم بودن با تو در این خونه یه اباعث سرخوردگی ما می

 بزرگه.

خاطر  وقتی فیلم رو برای دوستام فرستادم، جا خوردن. نه بهصبر کن. + 

 لو دادن اون زن.

 شون چی بوده؟پس دلیلـ 
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در . ثبت کرده بودن لیست سیاه شد که اسمم رو درخیلی وقت می+ 

 ت تصمیم به حذف من گرفته.مواقع اون زن ما رو لو نداده حکو

 چون با من دیدنت. منهخاطر  ش بهاینا همهـ 

نوعی درگیر  بهولین حکومتی تصمیم گرفتن تمام کسانی که مسئ .نه+ 

 .بکشن اون تحقیق بودن رو

کشه تا بفهمن چه بلایی ل میهفته طویکخواستم بترسونمت. نمی+ 

  خونه اومده. نهمورین دیواسر مأ

 پس چرا زودتر نگفتی!ـ 

که از این خونه برم یا خودم رو از فرار کردن خسته شدم. دودل بودم + 

 جا بریم.هم از این تحویل بدم. الان تصمیمم به رفتن قطعیه. بهتره با

 ه دیوونه کجا برم؟شه بدونم دقیقا قراره با توئمیـ 

تر از هزار سال عمر دارم. تو این شهر دیوهای من بیش یادت که نرفته.+ 

 گیریم.شناسم. ازشون کمک میزیادی رو می

 ای که تو این سرزمین وجود دارهیها و این سیاهها، سایهسگ پسـ 

 شه؟چی می

حاضری چندسال با من تو زندان سر کنی تا دفنم کنن و دوباره بدن + 

 جدیدی پیدا کنم؟

 .مون باقی بمونهشک دارم ارتباطی بیننه. اگه از این بدن خارج بشی ـ 
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ن نبود. از خونه بیرون اومدیم. خون ز لاف روزای عادی، هوا سردبرخ

ها نبود. احتمالا اما خبری از سگ همسایه روی زمین دلمه بسته بود

شون شده و سرگرم میل کردن اون هستن. زن تر نصیبای بزرگلقمه

تونست به یک مادر چاره؛ شاید دختر خوبی برای پدرش بوده یا میبی

ی ه کردن به اون نقطه و حادثههاش تبدیل بشه. از نگاسوز برای بچهدل

کننده دست کشیدم و به راهم ادامه دادم. کیجا تصمیم حدودی ناراحت تا

وقتی  گرفت بدون گذاشتن هیچ رد و نشونی از خودش، کنار من راه بیاد.

کرد تا خودش رو پشت من مخفی می شدعابری از کنارمون رد می

ی کوچیک اخل چالهاش رو دکه پفرد نداشته باشه. زمانیبرخوردی با اون

داد. رو رخ نمیهای پیادههیچ تغییری در وضع ظاهری آب دادآب قرار می

ثیری تأ که ی سیاههشباهت داشت. یک لک هاتر به سایهبودنی که بیش

 شه.عبور روشنایی میروی محیط اطراف نداره و تنها مانع از 

سکنه و مابقی خالی اکثریت خالی از  شدیم.ها رد میاز کنار ساختمون

اندازه که  همون . بهبودن های کوچیک و بزرگاز زندگی و پر از خیانت

ی تازه پخته شده، کنه و کلوچهیک لامپ مهتابی از خودش نور ساطع می

های یک خونه حتی ها، لبخندها و تمام زیباییپذیری داره؛ خوبیبوی دل

ی قبلی کوچه بعد از کوچهنمای بیرونی هم قابل مشاهده هستن. اما هر از

پیوسته  هم زنجیروار و به دنبال ساختمون دیگری، ساختمون به و هر

 . جز ترس، اندوه و غم فراوان نبودن گر چیزینمایان

تر از اون وزن و جاذبه داره. ی روشنایی و حتی بیشاندازه تاریکی به

ها رو خاموش ها رو بکشی و چراغکافیه مدت کمی تو خونه بمونی، پرده
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روز به خودت میای،  شه و یکرفته این کار به عادت تبدیل می کنی. رفته

 .خونه رو ترک نکنی گشنگی بکشی امابینی حاضری می

شم برسیم و مجبور نبا به مقصد شه تاکسی بگیریم تا زودترنمیـ 

 های انسانیت که از اجداد غار نشینت به ارث بردی رو گوش بدم؟ویژگی

 با هم قرار گذاشته بودیم تا دستبند رو از دستت خارج نکنی.+ 

 هات خسته شده بودم.از دروغـ 

جز قدم  ای بهشه. چارهصورت دیجیتال انجام می ها بهپرداخت تاکسی+ 

 زدن نداریم.

دی کشید. دستاش رو توی جیب پالتوش گذاشت و کمی سرش آه سر

 رو به چپ و راست تکون داد.

 نوعانت رو پیدا کنی.خوای مابقی همحداقل بهم بگو چطور میـ 

کافیه یه موضوعی رو به یک دختر بگی بعد ناتموم رهاش کنی. تا به 

 شه.جواب نرسه مغزش منفجر می

شیم سال وارد بدن یک انسان می درسته ما دیوها هر پنجاه یا هشتاد+ 

کنیم شغلی انتخاب کدوم سعی می مون سرجاشه. پس هرولی حافظه

راحتی  هتونیم بشکل، میکنیم و در اون به مهارت کافی برسیم. به این

مثلا من محقق هستم و دوستی که داریم  .میک درآمد خوب داشته باشی

 کنه. ریم، عکاسی میپیشش میبه 
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دلت نخواسته شغل جدید یا مهارت متفاوتی رو امتحان کنی؟ تا حالا ـ 

 مدار.دونم سیاستبا این عمر دراز و طویلت! ساز بزنی، جراح بشی یا نمی

کیجا، واقعا به این چرت و پرتا اعتقاد داری؟ هنر، سیاست، ورزش یا + 

فایی دارن. ضمیر بار قابلیت شکوای فقط یکنوع استعداد دیگه هر

به شکلی تکامل پیدا کرده تا فقط در یک یا دو مهارت  و ذهنمناخودآگاه 

بچه حداقل با چندین استعداد به  ته باشم. درسته هرتوانایی کافی داش

ای رو شروع نفر بعد از بیست سالگی، ورزش حرفه ولی چند دنیا میاد

 چیزی زمان خودش رو داره و به هر کردن و به مدال رسیدن. هر

 شه.ی محدود، فرصت شکوفا شدن داده میرهدو استعدادی در یک

ی قلبیت. خاطر عشق و علاقه شه؟ بهباره چی میی یکپس تجربهـ 

 تار بزنی!شه دلت نخواسته باشه سهچطور می

تار زدن نیستن؛ من شناگر سه ی علایق مثلاین تفکر مثل سمه. همه+ 

ی پریدنم داخل خوبی نیستم ولی علاقه دارم تو اقیانوس شنا کنم. هزینه

 آب، مرگه.

 خودراضی هستی.  ای نداره. مغرور و ازحرف زدن با تو فایدهـ 

به چندتا  ا. نهایتبود فایدهچندبار تلاش کردم ساز زدن یاد بگیرم ولی بی+ 

 شد.ضرب کوچیک ختم می

 ش اضافه شد.کمی امیدواری به چهره

 بازم بگو، بازم بگو.ـ 
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ها اما چندسالی ممنوع شده. البته همون سالفروشی باز کردم بار گلیه+ 

 ورشکست شده بودم.

 خرید؟چرا؟ چون کسی گل نمیـ 

بخشی بود و دادم. کار لذتهدیه مینه، به زنا و دخترای جوون رایگان + 

 .شدچندتا بوسه هم نصیبم می

 بعد از شنیدن این جمله، سکوت کرد.

پرتی خوبی ست حواستوننزدیکی فروشگاه رسیدیم. کمی شکلات می به

باشه. با کمی پول، چند بسته شکلات خریدم و به کیجا تعارف کردم. 

روی، استراحت کردن میلی به خوردن نداشت. بعد از چندساعت پیاده

زنه بالا، چه برسه به ما که یه ها بعد یه مدت آمپرشون میلازمه. ماشین

تیم. شروع مشت پوست و استخونیم. کمی جلوتر روی نیمکت پارک نشس

کردم به گاز زدن شکلات سفید. آرنجش رو گذاشت روی زانوهاش و کف 

بولداگ آویزون شده بود. هاش شبیه فکش قرار داد. گونه دستاش رو زیر

خواد یه درخواستی ازم بکنه و دوست داره سرصحبت رو باز احتمالا می

گاهش بعد که متوجه سنگینی ن کنه.ی چشم به من نگاه میبا گوشهکنم. 

 زنه.به زمین زل می شممی

چی شده دختر؟ پکر نبینمت. تو حال خودت نیستی. هنوزم شکلات + 

 خوای؟نمی

 ده و ابروهاش رو بالا میندازه.هم فشار میلباش رو روی

 شه.از غذای دهنی خوشم نمیاد. چندشم می تفیش کردی.ـ 
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غذای دهنی بعد از  حال قورت دادن آب دهن منی، روز درتو که شبانه+ 

 بدت میاد! حقیقت رو بگو.

شون رو مطرح ی ناز کردن شروع شده؛ دخترا طوری خواستهمرحله

این محبت  کنه وداره نیاز خودش رو برطرف میکنن که انگاری مرد می

ری اداره، گن: مینفره. مثلا اگه ماشین بخوان، می دو نفع هر نهایت به در

ا اگه لباس جدید بخوان، به شوهر ری! یسختت نیست با این ماشین می

 ن، یه لباس بخرم، جذاب لعنتی بشم.گن: قوقول مشون میدسته سیبیل

 من رو ببینی کیف کنی!

خریدی کافیه. برای اون دخترا میمن که لباس نخواستم، یه شاخه گلم  ـ

 تره!من چیم کم

شونه. چون خودشون از این ها، حسادتمندترین احساس خانمقدرت

 امان نیستن و توانایی مقابله رو ندارن. در احساس

گذره. چطور باری که یه شاخه گل دیدم، دویست سال میاز آخرین+ 

 شه چیزی که وجود نداره رو به کسی هدیه داد!می

حلی پیدا پس یه راه د داشتم؟ تو بهم جون دوباره دادی.مگه من وجوـ 

 کن.

کنار دیوار چند تیکه گچ شکلات رو گذاشتم روی صندلی و بلند شدم. از 

ی سفید برداشتم و اومدم کنارش نشستم. خبری از شکلات خشک شده

زودی  نبود. لب کیجا باد کرده بود و نزدیک بود بترکه. اون شکلات به

شد پس منتظر نموندم تا ورم دهنش بخوابه و بتونه حرف بزنه. آب نمی
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و یه پروانه  گردانبا گچ روی زمین چندتا گل سرخ، شقایق، آفتاب

اخت و گفت: اند یدونم چرا! بهم نگاهکشیدم. آخری رو خودم هم نمی

ه نقاشیت خوبه، تو ک خورن قبلا به کسی هدیه داده شدندرد نمی اینا به

 حالا به کسی هدیه ندادی.  که تاچیزی یه گل زیباتر بکش.

ی هبینن. دامنچیز رو انحصاری و خاص میامان از دست این دخترا. همه

چیز خاطرشون خیلی گستردگی داره و ممکنه شامل همهاحساس تعلق

بشه. حتی به جلد پلاستیکی کتابای مدرسه، احساس مالکیت عجیبی 

 دارن چه برسه فرزند و همسرشون یا حتی یک هدیه. 

شبیه  دوباره گچ رو تو دستام گرفتم و شروع کردم به کشیدن یه شاخه.

ی انتهایی ما با همون انحنای بدنی. گوشها مار آبی بود، بدون دم و سر

ر بودن خارج بشه. با رسم ی کوچیک اضافه کردم تا از جانومار، یه شاخه

ها، کار نقاشی برگ و حلزون بدون خونه روی یکی از برگ یدونه چندتا

رو به اتمام بود. از نگاهش خوندم چرا این موجود چندش رو روی برگا 

خاطر بود که با دیدنش جیغ بکشه و این ا بههحلزونکشیدن قرار دادم! 

 هاش به من نیاز داره.ای ترساسم من رو صدا بزنه تا یادش بیاد چقدر بر

ی صندلی و ساییدن اما هنوز بخش اصلی کار مونده بود. نوک گچ رو با لبه

به  های پرتقال رودقت تموم شکوفه به زمین، تیز کردم. به زحمت و با

های زیادی هدیه . به کیجا گفتم: گلجون پارک اضافه کردمزمین بی

شه شکوفه هدیه گرفته باشه. دختر، تر کسی پیدا میداده شده، ولی کم

 های پرتقال زیبایی.ی شکوفهدازهان تو به

 تن یه دختر و خوشحال کردنش لذت بخشه.چقدر داش
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 فصل هفتم

 پادشاه چوبی

 

وشی گلی محکوم به نابود شدنه. هیچ خ هر کرد. بارون شروع به باریدن

به کیجا و برای فرار  اصرار زیاد می نیست. باای تو این دنیا دائو ناراحتی

دنبال ساختمون خالی از سکنه  به دن.یم به دویشروع کرد از خیس شدن

ها زیر سقف یکی از دروازه به ،گشتیم. نهایت بعد از چند دقیقه تلاشمی

ای روازهوجو ادامه بدیم. دتر بشه و بتونیم به جستپناه بردیم تا بارون کم

 ندیده بودم برای حفاظت از یک در حالا با سقفی چوبی. تا زنگ زده بود

 درهامون خاطر خیس شدن لباس ها متوسل بشن. بهبه چوب درخت

 که بخشی از بارون شدیم بهتره فت: حالاحال یخ زدن بودیم. کیجا بهم گ

 بشیم. بدیم؛ شاید با دری باز شده به گشتن ادامه

بود. دوباره وارد  ی زنگ زدهتر از موندن کنار این دروازهحرفش منطقی

یه هل  رسیدیممی خاموش هاییساختمونی با چراغ رو شدیم. به هرپیاده

شدم و به دیوار دیگه خسته دادیم. بعد از بیست دقیقه گشتن به در می

 . ها رو آب بردهحالا شکوفه تکیه دادم. کیجا گفت: حتما تا

زنان گفتم: ما رو هم آب برده. دیگه نای راه رفتن ندارم اگه این نفس

ریم گیرم. همین ساختمون خوبه، میالریه میها خشک نشن، ذاتلباس

 داخلش.
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تر از اونی بود که و براش باز کردم. انرژی کیجا کمر از دیوار پریدم و در

سرعت وارد ساختمون شدیم. رو پاگرد طبقه  به عبورکنه. وازهبتونه از در

و نزدیک بود خاطر سر خوردم همین کف، کاشی نصب کرده بودن؛ بههم

وجور کردم. محیط داخلی فتم. با کمک کیجا خودم رو جمعبه زمین بی

گرمی همیشه باعث دلتر از بیرون بود. داشتن یه سرپناه مراتب گرم به

 پیراهنم رو دور دستام حلقه کردم. ده.شه و از درون به آدم امید میمی

درآوردم.  شنشانی رو شکوندم و تبر رو از داخلبا مشت، شیشه آتیش

ی های اولین طبقه با قفل و کرکرهها دور شدیم. خونهکمی از شیشه

دوست ندارن از ها حتی بعد از مرگ هم آهنی پوشیده شده بودن. آدم

شون دل بکنن؛ چون بخشی از وجودشون رو تو این تعلقات دنیایی

ی دوم همین موضوع تکرار شد. با دستام ذارن. طبقهها جا میدروتخته

ی ی چهارم هیچ حفاظفتم. طبقهگرفتم تا به زمین نیرو محکم می هانرده

تن. سرما قصد جدایی نداش ها افتادم.گیرها تبر به جون دستنداشت. ب

جز  هامون رو درآوردیم و بهکرد. لباسمون میتر اذیتلحظه بیش هر

رفت و ها بالا و پایین میمون نبود. کیجا از پلهلباس زیر چیزی تو تن

کرد تا گرم بمونه. منم به جون در روی پاگرد به چپ و راست حرکت می

رون بازش کردم با شکوندن قسمت میانیش بتونم از دو سعی میافتادم 

ی کوچیک وسطش ایجاد کردم اما دست من تلاش زیاد، یه حفره کنم. با

هزار زحمت موفق به باز  تر بود. کیجا رو صدا زدم و اون باازش بزرگ

وسایل نو بودن و هنوز خاک،  وارد خونه شدیم.. کردن قفل داخلی شد

تر از ه بود. انگاری کمکدومش رو پیدا نکردفرصت نشستن روی هیچ

. کمد لباس و شد که صاحبان خونه ازش خارج شده بودنهفته مییک
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ز سفید مبل، خودمون رو خاطر، با رواندا همین کشوها خالی بودن. به

 پوشوندیم.

مراتب بدتر از تنی خیس شده باعث  عرق کرده به یتو هوای سرد، بدن

 شه.زوال رفتن و بیماری می

شه از اثاثیه استفاده ی خونه آتیش روشن کنیم. نمیبهتره توی شومینه ـ

شون پر از چسب هستن و ممکنه باعث خفگی ما بشن؛ کرد چون همه

 بهتره لولاهای در رو دربیاریم و بعد چند تیکه کردن، آتیشش بزنیم. 

گی دختر؟ اون چوب درخت سپیداره؛ مدفن خاطرات یک دیو. چی می+ 

که زمانی شه و تای یک دیو بیدار میزنیم بخشی از گذشتهاگه آتیشش ب

 داره.به خاکستر تبدیل نشه از حرف زدن دست برنمی

نجات پیدا  هم از سرما خوای چندتا داستان قشنگ بشنوی؟مینـ 

 شیم.کنیم هم سرگرم میمی

تفاوتی با نبش قبر نداره. بهتره کمی احترام  این کار درست نیست.+ 

 بذاریم.

کنن و شکل متفاوتی توجه به شرایط و نیازها تغییر می درست و غلط باـ 

 گیرن. پس خودت رو اذیت نکن.به خودشون می

ای داد. نه کاهنی وجود داشت تا صدای فریادهای یک جواب منطقی

. حتی ی به دل بگیرهای تا ناراحتگو به گوشش برسه و نه خانوادهخاطره

و  سمت در رفتم ا کشته شده باشه. بههممکنه این دیو به دست انسان

ضربه و کمک کیجا، در از جاش خارج  چند تبر رو زیر لوله قرار دادم، با
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گیره رو ازش جدا کردیم تا حرارت آتیش های فلزی و دستشد. قسمت

های چوب، یکی رو به خودش نگیره و باعث هدر رفتن گرما نشه. تیکه

کمی  مینه قرار گرفتن. باپس از دیگری و به شکل مخروط داخل شو

ها شروع ندک، آتیش گرفتن چوبی فپارچه، کاغذ و فشار دادن چندباره

که سیگار کشیدن رو فراموش یه نگاهی به فندکم انداختم مثل این شد.

  از شومینه فاصله گرفتیم تا با دود اولیه خفه نشیم.کرده بودم. 

گرمی خوبی بود. دلشد و همین تر میمرور، هوای داخل اتاق گرم به

ها رو گرفتیم و کنار آتیش پهن کردیم تا هم آب لباس کمک دوتایی با

پوش شدن رهایی پیدا کنیم. انتظار و صبر کردن چه زودتر از کفن هر

ها به جز سوختن و ذغال شدن چوب، صدایی از شعله فایده بود. بهبی

رسید. درخت سپیدار با اندک قدرت باقی مونده در وجودش گوش نمی

محافظت  عنوان امانت بهش سپرده شده که بهکرد از خاطراتی تلاش می

 کنه. 

همه تلاش برای پیدا کردن یک سقف برای به آرامش رسیدن بعد از اون

مون اومد. سراغ بهسبب گرم شدن، گشنگی  ها بهو خرد کردن چوب

ب تیکه شکلات ته جیبم مونده بود. البته کمی آ چند شانس بودم.خوش

و رو رقیق کرده ولی کاکائ بندیش وارد شده و مقداریبه داخل بسته

فتادن معده کافی بود. گرمای به درد نیهمین برای سپری کردن شب و 

بخاری برقی، کولرهای گرماده و حتی مراتب از شوفاژ،  به ،آتیش مستقیم

تره. چون با سوختن چوب یا گاز طبیعی، دود حاصل بخشخورشید لذت

به بیرون  شه، مقداری از اون، راهیاکسید خارج میدیبه شکل کربن

 آوره. حالتی بین مستی و خوابکه خواب مونهکنه و تو اتاق میپیدا نمی
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شه. یه مخدر زیبا و از حد بگذره به مرگ ختم می اگه گی کهآلود

ی تریاک؛ ین حاصل از سوختهی تریاک یا کدئچسب مثل: سوختهدل

 نظیر برای درمان سرماخوردگی و فرار از سردرد.خالص و بی

مون ببره. به آتیش خواب کنار هم و پشت یادم نمیاد چقدر طول کشید تا

پایین بپرم تا برای همیشه در دنیای  ی شنی بهخواستم از تپهدر رویا می

یک لبخند مانع از کارم شد.  عدم باقی بمونم و دیگه بیدار نشم. اما

دوست قدیمیم. با یک فلاسک چای و کمی کلوچه به کنارم  یل بود،عزرائ

بدن یک دختر رو  دو سالم بود ووبیست باری که دیدمشاومد. اولین

ه ی برای مادر شدنم شد. همیشتصادف مانع. حیف که تصاحب کرده بودم

در قامت یک مرد با داسی بلند و شنلی سیاه ی مرگ انتظار داشتم فرشته

. خدا فریبی دلسفید و رژ یبا لباسبود حاضر بشه. اما زیباتر بود. زنی 

یل رو با بزک ها برداشته بود. عزرائست از حوریبرای تبلیغ بهشت د

خط چشماش کمی  چون ،کاره تازهفرستاد. معلوم بود می دوزک سمت ما

زمان به خاک  کردم و تارو قبول دعوتش  ای نبوده بود. چارهکج شد

کمی آرایش بهش یاد  ش بودم ومهمان خونه ،جسم انسانیم سپرده شدن

پذیرتری داشت. بدون آرایش و با موهای بلندتر. ی دلبار چهرهدادم. این

داریم و کمی دل م حلقه زددور کمررو دستای گرمش  به نزدیکم اومد،

که شدن و ما درحالیتر میگذشت زمان نزدیک های اطراف باداد. تاریکی

 ندهم خیره شده بودیم. با لبخ خوردیم، بهنوشیدیم و کلوچه میچای می

نم که کم: همیشه فکر میبهش گفتکشه. می هامروی گونهدستاش روبه

تو رو در قامت اون  که همینهشه و برای یک زن باعث تباهی زندگیم ب

 بینم. می
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کرد من رو از کرد. کسی تلاش میصورتم به چپ و راست حرکت می

 چشمام رو باز کردم. کیجا با ،کشیدن نفس عمیق خواب بیدار کنه. با

گو بود. با بدن چوبیش روی مبل دست به مبل کناری اشاره زد. خاطره

کنه. چینای روی بدنش خیلی عمیقه. نشسته و خیره به ماه نگاه می

توان راه رفتن رو ازش  ای بزرگه که نزدیکهبه اندازهشکاف روی پاهاش 

روز با  هر و پوستی صیقل خورده داره ،جوان گوییه خاطرهدریغ کنن. 

 هزار سال عمر داره. یکی حداقل صدنرسه. اما ایبه بدنش میروغن 

که سوار . احتمالا جزو آخرین نفراتی بوده بندانتر از عصر یخقدیمی

شروع به  سمت ما و با چرخوندن سرش به رمق. بیشدنها میماموت

 .حرف زدن کرد

 و عیش خاطر ها بهزنهای دور، راهای داره. سالاحترامی هم اندازهبیـ 

ی درخت خوندن و دوباره به تنهشون من رو از لای مدفنم فرامینوش

ری داستان تکرا چند گو کردنزدن. و حالا توسط شما برای بازپیوندم می

م از خاک جدا و ریشه نموندهباقی برام  فراخونده شدم. آه که دیگه توانی

مرده تبدیل  ایخاطره ا طلوع خورشید بهاحتمالا ب .شده و تنم پوسیده

 شم.ب

نگاه کرد. شرمندگی و اراحت شد. به بدن نحیف و پیرش کیجا کمی ن

گین گفت: بابت صدای اندوه پشیمانی از ترحم نگاهش مشخص بود. با

گرم شدن دونستم شما باید بهای نمی خوام.مون معذرت میعمل زشت

 ما رو پرداخت کنید.

ن از زمان جدا شدنم از خاطره گفت: نه دخترم، ناراحت نباش. زندگی م

رسیدین، رمقی برای حرف اتمام رسیده. شاید اگر کمی دیرتر می زمین به
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با بوسه بهم پیوند داده شده بود هایی که زدن نداشتم و تمام داستان

های از رگ ،نمادیو انسان. تو، نشدسپار نیستی میها رهتوسط موریانه

های زیادی کشیدن. سختی و روی پیشونیت مشخصه اجدادت سختی

 مون اومده؟رنج عضو جدانشدنی از زندگی هر دیوه، چه بلایی سر فرزندان

برای هر های زندگی، آخرین لحظهبازگو کردن تلخی واقعیت در 

شون ها همین که بوی دروغ به مشاماما خاطره آوره.داری عذابجان

شه پس یشه و قدرت تکلم ازشون سلب مشون بسته میهانبرسه، د

 ای وجود نداره. یک آتیش تو روخونه دیگه مجبور به بیان حقیقت شدم.

دیگر سرزمین ما رو به نابودی  یگردونه و آتیشرو به این دنیا برمی

 کشونه. طمع، پول و فرزندان آدم.می

نار آتیش نشست. نفس عمیقی کشید، از روی صندلی بلند شد و کدرخت 

تر شده اعث صاف شدنش شد؛ انگار جوانگرما به پشتش نفوذ کرد و ب

: تری شروع به صحبت کردتوان بیش خاطره جانی دوباره گرفت و باباشه. 

بار به سال هزاران سال و هران وای از فراموشی فرزندانم. هزار وای و صد

ف و صدحیف کردم به زندگی خودشون راضی باشن. حیزد میهمه گوش

خوشیم این بود نوادگانم از که شاهی پیر و بدون سرزمین شدم. تنها دل

 کنن. خوبی محافظت می میراث پدری به

 ای نداره، کار از کار گذشته.لعنت و نفرین هیچ فایدهگفتم: 

 های شمالی هستین؟کیجا گفت: شما پادشاه سرزمین

نه سرزمینی و نه  داره خاطره گفت: زمانی بودم. حالا نه پادشاهی وجود

 های ترسو به زندگی ادامه بدن.مردمی. همه انتخاب کردن مثل جاسوس
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که بهتون نیاز با عصبانیت گفتم: من جاسوس ترسو نیستم. شماها زمانی

داشتیم با مخفی شدن به ما پشت کرده بودین. خبر داری چند درخت 

باستانی بریده و جوی خاطر پیدا شدن یک پادشاه و جنگ سپیدار به

 سوزانده شدن؟

چون نظم طبیعت  صلاح همه بود. زمان به ما در اون خاطره گفت: نبودن

رفت. ما فقط برای قصه خورد و همین اندک امید برباد میهم می به

 ندگی. یکعوض کردن مسیر ز نه برای دیم.گفتن به زندگی ادامه می

دوست دارین داستان  نه.ساعت به صبح باقی مونده. انتخاب با خودتو

 دم به مشاجره بپردازیم؟زندگی یک پادشاه رو بشنوین یا تا سپیده

کیجا بدون پرسیدن نظر من به درخت گفت: لطفا ادامه بدین پادشاه. 

 وقته یه داستان زیبا نشنیدم.خیلی

های دور اوه دخترم، این یک داستان زیبا نیست. در سالخاطره گفت: 

 صر اضافه شد، اما پادشاه...یک آشپز جدید به ق

های روی بدن خاطره تابید. شکاف نور آفتاب از پنجره وارد خونه شد و به

چوب پیر دراثر برخورد با نور خورشید از هم باز شدن. بدن درخت شروع 

ی به لرزیدن کرد. بلند شدیم و با ترس به عقب قدم برداشتیم. باقی مانده

صدای ضعیف گفت:  تجزیه شدن بود باحال  سپیدار که در کف زمین در

 های زیبایی از زندگی بشنوی.به دیگران فرصت حرف زدن بده تا داستان

جا باعث رنجیده شدن دیگران های بیمورد و سرزنشصحبت کردن بی

انداخت و انتظار هیچ شه با همه جروبحث راهشه. نمیاز ما می

 خاطر اشتباه من بوده.العملی رو نداشت. طلوع زودهنگام آفتاب بهعکس
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فایده مون شده. بیی چوب نصیبجای یک داستان زیبا، مشتی گرده به ـ

و بلااستفاده. کمی از غرورت دست بردار. همه مقصر اتفاقی که در گذشته 

کسی رسیدی، موجب  تونی به هرنیستن. نمی ت افتادهبرای تو و مردم

 رنج شدنش بشی.دل

انتهای دیگه بشم. ملحفه رو از تنم درآوردم خواستم وارد یه بحث بینمی

 ها. کیجا گفت: به زمین نگاه کن. و شروع کردم به پوشیدن لباس

باشه. دوباره  تونست داشتهای مینگاه کردن به یک جنازه چه فایده

  ین خیره شدم.به زم حرفش رو تکرار کرد:

د. این های چوب خودش رو مخفی کرده بوی سپیدار بین بریدهیک دانه

تم و از کیجا خواستم مراقبش ی خوبی باشه. دانه رو برداشتونه نشونهمی

روز فرصت کاشتنش رو پیدا کردیم یا برای رشوه دادن  شاید یک باشه.

 به یک مقام دولتی استفاده کردیم. 
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 فصل هشتم

 آلبوم کمد گردو

و دوباره سرگرم قدم زدن شدیم. از کوچه وارد  از خونه بیرون اومدیم

رسید. به قسمت غ و فریاد از دور به گوش میخیابون شدیم. صدای جی

دنبالش  از دیدن یک سایه به جمعیت بعد پر جمعیت شهر رسیده بودیم.

هزار زحمت  م بادتماما سفید به تن داشت. مر یافتادن. سایه لباسراه

ی رو به جسم مرده ت دارندر دس ی کههایپارچه قسمتی از سعی داشتن

ها بعدا این پارچه ورد تبرک قرار بگیرن. معمولامتحرک برسونن تا م

رسن. چون شه و با قیمتی بالا در بازار سیاه به فروش میبندی میتهبس

در بازار اصلی، حاجت و شفا گرفتن در انحصار خود دولت قرار داره. در 

کنندگان و مراجعه دیوار آویزون شدن و سایه از درچند  ایشفاخونه هر

 کننانسانی، پول زیادی پرداخت میازای لمس کردن موجودات نیمه در

ها هم طرفداران زیادی داره. ادرار و مدفوع سگشون برسن. به حاجتتا 

ای شکل دوره و در هر شهی به نسل بعدی منتقل مینسلجهالت بشر از 

های گذشته کمی اعتراض کاش نسلای ه.گیره خودش میجدیدی ب

 شدن. ن تا به چنین وضعیتی گرفتار نمیبلد بود کردن

کیجا از ترس دستام رو محکم گرفته بود. بخش زیادی از جمعیت جلوی 

افتادن تا رد شدن موجود بیمار روی کمرشون عاملی سایه به زمین می

ایستاد، به ما خیره شد ای شون باشه. سایه لحظهبرای پاک شدن گناهان

اگر فرار  جز ایستادن نداشتم. ای بهد. چارهمون حرکت کرو به سمت

گرفتن خاطر ناشکری کردن من رو زیر لگدهاشون می کردم مردم بهمی

بردار نبودن. از کیجا خواستم به و بدون شک تا بند اومدن نفسم دست
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لحظه  به ان باشه. لحظهام ی کناری بره تا از خطر احتمالی درداخل مغازه

کشوند. دنبال خودش می شد و جمعیت رو بهتر میسایه به من نزدیک

. موجود متعفن به نزدیکی تر از بقیه جلوی پام دراز کشیدنچندنفر سریع

های تند قلبم رو تپش م رو لمس کرد.من رسید و با دستاش سینه

به  ت برای رسیدناحساس کرد، لبخندی زد و به راهش ادامه داد. جمعی

گوش پسری  شمصنوعی یرزن با دندونزدن. پی هم میبه سروکله من

زد. گرفت. دختری با اسپری فلفل و شوکر به پیرزن ضربه میرو گاز می

 زیر پام دراز کشیده بودن هیچ تلاشی برای فرار نداشتن و هایی کهآدم

ار زیاد، هوا پخش شده بود و از فشاحتمالا مرده بودن. بوی خون در 

اسارت یک مشت متعصب  بود. درشده غیرممکن  شیدننفس کتقریبا 

کرد و گرفتار شده بودم. یکی پیراهن تنم رو برای تبرک پاره می

تمام تنم لخت شد تر از چنددقیقه کند. کمم رو میدستیش موی سربغل

باقی نمونده بود. کیجا از پشت  جز جای چنگ و کمی مو برام به و چیزی

عیت های مغازه به حالتی نگران به من خیره شده بود. کسی از جمشیشه

حضرت سایه شخصا به قلبش دست زده. ست. فریاد کشید: اون برگزیده

صدا  سیم بشه. همه سر تکون دادن و یکپس بهتره به مساوات بین ما تق

جمعیت فریاد  زدیک شد.زن جوانی با چاقو بهم نفریاد کشیدن: بله. 

ی چشمم پر از اشک شد و ترس . گوشه، بکش، بکشکشیدن: بکشمی

ی بزرگ به بیرون از صورتم به پایین سرازیر شد. کسی از مغازه با چراغ

 ای داشت و توجه همه رو به خودش جلب کرده بود.اومد. نور کورکننده

ای وتولهتر شد و شخص کرفته کم نور رفتهشدت جمعیت ساکت شدن. 

ید: اگر صدای بلند فریاد کش نمایان شد. باکه زیر چراغ مخفی شده بود 

گیرین. روزهاتون قرار می هامورد غضب سایه یک فرد برگزیده رو بکشین



 سجاد صابر | 86

 

ی شه. بترسین از خشم الههبه شب و رویاهاتون به کابوس تبدیل می

 ها.سگ

سایه سمت ای دوباره بهتر شدن. عدهمردم با شنیدن این حرف آروم

ها مشغول به کندن لباس متبرک مرده حرکت کردن و جمع باقی مونده

به سمت مغازه حرکت کردیم. نایی  و دشدن. کوتوله به نزدیک من اوم

برای راه رفتن نداشتم. سرگیجه به جونم افتاده بود و بعد چند قدم، 

 .زمین افتادمهوش روی بی

حال صحبت کردن با  در باز کردن چشمام ناتوان بودم. صدای کیجا در

رسید. وجود گرما و تابش نور رو احساس ای به گوشم میشخص دیگه

اندازه به تاریکی خو گرفته باشی، با چشمای  چه کردم. مهم نیست تامی

بختک  شه روشنایی رو دید. سعی کردم بیدار بشم و از اینبسته هم می

هم فشار دادم، ول کن نبود،  هزار زحمت دستام رو به رهایی پیدا کنم. با

انگاری از درون من رو مثل یک معشوقه یا مادر به آغوش کشیده بود. 

خیالش شدم تا آروم بگیره و بهم اعتماد کنه. دستام رو باز کردم کمی بی

و ضربان  تر شداختیارش قرار دادم. نفس کشیدنم آروم و خودم رو در

م نظرش رو جلب کنم. هیچ آغوشی قلبم به نظم دراومد. تونسته بود

 شن.ها روزی به فراموشی سپرده میگیمی نیست و تمام وابستهدائ

چشمام رو باز  کرد متعلق به اون شدمحس میکه ای لحظه درست در

 به فراموشی سپردمش. و برای همیشه در تاریکی رویاهام کردم

ی نورانی بالای یک چهارپایه ایستاده بود و کوتوله کیجا سمت چپ من

کرد. نای حرف زدن نداشتم. کوتوله ها نگاه میکنار دست کیجا به زخم

هوش اومدنم شد، دستاش رو روی صورتم گذاشت و گفت:  متوجه به
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شن، کمی تحمل زودی خوب می هات بهنگران نباش رفیق قدیمی، زخم

 داشته باش.

شد. کیجا بلند ساطع می ژکتورخورد، از همون پروم میکه به چشمانوری 

دنم رو محکم گرفت. تمام و ب ای خیس و تلخ رو به دهنم فرو بردپارچه

درست مثل  شد.تر باعث لیز خوردنم میده بود. فشار بیشتنم عرق کر

تر نگهش داشته باشی زودتر و چقدر سعی کنی محکم ماهی که هر

ت له با سوزن بخیه سعی داشت پوست و گوشخوره. کوتوتر لیز میبیش

 بار که تیزی سوزن به پوستم وارد . هرم رو بهم پیوند بزنهاز هم جدا شده

خاطر پاره شدن گوشتم درد اول به کردم:شد دو درد رو احساس میمی

. یک دیگرهای مختلف گوشت با یکد قسمتبرخوربه دلیل و درد دوم 

بعد از  می نداشت.ها تمواز مرگ! زخمفرار ی خودخواسته برای شکنجه

 جان افتادم.هوش و بیاتمام کار، روی تخت بی

. از خواب بیدار شدم. ای به گوشم رسیدی بلند و کرکنندههصدای زنان

 صدای کیجا بود. روی زمین خیس لیز خورده بود.

کمی درد در بدنم باقی مونده بود. با  سرم رو کمی از بالش جدا کردم.

 فته گفتم: دختر، حالت خوبه؟صدای گر

به دیوار تکیه داد و با سر بهم نشون داد وضعیتش  کیجا از زمین بلند شد.

 خوبه. 

گفت: ساکت زد و میمیسرعت وارد اتاق شد، تندتند نفس  اکوتوله ب

 باشین، ساکت باشین.
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چرا بهمون  تونست کیجا رو ببینه؟ اصلاساکت باشیم! اون از کجا می

 کمک کرده بود؟

ریزی وضعیت زخمام رو بررسی کرد و گفت: خون کوتوله نزدیکم اومد.

عفونتی در بدنت  ی خوبیه.ن نشونههوش اومدی و ای نداری. خیلی زود به

 کن مصرف کنی. وجود نداره ولی باید چرک خشک

 دلیل این کمک کردنات چیه؟ شه متوجهم کنیگفتم: می

دنده بودن شقی و یکهمه کلهاین دونم چطور باگفت: نمیآهی کشید و 

اعصاب تونستی به چنین موجود زیبایی دل ببندی! هنوزم همون دیو بی

 ت کمی بهتر شده.ای. فقط چهرهشتهگذ

ه پسر، چرا کوتوله شدی؟ نه به اون قد ن چه بدنییگفتم: ویهان، تویی! ا

 که اشغال کردی!وجب جا دومتری چندسال قبلت نه به این نیم

کلی دوا، آمپول و دیدن پرستارای مختلف،  باویهان گفت: نخند عوضی. 

 تازه قدم از شصت سانت به بالا رفته.

 زنی.گفتم: هنوز همون کلک قدیمی رو می

تون چیه؟ مهم پرسم ببخشید اسمم و گفت: آره. ازشون میزد به شونه

پاچه زیبایی دارین و دستگم: اسم نیست اونا چی به زبون میارن. بعد می

 شن. می

 ده لعنتی.می همیشه جوابگفتم: 
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ی کرد و با حالتی حق به جانب گفت: همهبه ما نگاه می انهکیجا ناامید

خورن. کمی لبخند، ایجاد حس اعتماد و دخترا به یک شکل فریب می

 کنید.توجه. حیف که شما مردا دیر درک می

هم  گردم و شب بامن به مغازه برمی ویهان گفت: بهتره تمومش کنید.

 کنیم.صحبت می

 ساعت هشت شب از جام بلند شدم. کیجا کنار تخت خوابیده بود. به

فروکش  ، احساس دردایی که ویهان روی بدنم گذاشته بودخاطر پماده

 ،اتاق نبود. از پشت شیشه یویهان تو کرده بود. چندقدم برداشتم.

خوندم. با خطی کج و مورب نوشته ی برعکس جلوی مغازه رو نوشته

جا اومده بود و فرصت نصب تابلو بودن: فروشگاه لباس. حتما تازه به این

های دنبال آلبوم عکس خونه رو باز کردم و بهرو پیدا نکرده بود. در تاریک

های تازه گرفته شده و قدیمی گشتم. قسمت شمالی پر بود از عکس

رسید، کوتوله کمی به سبک نظر می طور که بهی خشک شدن. اینآماده

ی خروج دیوها از خبرنگاری رو آورده و سرگرم ثبت تصاویری از لحظه

دار شاید یه گالری ده.شون میتما کسی پول خوبی بابتقبرستون بوده. ح

شم و رد می های به ریسمان آویزون شدهیر عکسدار پیدا کرده. از زپول

دت قدیمیش رو نگه داشته. به رسم. عابه کمدهای کوتاه چوبی می

 ها بهکنه تا موریانهی چوب درخت گردو از خاطرات محافظت میوسیله

های زنان و ز عکساها صدمه بزنن. کشوی اول پر سسختی بتونن به عک

کاری  برای پول درآوردن، دست به هر ی منحرف.مردان لخت بود. کوتوله

هاش خوب بودن. بدنی پر و یکی دوتا از مدل از حق نگذریم زنه.می

. نبودن یک مشت پوست و استخونچیزی جز گوشتی داشتن ولی مابقی 
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خاطر لاغری صورت با چشمانی درشت فخر  که به یمتحرک هایعروسک

 فروختن. می

کنم و بعد از جستجوی زیاد به آلبوم خودم کشوهای بعدی رو باز می

طول عمرم برای ثبت کردن  بوده که دررسم. ویهان تنها عکاسی می

 رفتم. دلیل به سراغش میهای بیهای مصنوعی و سیب گفتنخنده

اولین زندگیم پر بود از تنهایی و عذاب و بدون دوستی و ازدواج خاتمه 

جز چند عکس با لباس  چیزی به دو زندگی بعدیم یپیدا کرد. خلاصه

و کم نبود. مثل حیوانات کمای تازه بریده شده هکنار درخت رسمی در

پدر و پدربزرگ شدم و  تر شدم. ازدواج کردم.ها نزدیکمرور به انسان به

تونستیم کاش میگین بودم. ایهای زیادی اندوهالبعد از فوت همسرم س

مون رو به زندگی برگردونیم تا تولدشون رو رفته دست تمام عزیزان از

ها مرده  تر ازآدمای زنده بیش شیمدیر متوجه میجشن بگیریم. حیف که 

گرد احتیاج دارن. به درخت گردوی سنگ شده پشت دادم، آلبوم به سال

رو به آغوش کشیدم و شروع کردم به اشک ریختن. برای تمام فرزندان و 

حضور پیدا  یبهغر فرد عنوان یک ها بهعزای اونشادی و که در عزیزانی 

 کردم. 

 که حرفی بزنهشنید و به کنارم اومد. بدون اینهام رو ریهکیجا صدای گ

حال روزی که  بهکرد. وای سرم رو گذاشت به روی پاهاش و نوازشم می

 .دیوها به گریه بیفتن
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 فصل نهم

 های وحشیگاومیش

در به صدا دراومد و ویهان وارد مغازه شد. بوی مرغ کبابی، نون تازه و 

برنج دم کشیده فضای اتاق رو پر کرد. صورتم رو با لباس کیجا پاک کردم 

زده به ما گفت: سریع خونه بیرون رفتیم. ویهان با حالت وحشتو از تاریک

 ها خراب نشده. ببندش تا عکس

روی صندلی نشستم و منتظر موندم تا میز رو بچینن.  ،بعد بستن در

وجبی با این قد کوتاهش چطور تونسته بود این اندازه از وسایل رو با نیم

های که با چشمام قدمحالی خودش حمل کنه. جای تحسین داشت. در

ی کردم، گفتم: از کجا تونستی مرغ درستهکوچیک ویهان رو دنبال می

خاطر بوی خوبی که تو هوا  به که به یاد دارممانیز بریون پیدا کنی؟ از

ای در حسرت نداشتنش کرد، پختش ممنوع شده بود؛ تا گرسنهپخش می

 نمونه.

ویهان با لحنی غرورآمیز گفت: با کمی پول و ایجاد اعتماد دوطرفه به 

حکومتی بهایی  لذتی در هر علت داشتن همون مقدار ناچیز ثروت. هر

ان پرداختش رو داشته باشی تا کمی شاد باشی یا حداقل داره تنها باید تو

 توهم شاد بودن به سرت ضربه بزنه.

ی مرغ و چند قاشق بشقابم سینه ن میز شام به اتمام رسید. کیجا توچید

 عطر سبزیجات ع به خوردن کردیم. مرغ لذیذی بود.برنج قرار داد. شرو

 رفته بود. بهو سس ناردون تمام حالت خامی و بوی بدش رو گمطعر 

ی یک ساله در هضم کردنش دچار قدری لطیف و نرم بود که یک بچه
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ی عکاسی جدیدت خاطر شیوه شد. به ویهان گفتم: حتما بهمشکلی نمی

تونستی به چنین ثروتی دست پیدا کنی. تو کارهای ناپسند، پول خوبی 

 وجود داره.

گذره. از  درکنیم که ما فکر میویهان گفت: زندگی زودتر از چیزی 

 خوبی استفاده کن تا حسرت نخوری.  سال آخر عمرت بهصد

کنی ی مهروموم شده از کاهن قدیمی برام ارسال میگفتم: لابد یک نامه

 و باید جشن فراموشی بگیرم.

ویهان گفت: چند زندگی لازمه تا از این اخلاق گندت خلاص بشیم! تمام 

بوسه عاملی برای فراموشی دونی هزار ها تشریفاته و خودت میاون

 .شهنمی

کیجا با حالتی نگران کننده گفت: یعنی قراره برای همیشه من رو از یاد 

چی  همه احساس عشقی که برای هم داشتیمی اینتیجهببری! پس ن

 شه؟می

ده تا هم بودن می گفتم: زندگی بهت فرصت کمی برای لذت بردن و با

رسن؛ روزی به اتمام می هاوابستگیبه یاد داشته باشی تمام احساسات و 

اندازه زمان کمی برام باقی  هرکارتریم. که ما از ماهی هم فراموشحیف 

 مونده باشه، کنارت هستم.

روم نشسته بود، با چنگال به دستم زد و گفت: رفیق ما رو ویهان که روبه

 مردک پشمالو.  !زنیباش، چه عجب آدم شدی، از احساسات حرف می
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بدل نشد. صدای خوردن  و دقیقه صحبتی رد وردم. چندکمی آب خ

رسید. چنگال به ظرف، بلعیده شدن غذا و وزوز لامپ مهتابی به گوش می

زنید. من دیگه رو به اسم صدا میکوتوله گفت: متوجه شدم شما هم

که کت و شلوار به تن کردم. برای همین وقتی همیشه ویهان بودم؛ از

های مختلفی داشته نبردم. اما ریکای شما اسموقت اسمم رو از یاد هیچ

 و از همسرانش درخواست نکرده به اسم قدیمیش صداش بزنن.

تا کسی رو ناراحت  که این احمق دوباره شروع کرده به وراجی.مثل این

ها هستن که با رفتار و نکنه دست بردار نیست. گفتم: این آدم

شن. وگرنه هزاران ویهان بخها معنی و مفهوم میدستاوردهاشون به اسم

 طور.از تو وجود داشته و بعد از تو هم همین قبل

ت وجود نامهقدیمیت تو شجرهویهان گفت: پس به اسمت معنا بده. اسم 

 تونیم پیداش کنیم.اگه دوست داشته باشی می داره.

ی مرده بهتره برای همیشه ای نداره. یک خاطرهگفتم: دیگه فایده

باعث رنجشم  رخورد کنم که ممکنههایی بخوام به اسمفراموش بشه. نمی

 .بشن

های ورم هم عکس بگیریم. شکم بعد از غذا خوردن، کیجا ازم خواست با

وادگیه. کنارهم روی های خانبهترین زمان برای گرفتن عکس کرده

ی اونم سرش رو رو صندلی نشستیم. دستام رو دور کمرش حلقه کردم.

زمان شد با شکسته شدن در. ن هملاش دوربیاولین ف هام گذاشت.شونه

ها خرد و موران دولتی وارد مغازه شدن. دوربین ویهان زیر لگد پوتینمأ

دنبال داشتن،  سرش پر از خون شد. خواستن منم بزنن اما کشیشی که به
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پیچید و ناله سر مانع از انجام این کار شد. ویهان از درد به خودش می

مراتب  نه بهخو . ترس از زندگی در دیوانهز لرز شدتمام تنم پر اداد. می

آور بود. دستام رو گرفتن تا از مغازه به بیرون ببرن. تر از مرگ، عذاببیش

 صدای بلند فریاد زد: مراقب خودت باش رفیق. من رو از یاد نبر. ویهان با

ماشین ای به زبون بیارم. به داخل تونستم کلمهزبونم بند اومده بود و نمی

های کیجا ریزی کرده بود. صحبتهای تنم شروع به خونانداختنم. زخم

هام به بیرون شد. درد، ترس و آه فراوان از نالهباعث تسلی خاطرم نمی

خون بگیرم. نیازی به شد. دهنم رو با چسب بستن تا خفهسرازیر می

س نه آگاهی داشتن. از ترخو ها نبود. همه از محل دیوانهستن چشمب

ی ماشین قاطی شد و خودم رو خیس کردم. ادرار با چرم طباخی شده

کنار  مورها ماشین رو نگه داشتن وآوری محیط رو پر کرد. مأبوی تهوع

خاطر چسبی که روی  خیابون بالا آوردن. من هم استفراغ کردم اما به

دهنم بود، مجبور شدم تمام محتویات داخل دهنم رو قورت بدم. ماشینم 

آرزو  کردم.ه به اطراف نگاه میزدض کردن. با چشمانی وحشترو عو

ن در حال عبور بودیم فرو کردم تصادف کنیم یا پلی که از روی اومی

 . زودتر بمیرم چه بریزه تا هر

این دفعه منو به تنهایی و بدون محافظ در عقب ماشین زندانی کرده 

 .متوجه لرزش پنجره شدم عبور کردیم چاله که از یکاین از بعد بودن.

تا بشکنه و خودمو به  کوبیدمبا سر به شیشه می به در نزدیک شدم و

م به روی ترمز ماشین کوبید. ی محکمراننده دوبار .پایین پرتاب کنم

 و از هوش رفتم.بخش تزریق کردن آرام
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هوش اومدم. دستام رو به تخت بسته بودن و به  روی تخت سفید به

با کمی تقویتی به رنگ  که نمکق کرده بودن. سرم آبهام سرم تزریرگ

کرد. تمام تقلای من قطره به درون خونم نفوذ میزرد دراومده بود و قطره

فایده بود. صدای بم کیجا از زیر تخت اومد: بندها بیبرای باز کردن دست

 جا بیمارستانه نه تیمارستان! تر، اینیواش

بینه! مخفی شدی؟ کسی که تو رو نمیآهی کشیدم و گفتم: چرا زیر تخت 

 بیا دستام رو باز کن. 

به تخت  ی روی درصدای من رو شنید و از شیشهمور بیرون اتاق مأ

 نگاهی انداخت. کیجا از مخفی شدن دست برداشت و کنارم ایستاد.

بهتره از فرار کردن دست برداریم. بیرون از این شهر هیچ اشکی برای ـ 

 ست.نی منتظر ما ما ریخته نشده و کسی

دونی اینا چه موجودات کثیفی هستن و برای رسیدن به بهتره! تو نمی+ 

 زنن.پول دست به چه کارهایی می

زد تا از روز شخصا به تو سرمی ای جز سازش نداریم. کشیش هرچارهـ 

 .ی سوخته نیستیرهخبر بشه پس یک مه احوالت با

ریزی از خون ق کرده بودنخاطر دارویی که بهش تزریبههام جای بخیه

 . ه بودمداوم رهایی پیدا کرد

د. دو حالت فایده بوبیبرای به خواب رفتن هام بسته کردن چشم و باز

رکت و شه: اول، تکون خوردن، حخیر خواب میوجود داره که باعث تأ

خاطر  آور. بهانتها و عذابهای بیو دوم، فکروخیال قراری زیادبی



 سجاد صابر | 96

 

 هوش اومده بودم تم و چون تازه بهتوان حرکت نداشهای تنم کوفتگی

شه رو حذف کرده بودن. آلودگی می حس خوابداروهایی که باعث ایجاد 

تری در پیش داشتم. بعداز چهل روز زندگی راحت کشتناگر من رو می

گشتم. ولی دنبال بدن جدیدی برای خودم می شدم و بهاز قبر بیدار می

ها تنها در صورتی از کشتن کسی ارن. حکومته نگهم دسعی دارن زند

اون فرد براشون سود و منفعتی داشته باشه و یا که  شنمنصرف می

وقتی احساس خطر کرد به نظام حاکم اختیار داشته باشه که  اطلاعاتی در

بندی ه اطلاعات طبقهبشم که بمسئله تونم منکر این ضربه وارد کنه. نمی

همون سخنرانی افشا  رو در بزرگیشبخش  شده دسترسی داشتم اما

 ارزش نیستن.های بیجز تفاله زی بهچی هامدانسته کردم و مابقی

درگیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بودم که در باز شد. کشیش با لباس 

ای سوپ وارد اتاق شد. ظرف غذا رو دست سفید پرستاری و کاسهیک

نزدیک من نشست که ای اندازهروی میز گذاشت و کنار تختم نشست. به

سی شبیه به رسید. تنفبه گوشم میصدای دم و بازدم نفس زدناش 

کرد هاش میآرومی وارد ریه اکسیژن رو به های وحشی داشت.گاومیش

کرد. و به بیرون هدایت میی هوا رفشار و ناگهانی، باقی مونده و با

کنن در راه رفتن هم موزون باشن در خدمت مذهب سعی می روحانیون

خدای تر به یک حیوون وحشی شباهت داره تا خادم اما این بشر بیش

دقیقه نظاره کردن تخت و شرایط ظاهری من تصمیم خودش. بعد از چند

 گرفت حرف بزنه.

ای چندباری در ذهنت مرورش کلمههر سعی کن قبل از به زبون آوردن  ـ

ای رو پایمال سخن اشتباه ممکنه باعث رنجش دلی بشه، دوستی کنی. یه
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 ازجهنم هل بده یا موجب مرگ کسی بشه. گناهی رو به کنه، انسان بی

جمله خودت. پس مراقب باش چه چیزی به زبون میاری. خودت بهتر از 

زنده باشی ولی با اون سایه نمایش زیبایی اجرا  هخبری قرار نبود من با

 ولیتت رو بهجای چندتا قاتل، کلیسا مسئ شد به اعثهمین بکردی. 

های دینی دونی مجموعهای هستی و میسابقه عهده بگیره. آدم زرنگ و با

زور وادار به انجام کاری  کسی رو بهمقدس هستن و قدیسان هیچ

کنن. ما تو رو از مرگ حتمی نجات دادیم حالا دو فرصت بهت نمی

آموزش ببینی تا یک مبلغ دینی باشی یا دیم: به ما ملحق بشی و می

ها زندگ کنی تا بخش های ما رو پس بزنی و مثل آوارهکه حمایتاین

گیری با خودته، درهای ی پلیس پیدات کنه و بکشتت. تصمیمویژه

 ها.کنار جوب دررحمت پروردگار ما یا مرگ 

نادیده کردم و سعی داشتم حضور اون رو تمام این مدت به سقف نگاه می

کنن آهی کشیدم و گفتم: اکثر آدما فکر می حوصلگیبگیرم. با بی

مندن و اگر تو شرایطی قرار بگیرن که بین آزادی و مرگ مجبور قدرت

واقعیت  کنن. اما موقع عمل و دربه انتخاب باشن؛ مرگ رو انتخاب می

 ی فرار کنیم. خوابیدن توزنیم تا از نیستی و نابودکاری می دست به هر

 منم از مرگ هراسی ندارم. قبر ترسناک نیست و

بین کنه. ازت خواستم واقعی فلسفی، حقیقت تغییر نمیبا چندجملهـ 

شی کسی رو از زمین هم کمک کنیم. تو حاضر می باشی تا بتونیم به

 گه؟که بهت ناسزا میصورتیبلند کنی در

تونه عاملی نمی تنهایی عیت خطایی از من سر نزده. مرگ بهجز بیان واق+ 

آوره. دست کشیدن برای ترس انسان باشه. این از دست دادنه که وحشت
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مسرمون رو ترسیم چون هناکه. ما از مرگ میاز تعلقات دنیایی وحشت

در آغوش نکشیدیم، از محبت کردن و محبت  شکلی که شایسته بوده به

کسب  یتمون رو به خرج دادیم تا ثرودیدن فراری بودیم و تمام تلاش

وقت پیدا نکردیم. حالا نه همسری ش رو هیچفرصت استفاده کنیم اما

خوای وادارم کنی ای. چطور میخواستهنه  برای من مونده، نه ثروتی و 

 تا بهت کمک کنم!

کردی؟ قشنگ یاگه چیزی برای از دست دادن نداشتی پس چرا فرار مـ 

شه. سعی کن از سوپت لذت لازمت می گی برای موعظه کردندروغ می

 زنیم. هم حرف می ببری، دوباره با

تمام مدت حضور کشیش، کیجا حرفی نزد و سعی نداشت در  در

گیری من دخالتی داشته باشه. بهم فرصت داده بود تا خودم برای تصمیم

بند فکر کنم. سکوتش رو حفظ کرده بود و ادامه دادن به این زندگی نیم

 کرد آرومم کنه. زنی که ساکتهدستاش لای موهام سعی میبا کشیدن 

شاید حرفی زدم که ناراحتش کرده  شه.به معنای واقعی ترسناک می

اندازه کافی بهم آرامش  گفتم: بهباشم. دستاش رو گرفتم و بوسیدم. 

من، به  جای کنم حالت خوب نیست و این تویی که بهدی. حس میمی

 .آرامش نیاز داری

وقتی من وارد  ت: ازو گفس کرد دستش دوباره موهام رو لم ونبا هم

های حکومت دنبالت افتادن، قاتل مورای تیمارستان بهزندگیت شدم، مأ

مس شدنت توسط سایه، قصد جونت رو داشتن، مردم خیابون بعد از ل

خواد گرفتنت و حالا این کشیش که معلوم نیست می زیر مشت و لگد

 .چه بلایی سر تو بیاره
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انتظار  ی خونه بهو گوشه زیزان زندگیم رو از دست دادهگفتم: تمام ع

سال  فرصت زندگی کردن و هزار مبار ه دهمرگ نشسته بودم. حتی اگ

گیری چطور با تنهایی زیستن کنار بیای. یک یاد نمی یعمر داشته باش

انزوا کشنده نیست اما به  ،شه. اوایلآدم تنها، موجودی مرده تلقی می

چقدر  شه و به یاد میاریحال بدت می دیگران دلیلی برای شادیمرور، 

بخشه. داشته شدن لذت هم بودن خوبه و دوست داشتن و دوست با

شه. به خودت میای، چیز چیره میهمه درست در همین زمان ناامیدی بر

ساعت چهار تا شب  ماهه تلویزیون رو خاموش نکردی و هربینی سهمی

کلام اون هم بای مرگ به دیدارت بیاد تا حداقل منتظری فرشته بیداری و

یل نشد؛ تو نجاتم دادی و بهم یادآوری کردی هنوز بشی. خبری از عزرائ

مدت، اتفاقات  این ود داره. درای میل به نفس کشیدن در من وجذره

ن بشم ولی الا تونم منکر این موضوع. نمیهبرامون رخ نداد خوب زیادی

 شه از شهر فرار کنیم.باید فکر کنیم چطور می وقت غصه خوردن نیست

حالم تو نسبت شاید دوست داشتن چیزی جز بخشش زیاد نباشه. خوش ـ

ها ای. درسته انسان نیستم ولی مثل تو میون این آدمبه من بخشنده

 بهترهیست کشته بشی. دونیم قرار ندوتامون می زندگی کردم و هر

 ر نگرانته که اونم کنارت ایستاده.استراحت کنی. تو این دنیا تنها یک نف

 پس دلیلی برای ناراحتی نداری.

 روی چشمام کشید و خوابم برد. بهدستاش رو
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 فصل دهم

 جنگل سپیدار

کنن، رن، شغلی انتخاب میها در محل تولدشون به مدرسه میاکثر آدم

نهایت در همون نقطه از زمین  شن و درشون میعاشق همسر آینده

ی هی منظوماندازهها، نه بهوسعت کهکشان میرن. دنیای ما نه بهمی

ها ؛ بلکه زندگی اکثر انسانی زمین وسعت دارهشمسی یا حتی کره

محدود شده به یک چهاردیواری چند ده کیلومتری. این قلمرو محدود، 

ها و ورسوم، لذتآدابها، دین، ، زبان، علایق، خواستهی فرهنگمدرسه

شه. پس تمامی چیزهایی که ممکنه در ما اثر داشته باشه رو شامل می

ی ما دخیل هستن، به نتایج ی زندگی و آیندهتصمیماتی که در شیوه

عاملی برای  ،رنگی و رقابت با محیطشن تا در همتقریبا مشابهی ختم می

واقعی غالبه و از . پس توهم انتخاب بر گزینش موندگی ما نباشن عقب

مون داریم که ممکنه روی آینده های محدودیزمان تولد تا مرگ انتخاب

ثیر داشته باشه. نفس کشیدن در شهری که خدای خودش رو به تأ

ها براش افتخار به حساب میاد، رخ فراموشی سپرده و نزدیکی با سگ

 دردلیل با خودم بی ای دور از ذهن نیست. من همدادن چنین حادثه

و با پیشنهاد گه یک ترسو هستم صدایی از درونم بهم میحال جنگم. 

 های بهآوردن استدلال طرفی در تلاشم با از کنم.کشیش موافقت می

 ظاهر منطقی، خودم رو فریب بدم. 

های تازه متولد شده رو به پرورشگاه یادم رفته برای زنده موندن، بچه

ای احمقم اندازه شدم. من بهمی نشوبردم و باعث نابودی زندگی همهمی

فقط چندباری از دور به  های خودم هم نرفتم.به دیدار بچه که حتی
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وقت از رازم مطلع بشن و دلیل مرگم ها نشستم تا نکنه یهتماشای اون

گی رو به قبول یک احساسی امکان نداره مرگ و آوار. چنین فرد بیباشن

 ه. مردانه ترجیح بدپیشنهاد کمی ناجوان

تو این مدت  تان بستری بودم تا حالم بهتر بشه.چند روزی تو بیمارس

داد تا تو کشیش به سراغم نیومد و کیجا تمام تلاشش رو به خرج می

لحظه به فکر گیری من اثرگذار باشه. اما درست شبیه خودم یکتصمیم

کرد پیشنهاد کشیش رو طبیعی و فرار بود و چنددقیقه بعد سعی می

تاق اوارد  شد، دکتر با چند نماینده از کلیسامنطقی جلوه بده. در باز 

راحتی بیست کیلو اضافه  دوتاشون به ای نداشتن.شدن. هیکل ورزیده

م ند بودن. دکتر برای بار چندم علائوزن داشتن و دوتای دیگه لاغر و بل

ها اطمینان داد شرایط جسمیم خوبه. حیاتیم رو چک کرد و به نماینده

د و رسیینظر م تر بهز مابقی باهوشظاهر ا تر که دری جووننماینده

اق دیم اتفبهم گفت: بهتون اطمینان می تری داشتوخوی آرومخلق

زنم یا سوزی نمیها رو از سر دلاین حرفی قبل تکرار نشه. ناگوار دفعه

ی از ما هستین یا قراره مال فرار رو کم کنم. الان شما جزئخوام احتنمی

 ی ماست.پس احترام گذاشتن به شما وظیفه بشین.

کنه تمام عصبانیت و سعی می ،شهترمانه صحبت میوقتی با کسی مح

احوالات بد خودش رو مخفی کنه و جواب مناسبی به فرد مقابل بده. 

های خودم رو مخفی کنم و بدون ایجاد خوریسعی کردم بخشی از دل

های پایین ها رو انتخاب کنم. به یکی از کلیساراهی با نگهباندردسر، هم

ی چهارم زندانی رسیدیم و بدون هیچ استقبالی در اتاق فرعی طبقه شهر

باشم تر دور ای بیشهانکردم تا از شنیدن ناسز یتوهین یم. به کشیششد
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امان  در های پی در پینزدم تا از خوردن مشت ای رو به کسیضربه و

های خشک نشده کمی از جسارت و قدرت آدم رو در خودش زخمبمونم. 

 ه تا از زوال رفتن ذهن و تن جلوگیری کنه.کنمخفی می

برای دیدنش  ی کناری دیواری که بهش تکیه دادم نشسته.گوشه کیجا در

رویی خیره مجبورم سرم رو به سمت چپ کج کنم اما اون به دیوار روبه

داخل اون سرمای  هوایمحلی که های اتاق. شده، به خالی بودن گوشه

 کرده.خودش پنهان تو ای رو مرده

که خواد بهش توجه کنم. این مدتیزنه و میدست روی بازوم می کیجا با

رگرم حرف زدن بود و من س ،ای فرورفته بودمنقش دماسنج جیوهدر 

 .متوجه نشده بوم

ستن. خالی از دوتا خالی ه هر های کناری دیوار نگاه کن.به گوشهـ 

 ن سمت چپیرطوبت به جو اما .خالی از غم احساس، خالی از درد و

تر افتاده چون به دیوار بیرونی ساختمون متصله و بارش بارون رو بیش

ست؛ همیشه کنه. این اتاق شبیه به بنای ساختمون یک رابطهاحساس می

ظاهر  ای درکنه و دیوار دیگهیک دیوار خیسی بارون رو احساس می

تمام وزن بنا به  که. در صورتیکنهمرتب، دست نخورده و زیبا جلوه می

های زیادی خوردی و صورتت پر از جای روی دوش اونه. درسته تو ضربه

تها رسم اما از درون تحملم به اننظر می ظاهر زیبا به زخمه و من در

موندم بعد از خوابیدنت گریه کنم ر میشم. منتظرسیده و دارم خرد می

وجود داره، حال  نموخاطر حسی که بین تا نکنه حال من رو ببینی و به

  فتی.م به گریه بیدلت بد بشه و توأ
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دونم به فکرمی و دوستم بار جون من رو نجات دادی، میکیجا، تو یک+ 

زنش کنی و باعث بشی حالت بد بشه. داری. نیازی نیست خودت رو سر

گذشته  هم به قلب پاکت. شاید در ،هم به عشقت ،بهت اطمینان دارم

اده باشی و کسی رو برای بقای خودت کشته مثل من کارهایی انجام د

کسی ممکنه روزی  شه روحت پاک نباشه. هرها دلیل نمیباشی اما این

 مرتکب خطا یا گناه بشه.

 ناراحت شدهکنم از حرفی که زدم می احساس نوک دماغش گرد شد.

طول زندگی، کارهای ناشایست  ها درگفتم قاتل. آدم. نباید بهش میباشه

دن و بعضی وقتا در اثر ادامه دادن همون زیادی انجام می یو شایسته

 کار بهای درستهشه. آدمشون دوخته میعمل، صفت اون کار به بدن

ها خجالت زده های خوب و تعریفاز شنیدن صفت تبع شرمی که دارن

ای که در طول عمر برای های فرعیشن و افراد بدکاره از شنیدن اسممی

وقت . هیچشنردن روی گردانن و حتی عصبانی میرسیدن بهش تلاش ک

چون دلیلی بر  خطاب کرد. مفنگی رو معتادنباید یه سارق رو دزد یا فرد 

شه و امکان برگشت از کار ناپسند از فرد خوری و ناراحتی میایجاد دل

ای به دل نداره. تا زنی، شرمندگیشه. دزد رسوا شده از راهگرفته می

وخو در بین افراد وجود داشته باشه، جامعه پیوستگی که این خلقزمانی

گو از زدن حرف کنه اما اگر روزی دروغو شادی خودش رو حفظ می

کاری جز و درست کار از دزدیدن صداقت، خشنود باشهنادرست و خیانت

کنه. مردمی سمت افسردگی و زوال حرکت می به ریا نباشه، جامعه به

گر و شرف، اختلاسن یک مشت هرزه، بیهاشوکه انتخاب کردن قهرمان

دزد پرورش ی دزد، روسپی باشن، سرنوشت بهتری از این ندارن. جامعه

 اعتماد نداره. ده و هیچ دزدی به دیگریمی
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اتفاقی رو تو ذهنت تجزیه و تحلیل کنی. سخن به لب  تونی هرنمیـ 

شنونده شه و به روح و ذهن ی ذهن گوینده خارج مینشسته، از دایره

لیلی تونه دی بد من نمیدارت رو کنترل کن. گذشتهشینه. زبون نیشمی

پروا بودی و همه طور بیاز بچگیت همین گیری الانت باشه.برای تصمیم

وقت بزرگ چه با زبونت، چه با کارات. شما مردها هیچ کردی.رو اذیت می

ی چهشین به یک مشت بگذشت زمان، تبدیل می شین. نهایت بانمی

 های کودکانه. بازیدار، با همون لجریش و پشم

 خودت جواب سوالت رو دادی من هنوز بچم اما دوست دارم.+ 

ها ی ماموتزدههای قطبی شروع کردن به آب شدن، جسد یخوقتی یخ

سال خودشون رو نشون دادن و اسکیموها شروع کردن به  هزار از بعد

گن: گوشت بدن ها میی. افسانهی جانوران باستانخوردن باقی مونده

های ی ساکنین سرزمینای از طرف خداوند برای ادامهها هدیهماموت

شه به سال تبدیل می هزار چهار از بعد که سراسر سفید بود. گورستانی

شن خوش تغییر مییک گنج بزرگ. حوادث واقعی با گذشت زمان دست

حس و زنن. رو رقم میکمک اغراق و کمی تخیل، تولد یه داستان  و به

دست دادن  مرور درحال از تمام تنم به حالی شبیه به یک ماموت دارم و

ها همیشه درحال دزدیدن گرمای هم هستن. گرمای خودشه. جسم

ی گرمایشی خاموش شده بود و اتاق سعی داشت برای زنده موندن وسیله

نفس عمیقی  و صدا زدم!از سرمای بیرون، ما رو قربانی کنه. کیجا ر

آلودگی و سمت صورتش پرتاب کردم. با خواب کشیدم و مه بازدمم رو به

از سر کلافگی گفت: بازیت گرفته؟ بذار بخوابم. خستگی بیمارستان هنوز 
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یا دستگاه تولید مه نیستی، درست نفس  خارج نشده. ماشین بخاراز تنم 

 بکش.

زه افتاده بودن. با تر شد و دندونام به لرما بیشدست دادن گر سرعت از

بینی هوای داخل اتاق چه دستام بازوهام رو بغل کرده بودم و گفتم: نمی

 ره.بنده و جونم از لای ناخنام درمیسرد شده، تمام تنم داره قندیل می

آغوشم  هاش دربه کنارم اومد، پاهاش رو دور کمرم حلقه کرد و با دست

تر. کیجا از بخاری هم گرمتر و بدن ها از مردها گرمکشید. بدن خانم

. لرزش کردرو برام تداعی می آغوش کشیدن آتیش حسی شبیه به در

رخسارم به روشنایی رفت. طوری بهم تر شد و رنگ مرور کم دستام به

روی ستون فقراتم  های دستشوتونستم برآمدگی رگآورد که میفشار می

 زدن: شد، تیتر میای چاپ میاحساس کنم. احتمالا اگه روزنامه

 اثر آغوش گرفتگی! ترین خفگی دنیا؛ مرگ درچسبندهدل

دادم و کمی عبور می وتابپیچ کردم، دستم رو از یکبا موهاش بازی می

روی صورتم قرار داد رسیدم. صورتش رو روبهای میتر به مسیر تازهپایین

روی بودم و هام رو بوسید. من با انگشتام سرگرم پیادههاش گونهو با لب

افتادم که کنارهم  شد. به یاد اولین شبیبوسه مانع خستگیم می اون با هر

و به زندگی برگردوند. صورتم هاش من رخوابیدیم و کیجا با بوسه

 هاش گذاشتم و به آرومی اسمش رو صدا زدم.روی شونهبهرو

پاهاش رو از دور کمرم باز کرد و کنارم به دیوار تکیه داد. یکی از دستاش 

روی  بهرو به دور کمرم حلقه زد تا دوباره سردم نشه و سرش رو گذاشت 
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چشمات نگاهم نکن.  طوری باسوزی بهم گفت: اینهام. با دلشونه

 نه از نیازهای طبیعیش فراری باشه.تونمی کسهیچ

کرد. ناامیدی باعث لای حرفاش به صورتم برخورد بهموجی از حسرت لا

دوست نداری از گذشته حرفی  شدن دستاش شده بود. بهش گفتم: سرد

به خاطر من خاطر خودت بیانش کنم.  ی مجبورم بهبه میون بیاد ول

 تونی نسبت به کسیمی! تو نو رها کردیر تر از عشقپی هو خون هابچه

ی احمقانه هاو خواسته جنسی داشته باشی احساس که مادرش بودی

تنها قصد نجات منو که این اتفاق افتاد ی قبل منو برآورده کنی. دفعه

 داشتی.

 یتره و دل به یخ نشسته، خیلحزن و اندوه کلمات از سرمای هوا سوزناک

مرور باعث ترمیم استخوان گیره. زمان شاید بتونه بهدیر به گرما خو می

وقتی  س داره.ی عکشکسته شده بشه ولی برای یک آدم مرده نتیجه

 شیم زنده بودن هیچ معنایی نداره.مون میخاطر شدن عزیزانزردهباعث آ

و  دنیا میان ها با یک قلب بهتر شدن ناراحتی کیجا گفتم: آدمبرای کم

کنن، دل کوچکی در طول زندگی پیدا می دوستی که در ازای هر به

یوفته که هیچ شه و مرگ واقعی ما زمانی اتفاق موجودشون ایجاد می

 ببخشید اگه ناراحتت کردم.  قلبی برای ما نتپه.

همه فلسفه خدایا شکرت. برا یه عذرخواهی کوچیک نیاز نبود اینـ 

ها رو خوریگفتن یه ببخشید ساده، تمام دلبچینی. اگه دیدی ناراحتم، 

بره. امیدوارم متوجه شده باشی و من هی تظاهر نکنم ازت ازبین می

 .ناراحتی به دل دارم
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دیوار اتاق زل  هم گره خورده بودیم و به درو شد بهساعتی مییک

ش سر رفته بود و از بازی قهر و آشتی دست زدیم. کیجا حوصلهمی

آرومی با بازدمم بخشی از هوا رو  س عمیقی کشیدم و بهبرداشته بود. نف

به رنگ سفید تغییر دادم. کیجا بهم اشاره زد و گفت: دوباره این کار رو 

نم یه نوزاد بود با لبی ی یه بچه رو تو هوا دیدم! مطمئفهتکرار کن، قیا

 خندون.

مون، قدری از دیوانگی من درونش احتمالا تو این چند سال یکی بودن

خند دوباره نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو به بیرون خنه کرده. با نیشر

شد  ها و کمی بعد تمام بچه درون هوا ظاهرهل دادم. اول صورت و دست

های زمان مرور از بین رفت. کیجا گفت: این یه بازی باستانیه که در و به

هامون خونهتر شدن گذشت زمان و گرم ها رواج داشت اما بادور بین جن

تر بین سربازها و تبدیل به یک سرگرمی فراموش شده شد و الان بیش

بقیه به سرما دسترسی دارن.  تر ازتاجران محبوبیت داره چون بیش

دن و صورت گروهی انجامش می هم و به نفر باها هم چندوقتبعضی

دونم تو از کجا ده. نمیطبیعت، داستان زیبایی رو بهشون هدیه می

دست آوردی چون تنها مختص مردم ماست،  نایی انجام این کار رو بهتوا

یز خطرناکی نیست تا نگرانش باشیم. حال چ هر ها. بهنه دیوها یا انسان

 مون شد.شاید داستان خوبی نصیببهتره ازش لذت ببریم. 

برای گر  مثل آهنگری کهباهم شروع به نفس کشیدن کردیم.  دوتا هر

ما هم به داستان بخار سفید  .کنهباد تزریق می ،البه ذغ ،گرفتن آتیش

های برف چسبیده گلوله های ابر بهز نفس نمونه. تیکهکردیم تا ااضافه می

مانند که در چند ههای سراسر سپید و خامبه زمین تبدیل شده بودن. تپه
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دست چیده شده بودن. زمین بازی درانتظار ی یکابلند ردیف منظم و به

افتاد و داستان بار این اتفاق می حال آب شدن بود. هر رها درحضور بازیگ

تر فرصت ما چند ثانیه بیشکرد. ت نابودی و محو شدن حرکت میسم به

 اختیار داشتیم در دری دوباره بدیم. زمانی که تا بهش جون نداشتیم

پلک زدن  باربار پلک زدن آروم برای لذت بردن از نقاشی و دومجموع سه

 .گرفتای جدید رو دربر میصحنه ی خلقبرا

وتاز بودن و حال تاخت چند سرباز سوار بر اسب در صفحه رو ورق زدیم. 

سمت زمین پرتاب  ای از کاه رو بهها، دستهبار برخورد با تپه هر با

مشخص بود هیچ خشونتی وجود  شونی حرکت کردنکردن. از نحوهمی

ها، زره یتمام از خطر رو در شد ترس و اضطراب گریزان بودننداره و می

 احساس کرد.  نظمی در صفوفها و بیاسب گام

لخت شده خودش رو ههای نیمجنگل سپیدار با برگصفحه ورق خورد. 

های های کوچک روی سپیدارها و شاخه. از تعداد کم بادباننمایان کرد

 زهآخرای پائی شد حدس زد درراحتی می ها بهی پرندهحصیر بافی شده

های پائیزی سرخ شده بود. گ داشت؛ زمین با کهنه برگو اگر نقاشی رن

هاست چون دیدن مرگ طبیعت و زندگی ها پادشاه فصلیز برای انسانپائ

 اندونن. اما برای درختان سپیدار که محافظ چشمرو به زوال رو زیبا می

ای می و کفارههستن، چیزی جز یک سوگواری دائ سیاه فرشتگان مرده

 سته نیست. های پاک بر گل نشرای تغذیه از بدنب

کاسته اثر برخورد با درختان  دریزی باد پائ سرعت .خورهمیصفحه ورق 

های انسان، دانه بتدای مرز بین مزرعه و دنیای عاری ازشد و تنها در امی

های شدن. بادبانی بیرونی جنگل هل داده میروی زمین به کناره برگ از
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وجود  به ها رودور پنج جنازه، مدفنی از برگفتاده به کوچک به خاک ا

 آورده بودن. 

وجود اومده برای  . کشاورزی سراسیمه از وضعیت بهخورهمیصفحه ورق 

 دست داشت کرد و با چنگکی که به ها حرکتنزدیکی جنازه ش بهمزرعه

هر کدوم قرار  گردوند و صورتش رو نزدیک بینیپشت برمی سربازها رو به

 اطمینان حاصل کنه.  داد تا از زنده بودنشونمی

دوش کشیده بود و از  . کشاورز، سربازی رو بهخورهمیصفحه ورق 

ها از چمن پوشیده شده بود حرکت کنارهوسط و  ای باریک که درجاده

ش بند آویزون شده. از انحنای کمر سرباز، برآمدگی سینه و گردنکردمی

 ن شده. یک زن زیر لباس نظامی پنها کهص بود مشخ

های صورت خم، زلباسش رو عوض کرده سرباز. خورهمیصفحه ورق 

ای . به اندازهذا خوردنهمشغول غ و با کشاورز ش رو بخیه زدهبدون چهره

بردن داخل ظرف غذا فرو می ها رو بهاحترام و ازروی ادب قاشق آروم، با

 هم اعتماد کردن.  شه فهمید بهراحتی می که به

باانبوهی از سربازهای  خوره. قفس فلزی تنگ و کوچکی،میصفحه ورق 

اسیر پر شده و مردم در پایین سبدها با جوش و خروش و هیجان برای 

حال چونه زدن هستن. کشاورز به  خرید یک سرباز زن بدون چهره، در

 رسه.عنوان برده به فروش میرسه و سرباز بهپولش می

یک سرباز چیزی جز مرگ، رنج و فرار از بدبختی نیست. چه سرنوشت 

برای مردمی قدرناشناس عمر طول تاریخ  ی که دربسیار سربازهای شجاع
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و برای حفظ کشورهایی جنگیدن که کشیدن.  شون رو به تباهیو زندگی

 ها به یادگار نمونده. حتی اسمی از اون

سفید عروسی و زیباتر از  زنیم. سرباز در لباستردید صفحه رو ورق می با

های نرگسی به دور سرش ای از گلای به چشم میاد. حلقهزمان دیگه هر

کنه. یهای همسرش شروع به رقصیدن مپیچیده شده و با گرفتن دست

اش رو گرفته مثل زنه و کسی که دستچرخ می زیبا به مانند قوی سفید.

ی ازدواج کرده که کنه. سرباز با کسبه خودش نزدیک می یک مالک اونو

یک وصلت اجباری برای ودن رو به پیشونیش چسبونده بود. مهر برده ب

 فرار دوباره از مرگ! 

 خوره. موهای سرباز حالت صاف و جوونی خودش رو ازصفحه ورق می

دست دادن و زیبا )اسمی که کیجا به سرباز داده بود( در حیاط جلوی 

ها میاد و نزدیکی اون اورز به. کشههاش مشغول بازی بودش با بچهخونه

فروشه. که زیبا رو به یاد بیاره، محصولات باغش رو به سرباز میبدون این

های گندم برای بارور شده و خوشه ی گندممزرعهخوره. صفحه ورق می

 کنن. قراری میی سبک، بیهاجدا شدن از ساقه

حال فرار کردن  زار درزده در گندمخوره. کشاورز وحشتصفحه ورق می

زخمی  به زمین میوفته و زیبا با چاقویی که در دست داره، بدنش رو

 شه.داستان ناپدید می داره وشه. چندقدمی برمیکنه. کشاورز بلند میمی

گه: بزن قدش! خیلی وقت بود یه کیجا دستاش رو میاره بالا و بهم می

 داستان به این خوبی ندیده بودم.
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سری سرباز مردن. یه دختر به گم: یهزنم و میدستام رو به دستش می

از خریدارش دوتا بچه به دنیا آورد و برگشت از کسی بردگی گرفته شد. 

 ناک بود دختر.فروخت، انتقام گرفت. وحشتکه اون رو به بردگی 

خوری، کیجا سری تکون داد و گفت: وقتی توی جنگ شکست می

 شه.سرنوشتی بهتر از این نصیبت نمی

 ی تو شدم.بستهل خوشی ندارم و دلاستی بدونی چرا از شوهرم دخومی

تونستم از کسی که برای منم دلیلش رو برات به تصویر کشیدم. چطور می

هاش هزینه کرده، خوشم بیاد و نسبت به دست آوردن من تنها از سکه

حال  ای درو علاقه هاش مهری به دل داشته باشم! اگر هم مهربه بچه

ی اون کشاورز، از بین رفت. خاطرات بد تا با دیدن دوباره بودایجاد شدن 

وقت و هیچ مثل تیری به دنبالت در حرکت هستنی عمر آخرین لحظه

هایی که زجر ذارن آرامش واقعی رو پیدا کنی. به تعداد تمام سالنمی

ایی هی چاقو به بدنش وارد کردم تا اونم تمامی دردکشیدم، یک ضربه

ی خون از بدنش ها کشیدم رو با خارج شدن قطره قطرهکه تو این سال

 احساس کنه. 

ش کردی! گفتم: من فقط برای چند دقیقه نمایشی رو دیدم که تو تجربه

 .تونه خوشایند باشهدونستن واقعیت همیشه نمی

 

 

 



 سجاد صابر | 112

 

 فصل یازدهم

 مادران پاک

ومیش شده بود و رسیدن صبح نزدیک بود. در اتاق باز شد. هوا گرگ

 رسید.قبل از وارد شدن کسی، به گوش  ی از زوار در رفتهلولاها صدای

روی ما نشست. های آهسته وارد اتاق شد و روبهکشیش با قدم برداشتن

ی شوفاژ رو فشار داد و گفت: احتمالا تو مدرسه بهتون یاد با دستاش لوله

ها هدیه طرف خدایان قدیمی به انسان دادن که چطور نعمت فراموشی از

 ه شده. دوست دارم این داستان رو دوباره و از زبون تو بشنوم. داد

داخل آستین پیراهنم فرو  انگشتام رو به خودم رو محکم بغل کرده بودم،

سرمازده شروع کردم به حرف زدن: بازگو کردن یه  هایمثل آدمبردم و 

 تونه داشته باشه!ای میداستان کودکانه چه فایده

کننده نوشته شدن تا شکلی سرگرم ها بهکشیش گفت: تمام داستان

 تر برروح خارج کنن و شیرینو بیهای زندگی رو از حالت خشک درس

 جان و روح بشینن. حاشیه نرو؛ تعریف کن.

به کیجا نگاهی انداختم و شروع کردم به تعریف کردن داستان: براساس 

مدت  شده بهروی قبر نوزادان تازه فوت  یک رسم قدیمی، مادرها باید به

وارد نکنن.  ا به بچه آسیبیههفته از شیر خودشون بریزن تا سایر مردهیک

حال  مادر پاک نصف شیر خودش رو به سگی در اما روزی یکی از پنج

مرگ هدیه داد و خدایان به اون مادر نعمت فراموشی رو اعطا کردن تا از 

 خاطر نباشه.سرنوشت شوم فرزندش در دنیای مردگان آزرده
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صورتی درهم فرو رفته به زمین خیره  شد و با ی کیجا کج و معوجقیافه

 موند. 

حالا ندیده بودم کسی بتونه  کشیش چندبار دست زد و گفت: آفرین، تا

چند خط خلاصه کنه. خیلی خوب تونستی  ای رو درداستان بیست صفحه

هایی که دوست نداشتی رو حذف و سانسور کنی. خوبی فراموشی قسمت

رو حفظ کنه تا دچار فروپاشی  تروحیه وجود باز بودن زخم، که بااینه 

ی یک جسم م به وسیلهنشی. اما یه بدی بزرگ داره؛ اگر اون زخ روانی

سراغت میاد. گرمای اتاق رو  دوباره سوزش و درد بهخارجی لمس بشه 

اندازه  چه دست دادن جان تا ازت دریغ کردیم تا دوباره به یاد بیاری از

 تونه دردآور باشه.می

دی با ی و اجازه میکیجا با مشت به پهلوم زد و بهم گفت: چرا ساکت

 بزنه؟ حرفاش بهت طعنه

هش که چون آسیبی باین شاید درک صحیحی از موقعیت ما نداشت و یا

گدار به آب زد و دوست داشت منم بیپروایی حرف میبی شد، باوارد نمی

 بزنم.

ای دست آوردن فراموشی چه قربانی کشیش ادامه داد: تو حاضری برای به

 رو پیشکش کنی؟

خاطر دادن شیر به اون سگ چیزی رو فراموش نکرد.  گفتم: مادر اول به

 ره باردار شده بود.اون فرزندش رو زمانی از یاد برد که دوبا



 سجاد صابر | 114

 

ها خاطر لطف و بخشش سگ ل بهکشیش گفت: بارداری مجدد مادر او

تونی درک کنی که تمامی کارهای ای هستی که نمیتو چطور بنده بوده.

فریاد بزن شاید  ت رو در درگاهشیست. خواستهحکمت نخداوند ما بی

 یکی از بندگانش آمین گفت و به مراد دلت رسیدی.

ازای مستجاب شدن دعاهام باید شیرم رو به  بهم بگو که درگفتم: اول 

 دنبال آمین گرفتن باشم؟ دهن کی بریزم تا بتونم به

ش کشیش از جاش بلند شد، دستی به روی صورت پیر و چروک شده

ساعت بعد تو ماشین منتظرتم. آبی به سر و صورتت کشید و گفت: نیم

 بزن تا سرحال باشی.

 از اتاق، کیجا بهم گفت: ماجرای مادران پاک چیه؟ش از بیرون رفتن بعد

ی مزخرف دین ساجی گفتم: تو که از بچگی با من بودی، چطور از افسانه

 اطلاع نداری!

کیجا گفت: وقتی بچه بودی، از مدرسه فراری بودی، احتمالا تو 

 رفتی. های قبلیت با آیین کلنجار میزندگی

ی گرسنه هدیه داد و موهبت گفتم: مادر اول، شیر پستانش رو به سگ

های تازه به دنیا اومده رو در فراموشی به دلش نشست. مادر دوم، توله

ها هدیه داده شد. مادر درون گهواره قرار داد و احساس امنیت به انسان

ای دفن شد تا از غرق ی داخل شکمش در دریاچههمراه بچه بهسوم، 

ر آدم متولد شد. مادر گذشتگی د خود شدن یک سگ جلوگیری کنه و از

های سوخته ای از سگهای فرزندانش رو کور کرد تا مزرعهچهارم، چشم
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رو نبینن و نعمت شنوایی در تمامی فرزندان نابینا تقویت شد. مادر پنجم، 

فرستاد و نعمت زیبایی  ها به کلیسابرای نزدیکی با کشیش دخترش رو

چشمان  ه ولی بابه جنس زن هدیه داده شد. شاید باورش سخت باش

ی بخش بزرگی از گذشته و آیندهها بودم. م شاهد تمامی این اتفاقخود

شون های والدینفرزندان این سرزمین، در مسیر برآورده کردن خواسته

 به تباهی کشیده شده.

ل نین ظلمی در حق فرزندانش قائکیجا گفت: چطور ممکنه مادری چ

 بشه!

ها در گرو پیروی از دین رقم اونبختی گفتم: چون باور داره خوش

 خوره.می

دین هیچ اهمیتی نداره و همیشه سعی داره  ،کیجا گفت: برای یک مادر

 جا های بهطوری که خدا از تمامی سجدهاز فرزندش مراقبت کنه. همون

کنه و تنها معیار سنجش اعمالش رو خوبی ها گذشت میی انساننیاورده

 ده.رار میها قو بدی در حق دیگر بنده

ها، جایی کلمات و چینش درست جملهگفتم: شاید فلسفه بتونه با جابه

های زیبا شکل ظاهری حوادث رو به نفع گوینده عوض کنه اما جمله

سزایی داشته باشن. در این  تونن در تغییر دادن واقعیت نقش بهنمی

هاست که وجدان و محبت در گورستانی به دار آویخته سال ،سرزمین

 نیاز هستن.گو بیهای بذلهجان از حنجرهشده و سرهای بی

از اتاق بیرون رفتم. بعد باز کردن شیر آب منتظر موندم تا به حرارت 

پر از آب کردم و به صورتم پاشیدم. معمولا لوبی برسه. دستام رو مط
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اما  دادمن بعد از خواب این کار رو انجام میها برای سرحال شدصبح

صورتم چندباری آب پاشیدم. طبقات اب نرفتن به امروز برای خو

. تقریبا تمام ساختمون خواب رفتیمدونه پایین می به و دونهر ساختمون

بودن.  کف منتظر شروع ساعت کاری کلیساهمجز کسایی که در  بودن به

از ساختمون به بیرون رفتم. کشیش، پوشش عادی مردم شهر رو به تن 

دستاش رو باز کرد، نبود. شگی که به تن میداشت و خبری از لباس همی

 کرد و گفت: چطور شدم پسر، بهم میاد؟

سری تکون دادم و سوار ماشین شدیم. کشیش گفت: خیلی خب، خودم 

ق شدیم و اگه موف خونه بریماره به بازدید از یتیمکنم. قربرات تعریف می

شهر بریم.  های پاییننیازی نیست به محله افراد موردنظر رو پیدا کنیم

ظاهر  فرد یا گروهی بهتره در قدم اول، در برای ارتباط برقرار کردن با هر

 ی صحبتها نزدیک بشیم تا مورد پذیرش قرار بگیریم و اجازهبه اون

ی ی نامرئی اجتماعی، یک مرزبندها براساس طبقهکردن پیدا کنیم. آدم

ها بشه، ر قلمرواجازه وارد سایکسی بی کنن و هربین خودشون ایجاد می

ها، در ی زندگی و ارزشچون نوع رفتار، شیوه گیره.مورد توهین قرار می

های اجتماعی متفاوته. اگه یک فقیر با پول بادآورده یا یک از خانواده هر

 حتی تلاش زیاد بتونه خونه، ماشین و تمام زندگیش رو تغییر بده و به

ید مورد پذیرش قرار ی جدسختی در طبقه اصطلاح پیشرفت کنه، به

اهش به آینده، ی برخورد و حتی دیدگگیره. چون تمام رفتارها، شیوهمی

ی دار از طبقهواقع اون یک آدم پول در گیره.ت میاز زندگی قبلیش نشأ

شه که برای توهین کردن لفظ نوکیسه رو با خودش فقیر جامعه تلقی می

دست دادن  از مندی باطرفی اگر فرد ثروت کشه. یا ازیدک می

لقب بازنده رو کسب های پایینی جامعه کوچ کنه، هاش به قسمتدارایی
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افراد محیط با و حتی در صحبت کردن و ایجاد ارتباط با سایر  کنهمی

 شه.مشکل مواجه می

حتی نسبت  و  توجه به حرفای کشیش به بیرون خیره شده بود.کیجا بی

 بود. تفاوت به سر و صداهای موتور ماشین، بی

گفتم:  ی حرف زدنی برام باقی نمونده بودحالی که از خواب زیاد، نا در

ساعت قبلی که فقط لباست حرفات کاملا درسته. تو همون کشیش نیم

تونی ی متوسط جامعه. نمیگر در لباس طبقهعوض شده. یک موعظه

 واقعیت خودت رو پنهان کنی.

مونیم. قرار ط نمیدقیقه در اون محیتر از چندکشیش گفت: ما بیش

 ای که درزاده نیست کسی پشت هیچ لباسی مخفی بشه. تو یک روستا

ی زمان تنهایی به فکر ده خودت میوفتی و من یک کشیش از خانواده

مون فرار کردیم ی مذهبی. ما از دنیای ساختگیفقیر جامعه. یک نوکیسه

وجود خشت سمت خاطرات در حرکت هستیم. خشت و الان دوباره به

فردی نهایت  شه. هریک انسان در کودکی و با معماری خانواده بنا می

ن نمای بیرونی، قدری از نهاد خودش جایی چند آجر و تزئیتونه با جابهب

 تونه در این دنیا محقق بشه.ده. بهشت واقعی نمیرو تغییر ب

های وادار کنی. آدمخیلی سخته بتونی یک روحانی رو به سکوت گفتم: 

ی اشتباه دن و هرم گوش میزنن، کمذهبی زیاد حرف می اطی در هرافر

 کنن.رو در چارچوب پیروی از احکام توجیه می
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 فصل دوازدهم

 های کیمیچشکلات

نویسنده، شاعر،  های زیادی به بهشت نسبت داده شده و هرتعریف

یید جهت نفی وجودی و یا تأ عی داشته درساز و هنرمندی، سفیلم

نظر گرفتن  . با دراز مرگ آثاری خلق کنه دنیای بعد یهازیبایی

های موجود نسبت به این شی یا حتی کلی در نوع نگرهای جزئتتفاو

امر کاملا مشهوده که بهشت به یک مکان و زمان خاص تعلق  پدیده یک

شه، فردوس وعده یان میای که نشانی از آرامش در اون نمانقطه نداره. هر

انتهای بشریت به های بیرنج از زیستن و رهایی ست. آسودهداده شده

چیزی فراتر از سجده به معبودهای خیالی و واقعی وابستگی داره. اگر 

خودگذشتگی نشون  ها و تمایلات درونی ازمقابل خواسته ها درتمامی آدم

کنه. حیف که کسی بدن، بذر آرامش از لاک تنهایی به بیرون رشد می

لحظه قدرت جدیدی  های خودش کم کنه و هرطلبیحاضر نیست از جاه

از ثروت برای روغ و خیانت برای رسیدن به ثروت و کنه. از درو طلب می

بره و بعد یک عمر زندگی تماما حریصانه یابی به قدرت بهره میدست

ده. درخت آرامش با محبت تمام دستاوردهاش رو با مرگ از دست می

 ترین کارهاست.شه و محب بودن از سختیاری میآب

. وجود داشت خانههای کشیش و محیط یتیمنصیحت تناقض زیادی بین

. دیوارها با ی کودکان رها شدهجز خانه داشت بهچیزی شباهت  به هر

ی شکلاتی خیالی ی غذا به خانهها نقاشی شده و بوفهزیباترین طرح

و این  شدشباهت داشت. هیچ نشونی از غم و ناراحتی در اون دیده نمی

ها وارد شدیم. پرستارها با لباس فانتزی . به یکی از اتاقشک برانگیز بود
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ها بودن. کشیش دوبار به در کوبید. یکی از دخترها مشغول بازی با بچه

 فریاد کشید: آقای روحانی اومده! 

کشیش رو در آغوش گرفتن. بعد از دیگری از جاشون بلند شدن و یکی 

روی  ای بهداد و با زدن بوسهرو نوازش می هاموی بچه ،کشیش با دست

و پرسی دقیقه که احوال چند از رفت. بعدپیشانی به سراغ نفر بعدی می

بینی، تمام بهم زد و گفت: می ایاشاره ها به اتمام رسیدآغوش گرفتن در

کنی، سیاه و تاریک نیست. خواستم جوابش دنیا به اون اندازه که فکر می

 شه امروز باها به کنارم اومد و گفت: میم که یکی از بچهرو با لحن بد بد

 هم دوست باشیم و بازی کنیم؟

سمت کودک برگردوند و گفت: معلومه که  کشیش نگاهش رو از من به

 کنی.شه خانم کوچولو. فقط قول بده دوستم رو زیاد اذیت نمیمی

نیم. دم زیاد شیطونی نکبچه با نگاهی معصومانه جواب داد: قول می

 تونی رو قول یه دختر حساب باز کنی.همیشه می

بازیاش نشوند. خیلی وقت بود طعم دستم رو کشید و من رو کنار اسباب

یاد برده بودم. یه موجود فسقلی با موهای  پدر بودن و دختر داشتن رو از

روم ومکی، روبهای درشت و صورت ککسیاه بافته شده، چشمای قهوه

ریخت. به یک مهمانی از قوری پلاستیکی چای مینشسته بود و برام 

عصرانه دعوت شده بودم. بعد از ریختن اولین فنجون ازم پرسید: شما هم 

 مثل من دوست خیالی دارین؟

آرومی روی میز گذاشتم و گفتم: یه دوست  احتیاط و به فنجون چای رو با

 زنه.ی خدا سرم غر میو همیشهرنگ موهاش بنفشه  دارم که
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کوچولو گفت: اون دوست شما که خیالی نیست، الان اون گوشه  دختر

کنه. به پنجره نگاهی کنار پنجره ایستاده و داره بازی ما رو نگاه می

ها چشم حسرت خاصی به بچه جا ایستاده بود و باانداختم. دقیقا همون

های خاطرات گذشته رو گین بود که ضربهوهقدری اند دوخته بود. به

 احساس کرد. چیزی شبیه به درخشش تاریکی. شی صورترو شد ازمی

دختر دوباره بهم گفت: اسم دوست خیالی من کیمیچ هستش. بغلش که 

موهاتون  کنید؟تون رو بغل نمی. شما دوستدهکنم بهم شکلات میمی

 دین نوازش کنه؟رو نمی

ده. دوست کنم یه ماچ بهم میآهی کشیدم و گفتم: چرا، بغلش که می

 ه شکلیه؟خودت چ

های نارنجی و موهای مشکی. ست با بالدختره گفت: کیمیچ یه فرشته

همه از نرمولی  از زنه. ولی من بیشتریه عینک گردم به چشماش می

کنی انگار کره رو گرفتی تو دستات. بودنش خوشم میاد. بغلش که می

 اسم دوست خودت چیه؟

 گه ریکا. زنم کیجا و اون بهم میگفتم: من صداش می

 شه؟تعجب گفت: معنیش چی می دختر با

گن. ولی این گفتم: در زبان مازنی به دختر، کیجا و به پسر، ریکا می

ها مهم نیست؛ چیزی که اهمیت داره احساسی هست که آدم پشت اسم

اره ولی فقط ی کیمیچ وجود دده وگرنه هزارتا فرشتهبهت می یاسمهر 

 ارزشه.  شون برای تو بایکی
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ارزشه؟ همون اندازه که من کیمیچ  دختر گفت: الان کیجا برای شما با

 رو دوست دارم، دوستش دارین؟

جور دیگه هم رو دوست هم فرق داره؛ ما یه گفتم: دوست داشتن آدما با

 داریم.

و  طرف من بهش بدین یه شکلات از جیبش برداشت و گفت: این رو از

 بهش بگین تولدت مبارک.

 گفتم: باشه. ولی تا تولدش کلی راهه.

روزی که یه  گه: هرده میوقت بهم شکلات می دختر گفت: کیمیچ هر

پس تولدت مبارک تولدته.  بده، و بهت هدیه نفر دوستت داشته باشه

 کوچولو.

 گم.گفتم: باشه، پس حتما بهش تبریک می

 کن.  خوبه. ماچمشم کن. ماچ خیلی دختر گفت: ماچ

 گفتم: حتما، لابد اینم یکی از کارهای کیمیچ هستش.

 کاش همه مثل اون مهربون بودن.دختر گفت: ای

این موجود خیالی آشنا بشم  گرم صحبت بودیم، دوست داشتم بیشتر با

همین حین کشیش به اتاق برگشت  هاش استفاده کنم اما درو از نصیحت

ها بدوبدو از اتاق خارج شدن. دختر بچه و با هیجان گفت: وقت ناهاره.

سمت غذاخوری  کوچولو هم ازم خداحافظی کرد و با پاهای کوچیکش به

 حرکت کرد.
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سوار ماشین شدیم.  ،خونهساعت گشتن داخل یتیمبعد از گذشت یک

زده بودنش تونستم بهتبار نه تنها میکیجا به درون بدنم وارد شد اما این

کردم. تک سلولام احساسش میبا تکماق وجود و بلکه از اعرو ببینم 

ه تمام روحم رو ی عمیق در درونم ایجاد شده بود کچالهانگار یک سیاه

که کشیش هم از حال بدم خبردار شد جایی لعید. تاببه درون خودش می

ت همه زیبایی دیدی پس چرا حالت بده و افسردگی از چهرهو گفت: این

 به این روز افتادی؟ که باید انجام بدیم،باره! نکنه از کاری می

تونم با این بخشه! نمیها که لذتگفتم: کدوم کار؟ بازی کردن با بچه

تونید جایی به این همه ظلم، چطور میاین واقعیت کنار بیام که شما با

 خوبی رو به وجود بیارین و محبت خودتون رو از بقیه دریغ نکنید! 

چوپان نسبت به گوسفندانش باید مهربان کشیش گفت: من چوپانم و یک 

ی ما همه دمبه نصیبش بشه. کار دنیا همینه.باشه تا یک گوشت خوش 

آموز میمون دست منم ها حیوون منن.ت حیوونیم. این بچهیک مش

 بینی، هر. میهستن ی قدرتمدارها، بردهو سیاست محاکمان کشور

د سعی کنیم خودمون رو فقط بای ما به یک قدرت بالاتر وصلیم.کدوم از 

 شکار نشیم.  یآسون به تا ی غذایی به بالا بکشیماز زنجیره

طنابی متصل  دونستم صداقت از روحت دوره. به هرگفتم: ازهمون اول می

کنن ارزشه که فکر میهای پست و بیباشم بهتر از مالیدن برای آدم

 کنی!چوپان هستن. احتمالا چند مدت دیگه ادعای پیامبری هم می
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 آخرعمر یک چوپان باقی موندن و به کشیش گفت: تمام پیامبرانت تا

کردن. ماهم همین قصد رو داریم؛ جای گوسفندان، مردم رو قربانی می

 قراره یک پیامبر جدید معرفی کنیم و برای این کار به قربانی نیاز داریم.

شه با عمری که توسط گفتم: جانی که برای رسیدن به آزادی پرداخت می

 شه، تفاوت داره. یک جانی گرفته می

خواهی یتیمان کسی به خون ل نباش.کشیش گفت: تو نگران این مسائ

 کنه. پس جای نگرانی وجود نداره.سر برده، قیام نمی

ی ود و آمادهتمام تنم داغ شده بسرعت عجیبی به تپش افتاد.  قلبم با

ی پست فطرت، هالقمهگفت: حرومیک انفجار درونی بودم، کیجا بهم می

 فقط بچه هستن! ها فقط بچه هستن. فقط بچه هستن. اون

تمام  گلوی کشیش رو گرفتم و با لرزیدنی که از عصبانیت میبا دستا

ه رنگ دادم. چشمانش از حدقه بیرون زد و صورتش بفشار می مقدرت

چند ضربه به شکمم وارد کرد. دستام رو  ر پیدا کرد. با پاهاشکبود تغیی

روی  ی ماشین کوبیدم. راننده بهاز گلوش برداشتم و سرش رو به شیشه

ی شکسته به و از شیشهمراه محافظ داخل ماشین منه ترمز کوبید و به

بیرون پرتاب کردن. با مشت و لگد امونم رو بریدن. دیگه نایی برای فریاد 

 شد، بایسختی شنیده م که صداش بهحالی نداشتم. کشیش درزدن 

سیلی به  ها رو از من جدا کرد، دوتامحافظعجله از ماشین پیاده شد. 

ن دونین به ایفریاد کشید: مگه نمیصدای خش گرفته  شون زد و باگوش

 یالا بلندش کنید. بوزینه نیاز داریم. بلندش کنید.
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روی زمین انداخت و مثل رادیوی بهروچند قدم به عقب برداشت، کتش 

ین کنی آسونه بسوز، گلوش رو وادار به حرف زدن کرد: فکر مینیم

تمام روح و ذهنت با یه مشت مزخرف پر وپا بزنی. همه کثافت، دستاین

با صدای بندازن و شون بدی؟ همه بلدن بادی تو غبغببشه و باز ادامه 

ش دی، عشق، دوستی! اینا همهکلی صفات خوب تحویلت بدن؛ آزابلند 

شه. به این مردم زار میمزخرفه. به یکی عشقت رو هدیه بدی، ازت بی

ای و لوحی. درست زندگی کنی، بازندهکنن سادهمحبت کنی، فکر می

دست  گی، کجاست؟ چرا نمیاد شما رو ازمیری. خدایی که میضعیف می

حتی  رای گفتن نداره.؟ خدا هیچ جوابی بهمه ظلم نجات بده این ما، از

ها جلوگیری کنه. اون ضعیف شده و احتمالا تونه از کشته شدن بچهنمی

شنوه، چشماش ضعیف شده و خورده، گوشاش نمیمثل پیرمردهای سال

ی مرگ، ارزش پرستیدن نداره. اون آستانه انتظار مرگه. یک خدای در در

 تش و منفع خودشهفکر منافع  یا شایدم به دشه.فکر نجات خو فقط به

بهتره به فکر خودت و  . اون رهات کرده.نابودی ما پیوند خورده باشه

 ت باشی.آینده

گردیم. کیجا از بدنم بیرون میاد، من رو به آغوش به داخل اتاق برمی

ای به زبون که کلمهکنه به گریه کردن. بدون اینکشه و شروع میمی

دارم و سرم رو میو پشتش نگهبیارم یا فکری از ذهنم بگذره، دستام ر

شه. بعضی از هم هماهنگ می هامون باذارم. نفسهاش میروی شونه

 ؛ باید باتمام پوست و جون و استخونشه به زبون آوردها رو نمیداریلد

تر شد. سرم های کیجا روی بدنم کم، تکون. بعد از یک ربعاحساسش کرد

خواستم بذارمش روی وابیده. رو قدری به عقب برگردوندم. متوجه شدم خ

خواد تو تر استراحت کنه اما با یه تکون بهم فهموند میزمین تا راحت
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ای نداشتم. توان تکون خوردن ازم ساقط شده بود، پس بغلم بمونه. چاره

 هاش و بخوابم.تصمیم گرفتم منم سرم رو بذارم روی شونه
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 فصل سیزدهم

 روح یک خدای مغرور

برد و دنبال یک های شب، کیجا از خواب بیدارم کرد. خوابش نمینیمه

تفاوت چشمام رو بستم. دوباره تکونم داد و گفت: گشت. بیصحبت میهم

مورد یک موضوع مهم باهات صحبت  خوام تا صبح نشده دربلند شو، می

 کنم.

تم سمت روشویی برداش باز از جام بلند شدم. چند قدم بهبا چشمای نیمه

و بعد شستن صورتم به اتاق برگشتم. کیجا صبر کرد تا سرحال بیام بعد 

چیز کس و هیچشروع کرد به حرف زدن: این دم و دستگاه فاسد به هیچ

جا نیاوردن و دلیل به اینن باش ما رو بیپس مطمئ دهنشون نمی رحمی

هیم کشتار س بازدید امروز بدون قصد و نیت قبلی نبوده. تو قراره تو اون

 له کنار بیای.این مسئ باید بان باشی.

ها رو شرایطی بچه ها تحت هرگفتم: مجبوریم به شرایط تن بدیم. اون

کشن و کاری از دست ما ساخته نیست. وقتی دستای خودت می

 کنی. تونی موانع آزادی سایرین رو برطرفست، نمیبسته

چیزی شبیه به  نفسش رو از سر درماندگی مثل باد به بیرون پرتاب کرد،

ها حالا سعی کردی به انسان بازدم اسب! سرش رو تکون داد و گفت: تا

 کمک کنی؟

شه . مگه مییی جواب دادم: معلومه که کمک نکردمنفس بالا به با اعتماد

 از ظلم، نفرت به دل نگرفت! 
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تونستی تو میراحتی امکان داره.  کیجا گفت: وقتی خودت ظالم باشی، به

از کنار این سرزمین عبور کنی اما تصمیم گرفتی بمونی و خیلی راحت 

خاطر با دیدن بدبختی و مشکلات این مردم، قدری برای خودت تسلی

ای ازشون نفرت داشتی که برای رسیدن به اندازه خریداری کنی. به

شون رو به تصاحب خودت دزدیدی تا خانوادههاشون رو میجوونی، بچه

 مونی.دربیاری و همیشه جوون ب

 ای جز این نداشتم.گفتم: چاره

گی. تو با یک خدا دروغ می گی، بهکیجا بلند شد و داد زد: دروغ می

دونم که یک دیو زاد طرف نیستی تا راحت گولش بزنی. من میآدمی

تونه تا دویست سال در بدن یک انسان به زندگی ادامه بده. اما تو هر می

 کنی. خودت انتخاب میهشتاد سال، یک بدن جدید رو برای 

دونستم این اطلاعات رو از کجا سردرگمی تمام وجودم رو فراگرفت؛ نمی

دست آورده. شاید ویهان بهش گفته بوده. بهش نزدیک شدم، با دستام  به

دونی؟ تو از کجا گفتم: تو از کجا میدادم و میهاش رو تکون میشونه

 دونی؟می

 تر رفتم. عقب به گریه افتاد. کمیپاچه شد و دست

 گفتم: لطفا حقیقت رو بهم بگو.

 تر از هزارهاش رو پاک کرد و گفت: چون بیشی پیراهن، اشکبا گوشه

دی شی، بهم قول میبار که وارد بدن جدیدی می ساله باهمیم. هر

شه. تو من کنی اما این اتفاق بارها و بارها برامون تکرار میفراموشم نمی
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روشی که بلدم دوباره به عشقم  شم با هرمجبور می نبری و مرو از یاد می

 نسبت به تو اعتراف کنم.

دی و چیزی تونه حقیقت داشته باشه. داری فریبم میگفتم: این نمی

 برای اثبات کردنش نداری.

دلیلی برای دروغ گفتن ندارم و تو خیلی خوب اینو از چشمام کیجا گفت: 

 .خونیمی

ها دفاع از خودم نداشتم. اون از تمام زشتیحرفی برای به زبون آوردن و 

 های زندگیم، بدون هیچ کم و کاستی آگاهی داشت و باوجودو زیبایی

ای خواهی فایدهچنان پای عشقش مونده بود. معذرتاین حقیقت، هم

کنه. همیشه بهترین مرهم اونیه که ساری دردی رو دوا نمینداره و شرم

کنه. ده و زخمی رو درمان میی رو نجات میتر، جانآسیب کم مرور و با به

 از کیجا پرسیدم: دوست داشتن من چه حسی داره؟

تمامی  ی کاکتوس شباهت داره؛ اون هم باجواب داد: به جویدن میوه

خارهاش! تو انتخاب نکردی که من عاشقت باشم؛ پس دلیلی برای 

دروغ  متونی بهنمی ی ازت دارم.مونه. فقط یک خواهششماتت باقی نمی

چون دوست ندارم با پنهون کردن حقیقت  بگی پس از این کار دوری کن

 خاطر بشی.آزرده

 بار بدون چونه زدن و هیچ حرفاین ید حرفاش نداشتم.جز تای ای بهچاره

زبونی گویی و چربسف خوردن، زیادهای تصمیم به صلح گرفتم. تأاضافه

رو قبول کنی و با همیشه کارساز نیست. گاهی لازمه شکست خودت 

 شرایط خو بگیری.
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ا بعد از برملا شدن حقیقت، باید پشیمونی از تو نگاهت مشخص باشه ی

همین  سف باشی. سکوت من هم بهنسبت به کاری که انجام دادی متأ

علت بود. منتظر بودم کیجا سعی کنه ناراحتی رو از دلم دربیاره اما با 

از وقتی باهات آشنا شدم تا به رحمی من رو مورد شماتت قرار داد: بی

ساعت، نسبت به اتفاقات اطرافت  به روز و ساعت به سال، روز به الان، سال

شدی. زندگی سراسر جهل و ناعدالتی موجود در دنیا رو  ترتفاوتبی

گیری. حتی از تعریف کردن این نادیده و مرگ آدما رو به شوخی می

کنم کمی احساس ی میدفعه سع شی. هرحال میاتفاقات خوش

ها ت ستارهافتخار در رویاها دوستی رو در درون تو بیدار کنم؛ اما تو بانوع

روزه که  بندی. چندهاشون میروی صدای نالهبهکشی و گوشات رورو می

جا زندانی شدیم اما خبری از دوست قدیمیت ویهان نگرفتی. پس برام این

شون، دلت عام شدنیک و قتلهای کوچتعجبی نداره به مسلخ بردن بچه

خاطر  یاتش رو بهاز تماشای این ماجرا، جزئ مالا بعدرو نلرزونه! احت

 سپاری تا برای دیگران تعریف کنی.می

جای آرامش، پر از کینه بود. یک زخم قدیمی که از نفرت  حرفای کیجا به

وادار به صحبت کرده بود. برای آروم  پر شده بود و حالا بوی تعفنش اونو

شدنش و تغییر دادن موضوع صحبت، پرسیدم: از کجا باید بدونم که تمام 

 حرفات واقعیت داره و قصد فریب دادن من رو نداری؟

های نامربوطش نسبت به خاطر صحبت کیجا جواب داد: تو از کشیش به

توهین اون  ی ماشین،خور نشدی. دلیل شکسته شدن پنجرهها دلبچه

نسبت به خدایی بود که در باورت وجود داره. تو از کشیش بخت برگشته 
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ت چون تو رو به یاد گذشته خوره.هم می، و حالت با دیدنش به اریبیز

 قدر احمق، خودخواه و متعصب!میندازه. همون

تونیم برای مدت طولانی حقیقت رو اندازه بازیگر خوبی باشیم، نمی هر

گفت، نمی مون برسیم. کیجا دروغیریم و با دروغ به اهدافبه گروگان بگ

ی تایید تکون دادم و نداشت. سرم رو به نشانه چون دلیلی برای این کار

ها کنی نه درمورد من؛ بلکه نسبت به حسی که به بچهگفتم: اشتباه می

بار رسه تا بتونم از این زندگی نکبتحلی به ذهنم نمیدارم. هیچ راه

 ن بدم و خیالم قدری آسوده بشه.شونجات

 خودت رو قربانی کنی! یک راه برای نجات همه وجود داره. کیجا گفت:

عنوان همزادم باهات آشنا شدم؛ بعد خودم رو  گفتم: چند روز قبل، به

کردی که از واقعیت مطلع دیو معرفی کردم و تو تمام مدت انکار می

هم دوست هستیم. قرار  کنی چندصدساله باهستی و حالا اعتراف می

نظر گرفتن پیشنهاد امروزت فقط به یک  ها کنارهم با دردن این پازلدا

دستی! اما یک نکته تمام این شه، تو با کشیش همنتیجه ختم می

ه روح و جان من پیوند خورده تو ب ؛رسونهبست میمعادلات رو به بن

انجام این عمل تونستی با نجوا کردن، من رو به راحتی می پس به بودی

های عجیب، خودت رو به دردسر متقاعد کنی و نیازی نبود با این داستان

چطور قبول کردم و به خودکشی تن دادم  بندازی. گیرم که حرفت رو

ها رو نجات بدی؟ یا اصلا درخت سپیداری وجود داره تا با خوای بچهمی

 بهره بردن از قدرتش به زندگی برگردم؟
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که از بارون به آپارتمان پناه یاد داشته باشی، زمانیکیجا گفت: اگه به 

بعد  ک بذر سپیدار بهمون هدیه داده شد.ی ،برده بودیم، از دیو داخل در

زنه و روح زندگی در از مرگت، بذری که در جیبت قرار داره، جوونه می

ده. نگران زندگی ادامه می شه. تا سپیدار هست، امید هم بهتو دمیده می

ی درخت رو تو دونه کردنبیمارستان لباست رو عوض می ی تووقتنباش 

 جیبم قرار دادم.

کنم ن نجات پیدا میحساب، ماین کنم. باگفتم: هوشت رو تحسین می

 ها میاد؟اما چه بلایی سر بچه

کیجا گفت: وقتی تو تیمارستان بودم، خودم رو به اون دختر بامزه نشون 

طور باشه. دوارم همینیالبته ام .دادم؛ پس قدری به من اعتماد داره

خاطر دست  به ،گاهشناسه. نصف مردم حاضر در قربانمی جمعیت، تو رو

کشیدن سایه به دور سرت، دنبال گرفتن تبرک از گوشت و پوست و 

شون ازت مورد دین دلیل تحقیقت در استخوانت هستن و باقی جمعیت به

سمت جایگاه اعدام هجوم  پس وقتی سرت رو قطع کردن همه بهزارن. بی

چند برای یکی دلیل  ای رو به یادگار ببرن. هرکدوم تیکه میارن تا هر

ی ننگ دین هستی! من یمنی و برای دیگری علت بدبختی و مایهخوش

برم و با نشون دادن خودم به مرج نهایت استفاده رو می و از این هرج

 دم.ها رو نجات میها، اونبچه

 خوبی پیش نرفت، چی؟ جا رو کردی، اگه نقشه بهگفتم: فکر همه

شر این ها و هم ما از کیجا گفت: بهتره به درگاه خدا دعا کنی. تا هم بچه

دونم بعد از نجات رهایی پیدا کنیم. نمی زدهزندان و سرزمین نفرین
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فته؛ فقط امیدوارم دلت نلرزه و شجاعت شون قراره چه اتفاقی بیدادن

 ین کار رو داشته باشی.کافی برای انجام ا

گفتم: درخت پرتقال برای بهاره دادن مجبوره شاخ و برگ جدید دربیاره؛ 

 دم.برای همین همیشه سبزه. برای سبز موندن به این کار تن می

تر از ی به اصطلاح زیبا رو بیان کرده باشم اما حرفم بیششاید یه جمله

ای به اتمام رسیدن یک که عمق و معنا داشته باشه، پاسخی بود براین

های زندگی ی ما برای فرار از پذیرش واقعیتوگو. کاری که همهگفت

مند نیست دیم. بازی با کلمات زیباست؛ اما زیبایی انقدر قدرتانجام می

گیره. ی آینده مطابق میل ما شکل نمیکه بتونه همیشه پیروز باشه. نقشه

راه ده و ی قدرت رو روی ترازو قرار میهادنیا مثل یک حاکم طماع، سکه

کنه. بدون توجه می پردازن هموارترتری میبیشرو برای کسایی که بهای 

 ی این امر به سیاهی و تباهی ختم بشه. نتیجه وضوع که ممکنهمبه این 

رسید. ای به گوش میزمان دیگه تر از هرصدای پای کشیش موزون

دش گرفته بود. سرش رو بالا گرفته های زینتی به خوهیبتی شبیه اسب

کرد. در اتاق رو باز کرد و با غرور خاصی های آروم حرکت میبود و با قدم

ای داده شده تا وفاداریت به من نگاهی انداخت: امروز به تو فرصت دوباره

اختیار  چند این تصمیم به هر رو به مردم و خدای خودت نشون بدی.

شه که خدای اما این دلیل نمیشانس! شی خولقمهخودت نبوده، حروم

ما آمرزنده نباشه. اون بخشنده و مهربانه. هر سختی و مشکل زندگی، 

ای شیرین به همراه داره. مثل خوردن یک امتحانی برای ماست و نتیجه

 حال باش.فرنی! پس خوش
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ی انداختم. اشتباه از ش نگاهسرم رو تکون دادم و به هیبت نونوار شده

تر به یک کرم متعفن شباهت ش! این احمق بیگاومیش وحشیمن بود، 

ی یک موش صحرایی. آره. ایدم فضلهش لوار به تن کرده.وشکه کتداره 

کنه و با ریختی که تنها از خاک تغذیه میو بیکور پشمالو همینه. موش

ش گرفتم. اشتباه خاطر دندونای بزرگش با گاو الا بهست. احتمگانهنور بی

ویی بهش جواب دادم: گور پدر خودت و خدایی که پرستش با تندخ

دهنت رو گل  همه چیز، شرف تو وجودش داشتن بیکنی. اگه اومی

ای ازش جز تماشا کردن، کار دیگه گرفت. این چه خداییه که بهمی

در نقش ظالم ظاهر  بینه و گاهی خودشها رو مین ظلمساخته نیست! او

بره. این اعمال تنها از یک مردم لذت می شه و از تماشای زجر دیدنمی

کسی که اون  ست و هرفرد سادیسمی برمیاد. چنین خدایی قطعا دیوانه

 تر.کنه، دیوانهرو پرستش می

د. سعی داشت کرهای آتیش فوران میمانند زبانه ش بهخشم از صورت

 . از عصبانیت شروع به لرزیدن کرد.ش رو پنهان کنهی سرخ شدهچهره

این از رو آورد بالا تا من رو بزنه اما با دست چپش مانع  شدست راست

الحالیه. با کار شد. الحق دیوانه لقب خوبی برای چنین موجود معلوم

ای از خدای من رو به زبان آورد: ای عصبانیت شدید فریاد زد و جمله

 انسان، چه چیزی تو را مغرور کرده؟

 مغرور. با لبخند جواب دادم: روح یک خدای 

راری خسته شده بود. من و کشیش ها و بگومگوهای تککیجا از این بحث

نظرش به دوتا کودک شباهت داشتیم که برای رسیدن به در 

تفاوت به زنیم. بیکاری می مون دست به هرهای مورد علاقهبازیاسباب
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رمق به داد. مثل زمانی که بیکرد و حتی سری هم تکون نمیما نگاه می

 هایتر از تارارزش چیزی بااتاق خیره شدی و از نظرت هیچسقف 

 ی اتاق نیست.عنکبوت گوشه
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 فصل چهاردهم

 گاه ستارگانقربان

 

داران به خیال ی جانزمان امتحان نهایی فرا رسیده بود. همه بالاخره

ی وقتی با خطر شون هستن ولنوعانترین فرد درمیان همخودشون شجاع

شن که در لاک خودش فرو می پشتی تبدیلشن به لاکمواجه میاقعی و

نداره. در تمام طول مسیر، کیجا هم  رفته و حتی جرأت فرار کردن رو 

دلیل تکرار ها از مرگ بیی نهایی ما رو برای نجات بچهبارها نقشه و بارها

مو اجراشون  به کرد و شدیدا اصرار داشت به حرفاش گوش بدم و مومی

ش داری انتظار خودکشی داشته خیلی عجیبه از کسی که دوست کنم.

ی هدفی بالاتر: گسترش نیکی، نجات تمدن و یا هم به بهانهاون باشی.

تونم بگم که ای که زندگی براساس اون بیان شده. نمیهر مزخرف دیگه

چون هر تفکری دوست داره خودش رو گسترش بده  کنهیکیجا اشتباه م

ای از حیات وجودیت ماست. درواقع اعضای هر گونهمو این دلیل اصلی 

که در گذر زمان به این باور رسیده که  ی مرکزی متصلهبه یک هسته

برای  چه چیزی. پیدا کردنهتکامل  اه برای گسترش و برتری،بهترین ر

 هم باشه. درواقع های تشنه و دورافتاده ازبهتر از بدن تونهکار میاین

در گرو یک چیزه:  یدانش بشر ا، ادبیات، کشاورزی و، شعرههاتمامی لذت

دیم؛ گیریم و آموزش میبینیم، یاد میی مرکزی. ما میگسترش هسته

زاده به پخش شدن خودش ادامه بده. میزبان و وسیله بودن، تا این حروم

 حس خوبی نداره.
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طرف با دیواری یی بلند که از یکی نمایش آماده شده بود. سکوصحنه

گی لباس سفید از طرف دیگه با مردم تشنه به خون که همری و مت ده

احاطه شده بود. جمعیت از کند بودن روند اجرای مراسم  پوشیده بودن

 .شدی اعتراض بلند میدی به نشانهطرف فریا گله داشتن. از هر

هاشون رو خوراک تر استخوانپدر مادرها رو بکشین و سریعون بیا»

  «ها کنید.سگ

کار همه منتظر چند انسان گناهدار نیست که ایناین مردم دینیف ح»

  «بمونن.

م تو خونه منتظرمه. گناه داره. کلی کار داریم. همسر ، زودتر،بابازودتر »

 «درست نیست تنها بمونه.

به مردی که این جمله رو گفته بود نگاهی از سر تمسخر  جمعیت

ادت گفت تا صرفا سر عای از ی احمق، جمله! مرتیکهانداختن. همسر

دن ت به تنها چیزی که اهمیت نمیوگرنه این جماعچیزی گفته باشه. 

 شونه.همسر و فرزندان

های سکو بالا رفت و به انبوه جمعیت نگاهی انداخت. کشیش از پله

میکروفون رو به دست گرفت و از همه خواست سکوت رو رعایت کنن. 

چقدر تلاشش رو  هر نداشت.فایده بود و تأثیری های کشیش بیتلاش

شدن. سرآخر به من اشاره پر سروصداتر میجمعیت هم کرد تر میبیش

 زد تا به بالای سکو برم.
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ش و پریشون بهم نگاهی انداخت. چشمامضطرب  .کیجا دستم رو گرفت

های تنش هم شدت استرس حتی از لباس زیبایی قبل رو نداشتن و

هاش رو باید از میدان مین مثل مادری که بچه مشخص بود. نگران بود

 ،قطع شدن پاهای همسرشه. شاید در جنگ حل موجودراه رد کنه و تها

 وز و شکست خورده وجود داشته باشه اما تنها به اتمام رسیدنشپیرطرف 

دونم توان ایستادگی دربرابر نفس رو به همراه داره. نمی همه حالیخوش

ناراحتی اطرافیانم  ارم یا نه. همیشه موجباتخودم رو دضعیف و پرحرف 

وقت نتونستم مهر زنی رو به دل بگیرم. حتی رو فراهم آورده بودم و هیچ

در عشقم نسبت به کیجا شک داشتم و دارم. اون با محبت تمام وجودش 

 رو هزاران سال در اختیارم قرار داده و حالا تنها یک خواسته ازم داره.

کنم و دور بلندش می زنمرو دور کمرش حلقه می ر دستامبابرای آخرین

کنن دارم پس فکر می توان دیدن کیجا رو ندارن . مردمچرخونمخودم می

پس به وجد میان و  ک آئین مذهبی رو به اجرا درمیارم.با رقصیدن ی

ایستم. رم و روی سکو میها بالا میکنن به تشویق کردن. از پلهشروع می

کنن به تشویق کنه. جمعیت شروع میره میکشیش با دست بهم اشا

شن. کشیش با کردن و وقتی کشیش دستانش رو بالا میاره، ساکت می

کنه به چسب زده بود، شروع میبرلبخندی که از اول مراسم روی لبانش 

رانی: برادران و خواهران، ای پیروان راه حقیقت و راستی، درود سخن

رمهر ایشان، شما را مورد عنایت قرار ها بر شما باد. باشد که دست پسایه

شوند که ببخشند و چه چیزی بالاتر هایی رستگار میدهد. از میان ما، آن

کنن و ها از مرگ موجودات تغذیه میبهاتر از جان آدمی. انسانو گران

که این خون به حق و در حال آن ها.از مرگ انسانها و خدایان حکومت
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که به ناحق. پس بیایید خداوندمان را سیراب راه شهادت ریخته شود یا آن

 ست.تر از یک خدای مردهکنیم؛ زیرا یک خدای تشنه خطرناک

کوبیدن و ین میا به زمشناختن. با پپا نمی سر از و مردم به وجد اومدن

. بوی خشونت و خشمی مثال نزدنی به مشام آدمی کشیدنفریاد می

 لژیون و سربازان رومی تبدیلهان به پوش ناگرسید. مردمان کفنمی

مند قدری قدرت ی کشتار. کلمات بهشدن. پر سروصدا، منظم و آماده

اختن هستند که مشتی بزدل را به لشکری متحد برای برآورده س

همراه کودکان ها بهی سایهکنن. دستهل میهای حاکمان تبدیخواسته

جود نداشت تا ای وای! هیچ راه دیگهمندانهوارد شدن، چه فکر هوش

گاه برسونن. جمعیت، سر تعظیم فرود آوردن گوسفندها رو سالم به قربان

و چندنفر به حالت رعشه و غش دچار شدن. تصویری آشنا در تمام 

فشار زیاد دراثر  لوح بامراسمات مذهبی. یک مشت میمون جوگیر و ساده

رسن. احتمالا در مراسمات لرزن و به ارگاسم میاسترس می

 .تی هم از این قبیل اتفاقات میوفتهپرسنشیطا

ها پشت رسن و سایهصورتی پوشیده از نقاب به روی سکو می ها بابچه

سرعت مشغول تیز کردن چاقوها  گیرن. چندنفر باسرشون قرار می

 گاه میارن.ن سمت قرتیز شدن، چاقوها رو بهشن. بعد از می

وجود نداره. انگار با یک ای در اجرای مراسم گونه ظرافت و زیباییهیچ

مشت انسان نخستین طرف هستیم که تنها جیغ کشیدن و فریاد زدن 

ها دادن، یکی از این موجودات رو بلد هستن. وقتی چاقو رو به دست سایه

 ی چاقو گذاشت. جوانک احمقکنندهمتعفن دستش رو به روی سر حمل

سایه دستاش  زد. حالی به گریه افتاد و زانوهاش رو به روی زمیناز خوش
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رحمی از سرش جدا کرد برگشته رو با بیرو عقب برد، گلوی جوان بخت

 و بر لبانش بوسه زد.

فته بعد با حالتی تا به گریه بی ش به خودش فشار زیادی وارد کردکشی

 زده فریاد کشید: اولین قربانی. بین مردم پرتابش کنید.هیجان

کنه و انتظار عملی شدن نقشه رو میزده به من نگاه ای غمکیجا با چهره

داره. اما من ترسوتر از اونی هستم که پا پیش بذارم. آره. من یک بزدلم. 

 میره!مونه، نه عاشقی که میاحمقی که زنده می

های گیرن و نقابکودک قرار میترتیب پشت دوازده  دوازده سایه به

گناه یکی پس یهای معصوم و بشون درمیارن. چهرهها رو از صورتبچه

تونست ای که میشن. اوه خدای من، همون دختربچهاز دیگری نمایان می

طرف زنم. روش رو بهشون حضور داره. صداش میکیجا رو ببینه دربین

شون رو با چسب گردونه اما توان حرف زدن نداره چون دهنمن برمی

دیدن این  ان فریاد زدن نداشته باشن. کیجا بکه تواای بستن؛ طوریقطره

خواد کاری انجام کنه و با التماس ازم میصحنه شروع به اشک ریختن می

 ،گیرم. این دختر حق داشتپیش می بدم. اما من باز هم روال قبل رو

مون به هم شباهت داریم. دو عدد تر از حد تصوراتمن و کشیش بیش

 کنن. کور ترسو که اعتقادات رو به نفع خودشون ترجمه میموش

مراسم شروع شد. ارهای از سر عجز و ناتوانی کیجا ها و اصریون حرفم

ی دوم... . سایهای رو برید، جمعیت تشویق کردندی اول سر بچهسایه

همین روند تا انتها ادامه پیدا کرد. به خودم اومدم و سر دختربچه رو روی 

 کردم. درد بزدل بودن.نم احساس میزانوهام دیدم. درد عمیقی در درو
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روی زنده موندن. سعی کردم  درد ضعیف بودن. درد عاشق نبودن. درد

ها شده بود و خون بچه لگاه ستارگان تبدیپاهام بایستم. صحنه به قربان

فرقی لباس همه ازجمله خودم رو قرمز کرده بود. من هم قاتل بودم و هیچ

و با اون موجودات بدقواره نداشتم. با شرمندگی سرم رو پایین انداختم 

جا دور بشم که کشیش پشت میکروفون گفت: مردم، هنوز خواستم از اون

ترین ماست. تموم نشده. یک قربانی دیگر هم باقی مانده. کسی که پاک

 بعد با دست به من اشاره کرد. 

تر کردم تا بتونم فرار کنم کیجا سری از تأسف تکان داد. سرعتم رو بیش

چند قدم به عقب برداشتم و دقیقا  ها اسیر دیدم.اما خودم رو بین سایه

یک  کدوم ها با چاقو بهم نزدیک شدن و هری سکو قرار گرفتم. سایهلبه

خاطر بزدلی من ای که بهبچه ضربه به بدنم وارد کردن. درد دوازده

ی اعدام، برای شون رو از دست داده بودن رو احساس کردم. جوخهجان

ها قصد داشتن ز این بهتر. سایهیک سرباز فراری از جنگ! چه مجازاتی ا

ی صحنه به داخل بیارن. کیجا رو تو دلم صدا زدم و ازش من رو از لبه

گاه به ی قتلبار لطفی در حقم بکنه. من رو از لبهخواستم برای آخرین

فتن و قدری از این زخم، التیام پرتاب کنه تا مردم به جون هم بی پایین

م تن داد و من رو به پایین به خواسته پیدا کنه. کیجا درکمال ناباوری،

دونستم که دیگه قرار نیست ریخت اما میچند اشک می پرتاب کرد. هر

 مهری از من بر دلش بمونه.
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 پانزدهمفصل 

 قلب بنفش تنها

بار ی اسیر شدم. داستانی که حداقل هر صد سال یکدوباره توی تاریک

گور و پیدا کردن بدنی مردن، دفن شدن، برخواستن از ده. برام رخ می

دفعه خبری از یه تابوت گرم و نرم یا قبری مکعبی نیست. از جدید. این

و حتی داخل دماغم با خاک پوشیده ها سوراخ ناف گرفته تا لای گوش

کنم به کندن خاک. بدن انسانیم شدیدا شروع می مت زیاد،با زح شده.

ی رو روشنای وقتضعیف شده و اگه سریع عمل نکنم ممکنه دیگه هیچ

خوره. خاک داخل گلوم نور به چشمام می ،نبینم. بعد از یک ساعت کندن

ها بود تا سال کنم.نم و با دست، گوشم رو پاک میکرو به بیرون تف می

کنم. اندازه احساس خفگی نکرده بودم. لرزیدن زمین رو احساس میاین

بندم و خودم رو دونفر روی زمین درحال راه رفتن هستن. چشمام رو می

ترسم که نکنه میشه. تر میها به من نزدیکصدای قدمزنم. به مردن می

مردگی، ین و موشرم تا بین کندن زملو رفته باشم. با خودم کلنجار می

رسه: ریکا، چشمات رو باز یکی رو انتخاب کنم که صدایی به گوشم می

 کن، منم ویهان!

فطرت، داشتم از ترس، زمین زیرم رو حالی گفتم: کثافت پستبا خوش

 جا بیام بیرون. کردم. کمکم کن تا از اینخیس می

 کنه به کندن زمین. شروع می بود با بیلی که تو دستاش

همه مدت کجا بودی؟ نگرانت بودم که نکنه کشیش گم: تو اینمیبهش 

 بلایی سرت آورده باشه.
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گه: نه رفیق، من عادت دارم کنه و میعرق روی پیشونیش رو پاک می

هم با دوتا تماس از فته. همیشه چند مدت یه چنین اتفاقی برام بی هر

 بهت کمک کنم. کیجا به سراغم اومد تاجای تو  دفعه بهپسش برمیام. این

له ای کنارم ایستاده بود. دلم لهزمان دیگه زیباتر از هرسرم رو بالا آوردم 

رمندگی کاری که انجام داده بار دیگه موهاش رو بو کنم اما شزد یکمی

هنوز ردش باقی مونده بود. بهش سلام کردم و گفتم: متأسفم. اونم بودم 

شخص بود تو این چند مدتی با یک لبخند کوتاه جوابم رو داد. کاملا م

هاش رو کرده و تصمیم گرفته ازم دل که توی گور خوابیده بودم، گریه

 بکنه.

از خاک بلند شدم. هنوز چند روز مونده بود تا به شکل  با کمک ویهان،

صورت اصلی خودم تغییر شکل بدم. نگاهم به کامل پوست بندازم و به 

 وونه زده بود.نهال سپیدار کوچکی افتاد که روی قبرم ج

 شانس هستی ریکا.تصورات، خوشتر از حد کیجا گفت: تو بیش

خواهی ی تعجب بالا آوردم و خواستم مقدمات معذرتدستام رو به نشونه

رو بچینم. قسمتی از خاک کنار سپیدار کنار زده شد و دستی از داخل 

 کمک هم، خاک رو سمت دست رفتیم و بازمین بیرون اومد. با ویهان به

ش رو از خاک پاک کرد و نچشمام. بدن یک دیو نمایان شد. کنار زدی

روی زمین نشست. وقتی نگاهش به من افتاد، فریاد کمک سر داد و شروع 

تونست هیچ تفاوتی کرد به خوندن وردهای مقدسش. احمق هنوز نمی

برداشتم و جلوی صورتش . بیل رو و هر دو دیو هستیم بین ما وجود نداره

گی بهش دست داد ی جدیدش آشنا بشه. حالت دیوانقیافه تا با قرار دادم
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کرد و با بیان و دوباره روی زمین افتاد. با دست، خاک رو زیرورو می

کلمات، سعی در انکار این واقعیت داشت. ویهان سعی داشت بهش کمک 

ای نداشت و در ازای محبتش، چند مشت دریافت کرد. کنه اما فایده

ی لهوسی ل زمین چاقوی آشنایی رو پیدا کرد.یو از ددهو مرد نیمهیک

سمت عقب قدم برداشتیم تا نکنه  گی بهکشتار اون مراسم کذایی. هم

مرد از سرجاش بلند شد و بعد از گفتن این جمله، بهمون آسیبی بزنه. 

دم. عنوان یک هیولا به زندگی ادامه ب خوام بهدستانش رو برید: من نمی

 ل شد. یداز خون تب ایچهقبر به حوض بعد از چند ثانیه،

 این. نهتون دیوواد و گفت: شما دیوها همهکیجا سری از تأسف تکون د

حلی بودیم تا ماهیت واقعی مردم این ویهان گفت: ما همیشه دنبال راه

شهر رو بهشون برگردونیم. اما با اتفاق امشب، کاملا به این باور رسیدم 

 بوده.هامون بیهوده که تمام تلاش

سمت درخت سپیدار حرکت کردم و از زمین درش آوردم تا یک دیو  به

عنوان انسان زندگی کرده همون  ای متولد نشه. کسی که بهی دیگهدیوانه

ی اندازه بهتر که به شکل انسان در دنیای مردگان باقی بمونه. دنیا به

 ه خودش دیده.کافی، دیوهای ترسو ب

ها دفن شده و مابقی خوراک برخی از جنازه نگاهی به اطرافم انداختم،

ها شده بودن. به کیجا گفتم: حق با تو بود. اگر من شجاعت به خرج سگ

کردم، این جماعت قبل از کشته شدن دادم و خودم رو قربانی میمی

شد. حیف گناهی ریخته نمیافتادن و خون هیچ بیها به جون هم میبچه

 که عاشق یک دیو بزدل شدی.
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ا گفت: تو بین عشق و زنده موندن، خودت رو انتخاب کردی و این کیج

ی ماست. هزار سال علاقه رو با دستای خودت از بین ی پایان رابطهنقطه

 بردی.

وقت حالم که این جمله رو به زبون آوردی؛ چون من هیچگفتم: خوش

ای از وجودم، توان گفتنش رو نداشتم. اما این یادت نره، همیشه گوشه

 دارم. میدوست داشتنت رو نگه

هاش غلتید، پوزخندی زد و بعد از گفتن ای اشک روی گونهکیجا قطره

، تو تمام قلب من بودی و رفت: آه ریکااین جمله، برای همیشه از پیشم 

 ای از وجودت!من تنها گوشه

 پایان
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